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در میان جوانان ایرانی، دیدگاهی فراگیر و مرسوم وجود دارد 

بر اساس این . شودخلاصه می» نسل سوخته«اش در تعبیرِ که چکیده

و به نسلی ایم دیدگاه، ما زادگانِ این جغرافیا و تاریخِ خاص، بدشانس بوده

که در کشاکش آشوبهاي گوناگون اجتماعی و اقتصادي و تعلق داریم 

هاي سیاسیِ ي انقلاب و جنگ و ماجراجویی، و در منگنه»سوخته«فرهنگی، 

. دیگران خُرد شده است

یعنی فکر . دانند که من با این عقیده همداستان نیستمدوستان می

کنیم، از کنم زاده شدن در برشی از زمان و مکان که ما آن را تجربه مینمی

البته . روزي ناشی شده، یا بدان منتهی شده باشدواژگون بختی و تیره

ي ما از آشوب انباشته است و این موقعیت آسیبها و تردیدي نیست که زمانه

اي ات خاص خود را نیز دارد، و البته نمایان است که زیستن در جامعهتلف

که هفت هشت میلیون مهاجر و نیم تا یک میلیون نفر تلفات جنگی را 

با این وجود، هر . هاي خاص خود را هم داردتحمل کرده، دشواري

از امکانهاي ارزشمند و -اگر دقیق و درست نگریسته شود–موقعیتی 

. نباشته است، و روزگار ما نیز در این میان استثنا نیستبختهاي بلند ا

در بلنديِ بخت ما همین بس که ما نخستین نسلی هستیم که انفجار 

ایم، آن هم در کشوري که ها را تجربه کردهاطلاعات و جهانی شدن رسانه

ي ترابري و ارتباطی دنیا متصل است، و به اش به شبکهبه خاطر منابع غنی

ي کارآمدي براي کنترل فتگی اوضاعش از قوانین محدود کنندهخاطر آش

پرسید، زیستن در کشوري که اگر از من می. این جریانهاي برخوردار نیست

دارد، و محدودیتی براي برداشتن کتاب و !) هرچند فیلتر شده(اینترنتی، 

. ارزدکند، به تنهایی دنیایی میفیلم و موسیقی از آن را اعمال نمی
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از سویی از هنجارهاي توان در چنین موقعیتی است که میتنها

ي نهادین فاصله گرفت و نقدشان کرد، و اجتماعی و قواعد محدود کننده

در عین حال در غیاب قانونمندي و عقلانیتی فراگیر، ضرورت تدوین و 

پایبندي به قواعد اجتماعی را نیز در نظر داشت و ارزش و ارج نهادها را 

توان در یکی از بزرگترین در این شرایط است که می. تدست کم نگرف

شهرهاي دنیا با دوازده میلیون نفر جمعیت زیست، که همه نوع آدم با همه 

توان کلکسیونی شان میشوند، و با دیدننوع فرهنگ در آن یافت می

هاي اخلاق انسانی را دید، و شگفت از نیرومندترین و والاترین سویه

. هاي روانی و اخلاقی را نیز هميترین بیمارمهلک

این شرایط، همان است که امکان نوشتن سطوري از این دست را 

امکانی که تا چهل پنجاه سال پیش به داستانهاي علمی. کندفراهم می

یعنی . تخیلی، و تا بیست سال پیش به خواستی دوردست و بعید شبیه بود

ات وستانِ شناخته و ناشناختهات بنشینی و براي دي خانهاین که در گوشه

شان در کمتر از یک هفته فکرهایت را بنویسی و بعد مطمئن باشی که همه

شان چیزي از کنند و هریک به فراخور میل و سلیقهات را دریافت مینوشته

این همه از . خوانند و چه بسا که چیزي در پاسخ برایت بفرستندآن می

هایی الکترونیکی پدید آمده، د، با رسانهي فرهیخته و باسواترکیب یک طبقه

که اولی بعد از چهار پنج نسل کوشش اجتماعی پیگیر خلق شده و دومی 

اند و ما به شکلی گذري از آن برخوردار بختی بوده که دیگران آفریده

.ایمشده

قصد از نوشتن این سطور تاکید بر این نکته بود که هر موقعیتی را 

بینی یا بدبینی هیچ یک کارساز و دید، و این خوشتوان تیره یا روشن می

هاي تیره و روشن را همزمان و در کنار هم سودمند نیست، مگر آن که سویه

تنها در آن هنگام است . ببینیم، و در پرتو پرسشی و خواستی معنایشان کنیم

اي براي پاکیزه ها به انگیزهشود، و تیرگیکه موقعیت، به بخت بدل می

*..یابندها به امیدي براي تحقق آن دگردیسی میتی، و روشنیساختن هس
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:اخبار روزهاي گذشته

 به خاطر برخی از )بازخوانی انتقادي شعر معاصر(هفتم سیمرغ نشست

این نشست در عصرگاه روز . امرداد تشکیل نشد23ها در روزناهماهنگی

قرار . شودزار میچهارشنبه ششم شهریور در آموزشگاه موسیقی زروان برگ

شان از میان شعرهاي نیمایوشیج را بیاورند و است دوستان شعرِ منتخب

اش بگویند و دسته جمعی در این مورد بخوانند و نقد و نظرشان را درباره

.بحث کنیم

سوگ



 و سانسور و ممیزي کتابخبرهایی رسیده که گویا رسم قرون وسطایی

اي را نسبت به فول دارد و وزارت ارشاد روند تازهبگیر و ببند اندیشه رو به ا

ها راست امیدوارم شایعه. صدور مجوز چاپ کتاب در پیش خواهد گرفت

ي کتابهایی که اسیر قید جهل شده بودند، از جمله ده دوازده کتابِ باشند و همه

. خودم، از این بلا رها گردند
)هستند در ي سیمرغجلهدریافت مشمار دوستانی که خواهان ) خوشبختانه

میل به -ي ارسال ايشبکه!) بدبختانه(این مدت کم به قدري زیاد شده، که 

ي پیشین سیمرغ به همین دلیل فرستادن شماره. گیردشان ایراد میفرستاده شدن

بنابراین الگوي ارسال مجله از این به بعد . براي بسیاري از دوستان ممکن نشد

دوستان براي دریافتش باید یکی از این دو کار را به این شکل خواهد بود که 

: انجام دهند

عضو شوند simorgh_magazine@yahoogroups.comگروه در) 1

.تا مثل قدیم هر شماره برایشان به طور منظم ارسال شود

سوگ
دوستان و یاران گرامی، خانمها الهام یزدانیان و شیوا یزدانیان یکی از 

ي دوستان این خبر مرا و همه. اندخود را از دست دادهياعضاي خانواده
گفتن تسلیتی از طرف خود و یاران . و یاران خورشید را غمگین کرد

زودتر بگذرند غمامیدواریم روزهاي . آیدایست که از دستمان بر میکمینه
.جایگزین آن گرددیو  روزگار شادمان
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.تا مثل قدیم هر شماره برایشان به طور منظم ارسال شود

سوگ
دوستان و یاران گرامی، خانمها الهام یزدانیان و شیوا یزدانیان یکی از 

ي دوستان این خبر مرا و همه. اندخود را از دست دادهياعضاي خانواده
گفتن تسلیتی از طرف خود و یاران . و یاران خورشید را غمگین کرد

زودتر بگذرند غمامیدواریم روزهاي . آیدایست که از دستمان بر میکمینه
.جایگزین آن گرددیو  روزگار شادمان
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تارنماي سوشیانس ي هر ماه ازرا در ابتدا و نیمهمجله ) 2

)www.soshians.ir/fa (بردارند.

ي پستی دوستان کارسازتر ام ارسال مجله به جعبهاز آنجا که به تجربه دیده

.کنم در گروهی که براي این منظور تشکیل شده، عضو شویداست، پیشنهاد می

متنی حد امکان هر روز ذاشتم که در ي پیش، با خود قراري گاز هفته

یطهایی که در میان چیزآن است کههدف . بنویسمبوك در فیسهرچند کوتاه 

. ي یکی را با دوستانم سهیم شوم، خلاصهندکمیروز نظرم را به خود جلب هر 

تر پیش رفت و تا به حال هر روز چیزکی کردم سادهاین کار از آنچه گمان می

در دوستانمي اگر دوست دارید بخوانیدشان، و در زمره. امشتهام نوبر صفحه

ام نگاهی بروید و به صفحهSherwin Vakiliي نیستید، به صفحهبوكفیس

توانید نوشتارهاي اش هم بر روي همگان باز است و میصدر تا ذیل. بیندازید

.را هم بخوانیدقبلی

:اخبار روزهاي آینده

 وجود داشت، » ي ایرانیتاریخ اندیشه«از آگهی این دورهابهامی که در

نیک دیدم پاسخش را اینجا بنویسم که . دوستان را به پرسشهایی برانگیخته بود

موضوع . اگر خبر پیشین براي دیگرانی هم نامفهوم مانده، رفع ابهام شود

زمین ظهور دستگاه فلسفی در ایران »ي ایرانیتاریخ اندیشه«ي جاري از دوره

ها و نظام فلسفی نهفته در آن است و به خواندن و شرح گاهان و کلیدواژه
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ي آینده را نیز با با توجه به پیچیدگی بحث، احتمالا دوره. اختصاص یافته است

ي این دستگاه همین مضمون پیش خواهیم رفت و در نهایت بعدتر به مقایسه

.فلسفی با نظام افلاطونی و بودایی خواهیم پرداخت

،که پیگیر محتواي کلاس یدوستانآن م براي خبري هم داردر همین راستا

محتواي خواستند میو آنان که کنند، هستند و نامنظم در نشستها شرکت می

آقاي امیر زیبا اندام و خانم لیلا . دوره به شکلی دیگر در اختیارشان قرار گیرد

را بر عهده دارند، ضبط و ویرایش تصویري و صوتی کلاسیگانه که مسئولیت 

مندان خواهند ده روز درنگ به دست علاقهد ازبعمحتواي هر نشست را 

همچنین بخشهایی از این دوره از نظر محتوا همان است که در کتابهاي . رساند

. امبه طور مشروح بدان پرداخته» شناسی ایزدان ایرانیاسطوره«و » زند گاهان«

مربوط به دوره رافصلهاي سامان باقی بماند،روند چاپ کتابها همچنان بیاگر 

.بر تارنماي سوشیانس خواهم گذاشت

 زایش و «با عنوان کارگاه داستان نویسی مهندس مسعود بربرگام نخست از

مرکز در محل ) هاشنبهسهعصرگاه (ي اول شهریور ماه از هفته» معماري کلمات

اطلاعات توانند براي دریافت علاقمندان می.برگزار خواهد شدمعماري ایران 

. تماس بگیرند) 88260555(ي خورشید دفتر موسسهیا ثبت نام با بیشتر 

 سیمرغ به صورت ماهیانه منتشري بعد، از شمارهزیاد احتمال به

اي با حجم حدود پنجاه ي من آن بود که مجلهدر ابتداي کار، ایده. شودمی

ا اما از طرفی محدود ساختنِ اجباري حجم مجله به محتو. صفحه منتشر کنم

شود و زد و در شرایطی که کاغذي بابت چاپ آن صرف نمیلطمه می

نمود، از طرف دیگر هم گردد، محدودیتی نامعقول میدرختی بریده نمی

!آوردبالاخره حرف حرف می

بینید، سیمرغ به حجمی بالاي صد برگ نتیجه آن که همان طور  که می

اش در دو ند، خواندنارسیده و طبق آخرین بازخوردهایی که دوستان داده

بنابراین دارم به این موضوع فکر . درنگ میان دو سیمرغ دشوار استهفته
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لطفا . کنم که شاید سیمرغ از پایان تابستان به صورت ماهانه منتشر شودمی

نظرتان را در این مورد برایم بنویسید و خبر بدهید که بر مبناي آن تصمیم 

.بگیرم

 در20-18، ساعت 1392شهریور رم دوشنبه چهاروز عصرگاه ،

به مناسبت بزرگداشت روز پزشک و روز اي برنامهي علامه امینی کتابخانه

، اسطوره«اي دارم با عنوان سخنرانیشود که در آن برگزار میداروسازي

پرسش مرکزي بحث، آن است که مفهوم درمان و . »درمان و پزشکی

یرانی بازنموده شده و در چه شفاگري و پزشکی چطور در اساطیر کهن ا

محتواي این سخنرانی . شده استها صورتبندي میبستري از نمادها و نشانه

منتشرش خواهم به زودي شود که اي صورتبندي میدارد به صورت مقاله

و از دیدارتان در ي علاقمندان آزاد و رایگان استحضور براي همه.کرد

خیابان آفریقا، بین :نشانی کتابخانه هم چنین است. آنجا شادمان خواهم شد

.ي علامه امینیمیرداماد و ظفر، پارك صبا، کتابخانه

ترونیکی به دلیل چند اشکال عملیاتی کوچک، کارِ نهادن کتابهاي الک

یکی از ایرادها، این بود که فایل . تازه بر تارنماي سوشیانس به تاخیر افتاد

ي جود نداشت و دوستانم دارند نسخهو»د شناسی آگاهیکالب«کتاب 

کاري دشوار و با توجه به حجم کتاب، کنند که اسکن میکاغذي کتاب را 

را که »شناختنام«و »مرگ دوموزي«بنابراین فعلا دو کتاب . گیر استوقت

دیگر هايکتاببردارید و ا از تارنمشود، طی همین یکی دو روز منتشر می

*.ارهایشان انجام شوددر شهریور ماه ک، تادمانطلبتان ب
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اي این بار چالش مورد نظرم، از نظر ساختاري، ذکر خاطره

انجامد هادي میرسد و از آنجا به پیشنمیمخلفاتی است که به 

!و چه بسا پیامدهاي اجرایی هم داشته باشد

یک مشت خاطره

سالها پیش، زمانی که تازه وارد دانشگاه شده بودم و بیست سالی 

. بیشتر نداشتم، عادتی پیدا کردم که امروز بابتش بسیار خرسند و شادمانم

که امیدوارم بتوانم در عادتی. آن هم عادت به خواندن مجلات علمی بود

.گیر حوادث و تراکم کارها، حفظش کنمن دنیاي شلوغ و سیر نفسای

. شدگیري این عادت، به دو عامل درونی و بیرونی مربوط میشکل

آن . ، نیاز به استفاده از یک منبع خبري روزآمد علمی بودعامل درونی

و تنها مجرایی که اینترنتی در کار نبود) 1373و 1371سالهاي بین (روزها 

آن . کرد، مجلات علمی بودعلمی جدي را به محیط ما منتقل میاخبار

ي علوم ي دانشکدهخواندم و خوشبختانه کتابخانهوقتها جانورشناسی می

انگیز دوست عزیزم آقاي دانشگاه تهران که پاتوقم بود، با مدیریت اعجاب

ه هاي تخصصی معتبر و خوبی کابراهیم عمرانی همواره انباشته بود از نشریه

در (ي زمانی معقولی شد و با فاصلهام منتشر میهاي مورد علاقهدر زمینه

. رسیدبه دست ما می) حد چند ماه بعد از انتشار و یا گاه کمتر
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ي پیشرفتها در ها نیاز تخصصی ما به دانستن دربارهاین مجله

ا کرد، امشناسی و تکامل را برطرف میشناسی و عصبعلومی مثل حشره

اندازي ماند و آن هم به دست آوردن چشمدر این میان نیازي دیگر باقی می

. دهدتر و پهناورتر از کل اتفاقهایی بود که در دنیاي علوم پایه رخ میکلی

هایی آشنا شدم که با تدبیري دقیق و چشمگیر این نیاز اینجا بود که با مجله

پایه که براي سطوح متفاوتی هایی علمی و مجله. کردندرا کاملا برآورده می

که Discoverو New Scientistاز . از سواد طراحی شده بودند

و Scientific Americanمخصوص دانشجویان کارشناسی بود گرفته، تا 

National Geography وAmerican Scientist که بیشتر به درد

تري يهاي جدخورد، و صد البته مجلهدانشجویان تحصیلات تکمیلی می

اي از اصل پژوهشهاي مهم را به طور که چکیدهNatureو Scienceمثل 

.کردمنظم منتشر می

گیريعامل درونیِ شکل

 خبردار «این عادت، ضرورت

هاي علمی تازه از یافته» بودن

اي بود، که هر دانشجوي جدي

کند، و اگر بختی با آن برخورد می

ا همین داشته باشد، دیر یا زود ب

.ها هم آشنا خواهد شدنشریه

هم وجود داشت، عامل بیرونیاما علاوه بر این عامل درونی، یک 

هایی که نامشان را بردم، گذشته از غنی بودن و محتواي آن هم این که مجله

حتا ورق زدن یک شماره از . شان، زیبا و جذاب هم بودندارزشمند و عالی

Scientific Americanردن به عکسهایش هم لذتبخش است، و و نگاه ک

ها اطلاعاتی چشمگیر را به صرف نمودارها و تصویرها در این نشریه

هاي بدیهی است که این جذابیت تصویري در مجله. کندمخاطب منتقل می
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بیشتر و در مجلاتی خشک و جدي مثل Discoverتري مثل ساده

Natureاین تولیدات فرهنگی اما باز آنچه در تمام . شدکمتر دیده می

ها بود، و چینش ي دادهشدهمشترك بود، سازماندهی خوب و حساب

شد به سادگی در هر شماره طوري که می. هنرمندانه و کاربردي مطالب

ي دلخواه را پیدا کرد، و در ضمن در اوقات فراغت از ورق زدن و مقاله

.سرك کشیدن به این و آن مقاله هم خسته نشد

!ي خاطراتمخلفاتی برا

ها فراز و نشیبی چشمگیر را طی سالها گذشت و ماجراي من با این مجله

ي سالهایی بود که به خاطر خراب شدن اوضاع مالی دولت، بودجه. کرد

ها را قطع کرده بودند، و تنها جایی ها براي خرید منظم این نشریهکتابخانه

آن سالها، . دکه چنین پولی داشت، پژوهشگاه فیزیک نظري و ریاضی بو

کردم تا در اي یک روز راه دراز اکباتان تا پاسداران را طی میهفته

هایی که طی هفته ي بخش ریاضی پژوهشگاه ساعتی بنشینم و مجلهکتابخانه

اش هزینهخواندم و میهر بار، پنج شش ساعت مجله. رسیده بود را بخوانم

!حدود سه ساعت در راه رفت و برگشت بودمآن بود که 

خودتان به این ترتیب ! ترنتیترنتی آمد و آنشت و اینروزگار گذ

شود میکه مان به کجا رسیده است، چرا توانید حساب کنید حالا عیشمی

به ها را این مجلههرکدام از با یک جستجوي ساده و زدن چند کلید، 

ي چند روز بعد از فاصله

انتشارش دریافت کرد، و تازه 

ها کتابهایی تازه را هم که در آن

معرفی شده، به همین ترتیب 

.گرفت و خواند
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طرح مسئله

هاي علمی براي ما شود که بحران دسترسی به مجلهچند سالی می

رفع شده که زبان انگلیسی بدانند، ي متوسط شهرنشین ایرانی اعضاي طبقه

رایتی نیست، و بنابراین از طرفی اینترنتی هست و از طرف دیگر کپی. است

. دریافت کرد و خواند-یرقانونیقانونی یا غ- ها را شود راحت مجلهمی

اما در این میان نیازي که همچنان ارضا نشده باقی مانده، دیدنِ 

پیش از زمانی در دورانِ . هاي علمی روزآمد است، به زبان پارسیمجله

به نظرم . گرفتهایی انجام میتلاشهایی براي انتشار چنین مجلهاسلام

بود که اسمش را هم »دانشمند«ي ترینِ این تلاشها، مجلهترین و جديموفق

. هاي تکرار شونده در نشریات فرنگی گرفته بودScientistاز روي همین 

ي این خواندم، شیفتهراهنمایی درس میي دورهمن زمانی که در 

مجله شدم، که آن روزها با کیفیتی خوب و مطالبی پر و پیمان چاپ 

و در میان کم کم این شیفتگی حالت وسواس به خود گرفت. شدمی

هاي قدیمی دانشمند، طوري که هایم شروع کردم به خرید شمارهبازيکتاب

ي نخست تا آخر، دانه دانه اش را از شمارهتا پایان عهد دبیرستان کل دوره

. جمع کرده بودم

ي تولید کنندگانش، همان انداز اولیهدوام و بقاي این مجله و چشم

البته . ي علمی جا افتاده لازم استچیزي است که براي پیدایش یک مجله

اي ي گنجینهمجله. هاي دیگري هم وجود داشته و دارنددر این میان نشریه

ویراستار کوتاه کرد و من هم زمانی بود که انتشارات فاطمی چاپش می

ي دیگر، که ها و علمی و چند مجلهاش بودم، و همچنین دانستنیعلمی

با این وجود، به . امهایی داشتهرهي همکاري با بیشترشان را در دوتجربه

اند و فعلا ها رو به افول داشتهخصوص در سالهاي اخیر، بیشتر این نشریه

ارزشمند هستند و با بسیار که البته (بینم که این مجلات افق روشنی نمی

به سطح همتاهاي )شوندکوشش فراوان آدمهایی درست و حسابی چاپ می

. ندشان ارتقا پیدا کنآمریکایی
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آن . براي این بود که به پیشنهادي برسمهاگوییاما تمام این خاطره

تر، بخشی از این فقر عملیاتیتر و هم این که شاید بتوان با روشی ساده

تا جایی که من . هاي عمومی علمی در زبان پارسی را رفع کردمجله

: جود دارد عبارت است ازها وام، مهمترین ایرادي که در کار این مجلهدیده

شود، مسائل مربوط به مسائل مالی که به گرانی کاغذ و چاپ مربوط می

پخش و توزیع و فروش که بخش 

بلعد، و ي درآمد مجله را فرو میعمده

اي کمبود کادر علمی کارآمد و نخبه

که هم زبانهاي دیگر را خوب بداند و 

هم تخصصی علمی داشته باشد و هم 

بان پارسی درست و روان بتواند به ز

. بنویسدمطلب و شیوا 

پیشنهاداندازي از یک چشم

از شما چه پنهان که در ماههاي اخیر دارم به این موضوعِ مهم فکر 

تا . ي این ایرادها وجود داشته باشدکنم که انگار راهی براي رفع همهمی

و انتشار اي که در این سالها به ترجمهام، آدمهاي جديجایی که من دیده

اند، چشمداشت مالی هاي عمومی اقدام کردههاي علمی در نشریهمقاله

یعنی ! انداند، به آن نرسیدهاند، یا بالاخره اگر هم داشتهچندانی نداشته

ي مطالب علمی جدي در زبان پارسی، خلاصه بگویم، از نوشتن و ترجمه

ي نوشتن ه دربارهآید، و این قضیحالا حالاها پول درست و حسابی در نمی

!پذیر استهر نوع مطلب باکیفیت جدي در زبان پارسی هم تعمیم

ي یعنی بنده و شما و بقیه–ي منطقی، بیایید ببینیم ما با این مقدمه

ي علمی چه کمبودي داریم؟ تا براي رفع این مشکلِ فقرِ مجله-ماندوستان

که در طی سالهاي ام شود، این بخت را داشتهجایی که به من مربوط می

هاي تهران و چند جاي دیگر، گذشته در دبیرستانهاي تیزهوشان و دانشگاه
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جویان آموزان و دانشترین دانشافتخارِ معلمیِ دو سه هزار نفر از درخشان

ي ها در این میان دغدغهکشورمان را داشته باشم، و خبر دارم که خیلی

رشان نه در ایران زندگی هرچند حالا دیگر بیشت. خاطر مشابهی دارند

زنند، و در ضمن دستشان هم از کنند و نه معمولا به پارسی حرف میمی

. هاي داخلی کوتاه استرسانه

از طرف دیگر، اینترنت همچنان هست و شمار کاربرانش در ایران 

توان فرض کرد جوانی که یعنی به لحاظ منطقی می. هم فراوان است

گذراند، احتمالا اگر مطلب بوك میفیساي چندین ساعت را پاي هفته

اي چند دقیقه را براي آن علمی جذابی در اختیارش گذاشته شود، هفته

صرف خواهد کرد، و این گوشزد هم لازم است که شمار جوانان ایرانی 

فقط –رسد و شمار کاربران اینترنت هم این روزها به چند ده میلیون نفر می

.ر استچند میلیون نف- در داخل کشور

شان شود ترجمه یا خلاصهمیها هم که در دسترس است و مجلات و مقاله

. کرد و منتشرشان نمود

ي سیمرغ، براي من این فایده را داشت که ي انتشار مجلهتجربه

اش باشد، به سرعت جایی براي اي که حتا یک نفر نویسندهدیدم نشریه

اي الکترونیکی کنید به مجلهحالا فکر . یابدکند و مخاطب میخود باز می

اش باشند، و در آموختگان نویسندهکه جمعی بزرگ از دانشجویان یا دانش

هاي گوناگونِ علوم پایه شاخه

و شاید بعدتر در علوم انسانی (

مطالبی را برایش تهیه ) هم

. کنند
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!شکلی دقیقتر از همان پیشنهاد

اي به چنین صورتبنديي پیشنهادم را بنویسم،اگر بخواهم چکیده

:رسممی

ي فرهنگی خورشید هم انگیزه و در حال حاضر، من و دوستانم در موسسه

ي علمی جدي را به شکل هم مخاطبان لازم براي انتشار یک مجله

یعنی چند نفري هستیم که حاضریم وقتی را براي این . الکترونیکی داریم

رجمه، نگارش، ویرایش، کار کنار بگذاریم و کارهاي مختلف مربوط به ت

اي با کیفیت را به انجام برسانیم، و چشمداشت بندي و طراحی مجلهصفحه

. هم بابتش نداریممادي

اگر از میان دوستان پرشمار من، که تعدادشان به هزاران تن 

دانم دانشمندان نامداري هم میانشان هستند، داوطلبانی پیدا رسد و میمی

شود یک مقاله در فصل را بر عهده بگیرند، میشوند که ترجمه یا نگارش 

دوست گرامی خانم . کارِ انتشار این مجله را جدي گرفت و شروعش کرد

ي خورشید هستند، مسئولیت بهنوش عافیت طلب که مدیر گروه ترجمه

توانم اند، و من هم در حد بضاعت میهماهنگی این کار را بر عهده گرفته

شان کنم، اگر که مترجمان یشنهاد دهم و تهیههایی را براي ترجمه پمقاله

. خود متنی را در نظر نداشته باشند

هایی به هایی، یا شاید ماهنامهشود کار را با انتشار فصلنامهمی

ي من درباره. شودنسبت کم حجم شروع کرد، و پیش رفت تا ببینیم چه می

اي از چنین مجلهمخاطباناستقبال

ان دارم، و امیدوارم با کاملا اطمین

پشتیبانی دوستان بتوانم یاري و 

ي منظم مطالب ي تغذیهدرباره

اي هم اطمینان کافی را چنین مجله

*!به دست آورم
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یک جامعه چطور به نظامی عقلانی و مستدل براي اندیشیدن 

ي فرهیخته در یک تمدن چگونه شود؟ ظهور و تکامل یک طبقهمجهز می

و کارهایی که کودکان و نوجوانان را در یک نظام سازشود؟ممکن می

کند، چطور شکل اجتماعی به عقلانیت علمی و عینیت تجربی مجهز می

شوند؟ نهادهاي پشتیبان چنین روندي کجا هستند و گیرند و نهادینه میمی

کنند؟ آیا تنها آموزش و پروش مسئول این کار است؟ یا چطور کار می

اي مثل گروه همسالان هم در آن نهادهاي غیررسمیها و خانواده و رسانه

گرا در نهادهاي رسمی و دار و واقعاي جهتنقش دارند؟ در غیابِ برنامه

تر و منتشرتر و کوچکتوان نهادهاي دولتیِ متصدي این کار، چطور می

تر را در راستاي بسط خرد عمومی بسیج کرد؟ چه منشهایی هستند مردمی

توانند هایی میکند؟ چه رسانهها را خردمند می»من«، که برخورد با آنها

تولید کنندگان و مصرف کنندگان این منشها چه حامل این منشها باشند؟

توان گفت فرآیند تولید عقلانیت و بسط خردورزي، کسانی هستند؟ آیا می

ي خردورزي است؟ اي براي جذب عقلانیت و مهارت یافتن در عرصهشیوه

گفت که روند خردمند شدن، پیش و بیش از همه، در کسانی توان آیا می

*گیرند؟شود که مسئولیت این روند را بر عهده میآغاز می
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یک جامعه چطور به نظامی عقلانی و مستدل براي اندیشیدن 

ي فرهیخته در یک تمدن چگونه شود؟ ظهور و تکامل یک طبقهمجهز می

و کارهایی که کودکان و نوجوانان را در یک نظام سازشود؟ممکن می

کند، چطور شکل اجتماعی به عقلانیت علمی و عینیت تجربی مجهز می

شوند؟ نهادهاي پشتیبان چنین روندي کجا هستند و گیرند و نهادینه میمی

کنند؟ آیا تنها آموزش و پروش مسئول این کار است؟ یا چطور کار می

اي مثل گروه همسالان هم در آن نهادهاي غیررسمیها و خانواده و رسانه

گرا در نهادهاي رسمی و دار و واقعاي جهتنقش دارند؟ در غیابِ برنامه

تر و منتشرتر و کوچکتوان نهادهاي دولتیِ متصدي این کار، چطور می

تر را در راستاي بسط خرد عمومی بسیج کرد؟ چه منشهایی هستند مردمی

توانند هایی میکند؟ چه رسانهها را خردمند می»من«، که برخورد با آنها

تولید کنندگان و مصرف کنندگان این منشها چه حامل این منشها باشند؟

توان گفت فرآیند تولید عقلانیت و بسط خردورزي، کسانی هستند؟ آیا می

ي خردورزي است؟ اي براي جذب عقلانیت و مهارت یافتن در عرصهشیوه

گفت که روند خردمند شدن، پیش و بیش از همه، در کسانی توان آیا می

*گیرند؟شود که مسئولیت این روند را بر عهده میآغاز می
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یک جامعه چطور به نظامی عقلانی و مستدل براي اندیشیدن 

ي فرهیخته در یک تمدن چگونه شود؟ ظهور و تکامل یک طبقهمجهز می

و کارهایی که کودکان و نوجوانان را در یک نظام سازشود؟ممکن می

کند، چطور شکل اجتماعی به عقلانیت علمی و عینیت تجربی مجهز می

شوند؟ نهادهاي پشتیبان چنین روندي کجا هستند و گیرند و نهادینه میمی

کنند؟ آیا تنها آموزش و پروش مسئول این کار است؟ یا چطور کار می

اي مثل گروه همسالان هم در آن نهادهاي غیررسمیها و خانواده و رسانه

گرا در نهادهاي رسمی و دار و واقعاي جهتنقش دارند؟ در غیابِ برنامه

تر و منتشرتر و کوچکتوان نهادهاي دولتیِ متصدي این کار، چطور می

تر را در راستاي بسط خرد عمومی بسیج کرد؟ چه منشهایی هستند مردمی

توانند هایی میکند؟ چه رسانهها را خردمند می»من«، که برخورد با آنها

تولید کنندگان و مصرف کنندگان این منشها چه حامل این منشها باشند؟

توان گفت فرآیند تولید عقلانیت و بسط خردورزي، کسانی هستند؟ آیا می

ي خردورزي است؟ اي براي جذب عقلانیت و مهارت یافتن در عرصهشیوه

گفت که روند خردمند شدن، پیش و بیش از همه، در کسانی توان آیا می

*گیرند؟شود که مسئولیت این روند را بر عهده میآغاز می
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خواستم براي این شماره از سیمرغ داستانهاي هرمان هسه می

را معرفی کنم، که دیدم بیشتر کتابخوانان ایرانی دست کم 

کارها و شرح حالش را هم اند و فهرستیکی از کتابهایش را خوانده

این بود که تصمیم گرفتم نقدي بر . توانند به راحتی در اینترنت پیدا کنندمی

1373داستان سیذارتا را منتشر کنم، که حدود بیست سال پیش، در سال 

براي دوستانی نوشتم که آن روزها در انجمن ادبی دانشگاه تهران عضویت 

متن البته قدیمی است و برداشتهاي مرا . داشتند و با هم نشستهایی داشتیم

ام، اما شاید خواندنش کند که تنها بیست سال سن داشتهدر زمانی بیان می

...خالی از لطف نباشد

شرحی بر سیذارتاي هسه

وقتى که براى نخستین بار این داستان را خواندم، کمى ناراحت 

به این دلیل !ننوشته بودمشدم، که چرا خودم زودتر از هسه این داستان را

سیذارتا، داستانى . ى معاصر غبطه خوردمنویسنده-این عارفحال اندکى به 

.اى خواهان نگاشتن آن استاست که هر نویسنده

ى نقد نویسان امروزى چیز ى خسته کنندهاگر بخواهم به شیوه

اصلى این که بله، نام . بنویسم، باید با تذکراتى تکرارى و مبرهن آغاز کنم

داستان برخلاف آنچه که نخستین مترجم کتاب آقاى پرویز داریوش نوشته، 

سیذارتا نبوده و سیدارتا بوده، که سیدرتهَ به سانسکریت همان نام 

خانوادگى بودا بوده، و این که نویسنده برخى از مفاهیم تاریخى 
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خواستم براي این شماره از سیمرغ داستانهاي هرمان هسه می

را معرفی کنم، که دیدم بیشتر کتابخوانان ایرانی دست کم 

کارها و شرح حالش را هم اند و فهرستیکی از کتابهایش را خوانده

این بود که تصمیم گرفتم نقدي بر . توانند به راحتی در اینترنت پیدا کنندمی

1373داستان سیذارتا را منتشر کنم، که حدود بیست سال پیش، در سال 

براي دوستانی نوشتم که آن روزها در انجمن ادبی دانشگاه تهران عضویت 

متن البته قدیمی است و برداشتهاي مرا . داشتند و با هم نشستهایی داشتیم

ام، اما شاید خواندنش کند که تنها بیست سال سن داشتهدر زمانی بیان می

...خالی از لطف نباشد

شرحی بر سیذارتاي هسه

وقتى که براى نخستین بار این داستان را خواندم، کمى ناراحت 

به این دلیل !ننوشته بودمشدم، که چرا خودم زودتر از هسه این داستان را

سیذارتا، داستانى . ى معاصر غبطه خوردمنویسنده-این عارفحال اندکى به 

.اى خواهان نگاشتن آن استاست که هر نویسنده

ى نقد نویسان امروزى چیز ى خسته کنندهاگر بخواهم به شیوه

اصلى این که بله، نام . بنویسم، باید با تذکراتى تکرارى و مبرهن آغاز کنم

داستان برخلاف آنچه که نخستین مترجم کتاب آقاى پرویز داریوش نوشته، 

سیذارتا نبوده و سیدارتا بوده، که سیدرتهَ به سانسکریت همان نام 

خانوادگى بودا بوده، و این که نویسنده برخى از مفاهیم تاریخى 
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خواستم براي این شماره از سیمرغ داستانهاي هرمان هسه می

را معرفی کنم، که دیدم بیشتر کتابخوانان ایرانی دست کم 

کارها و شرح حالش را هم اند و فهرستیکی از کتابهایش را خوانده

این بود که تصمیم گرفتم نقدي بر . توانند به راحتی در اینترنت پیدا کنندمی

1373داستان سیذارتا را منتشر کنم، که حدود بیست سال پیش، در سال 

براي دوستانی نوشتم که آن روزها در انجمن ادبی دانشگاه تهران عضویت 

متن البته قدیمی است و برداشتهاي مرا . داشتند و با هم نشستهایی داشتیم

ام، اما شاید خواندنش کند که تنها بیست سال سن داشتهدر زمانی بیان می

...خالی از لطف نباشد

شرحی بر سیذارتاي هسه

وقتى که براى نخستین بار این داستان را خواندم، کمى ناراحت 

به این دلیل !ننوشته بودمشدم، که چرا خودم زودتر از هسه این داستان را

سیذارتا، داستانى . ى معاصر غبطه خوردمنویسنده-این عارفحال اندکى به 

.اى خواهان نگاشتن آن استاست که هر نویسنده

ى نقد نویسان امروزى چیز ى خسته کنندهاگر بخواهم به شیوه

اصلى این که بله، نام . بنویسم، باید با تذکراتى تکرارى و مبرهن آغاز کنم

داستان برخلاف آنچه که نخستین مترجم کتاب آقاى پرویز داریوش نوشته، 

سیذارتا نبوده و سیدارتا بوده، که سیدرتهَ به سانسکریت همان نام 

خانوادگى بودا بوده، و این که نویسنده برخى از مفاهیم تاریخى 
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، و گرى را دستکارى کرده و آنچه را که خواسته در آن گنجاندهبودایى

!چنین بوده که چنان بوده

اما من در اینجا سر آن ندارم تا تحلیلى انتقادى، به این شیوه از این 

خواهم برخى از نکات جالبى را که در هنگام تنها مى. داستان ارائه دهم

کرد، با نظمى نه چندان اندیشیده و سنجیده، خواندنش به ذهنم خطور مى

.بیان کنم

. اى داستان زندگى خود هرمان هسه استعدهسیذارتا، به قول

. کندقهرمان داستان چهار دوران پیاپى را در روند پیشرفت قصه تجربه مى

نخست برهمنى است موفق و پایبند به قراردادهاى سنتى و مذهبى، سپس به 

آموزد که به پیوندند و از ایشان آنقدر مىکشان مىها و ریاضتشمن

بعد به ریاضت پشت پا . آیدار استادش درمىانتظصورت جانشین قابل

پردازد، و در نهایت هم به زند و در قالب یک بازرگان به لذات بدنى مىمى

خود آمده و بار دیگر در مسیر سلوك، 

بانى به ظاهر عامى و شاگرد زورق

.شودنادان مى

ى به این ترتیب چهار مرحله

بان و زورق-بازرگان-شمن- برهمن

.تشخیص استقابلدر داستان

اند موافقم و من با ناقدانى که این داستان را سرگذشت خود هسه دانسته

اما . دانممىاشاین چهار دوره را نمادهاى چهار بخش از زندگى نگارنده

ى هسه برایم در اینجا اهمیتى کمتر از خود سیذارتا زیر و بم زندگینامه

اد چیزى فراتر از یک این چهار مرحله، به گمان من نم. دارد

.آمیز هستندى کنایهخودزندگینامه

در سراسر مسیر عبور از این چهار مرحله، روندى در متن تبلور 

سیذارتایى که ابتدا در قالب یک فرزند . یابد، که همان تمایز فرد استمى
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کم دید، کماى نامدار و آیینى دقیق و مطلق مىبرهمن خودرا وابسته به قبیله

گذارد که نهایتش جدا شدن از محیط، و بازیافتن خود هى گام مىدر را

.است

کوشد تا خود را از پیوندن، مىسیذارتا، هنگامى که به شمنان مى

او با نخستین برخوردش . راه کف نفس و ریاضت، محو کند و از بین ببرد

آنقدر ترسیده که تنها راه نجات را فراموش کردن این خود »خود«با 

اما خود، جز از مفهومى . بیندنى، و حل شدن در زیر بار درد و رنج مىدرو

و به این ترتیب است که در نهایت سیذارتا به . خوردنیرومندتر شکست نمى

. شودنادانى خود در مورد معماى خویشتن آگاه مى

-ى مفهوم رنجیعنى نخستین معنا کننده- او با برخورد با بودا 

- بودا . ى بیشتر از آن دارد که به زور فراموش شودیابد که خود ارزشدرمى

جوید تا راهى مى- عمیقترین سخنگوى کتاب است،-بانکه همراه با زورق

پس از برخورد با این معلم . رنج را از میان بردارد و خود را نجات بخشد

. هاى رنج مدفون کنیم وجود نداردیگانه، امکان اینکه خود را در زیر وزنه

ى روند تفرد، کند و در ادامهتا به نادرستى راه شمنان اقرار مىپس سیذار

در این مرحله، محیط او را نه جنگل و نه معبد، . کندبدن خود را کشف مى

استاد این مدرسه، نه بودا یا جادوگرى . دهدکه شهرى عادى تشکیل مى

و به این ترتیب سیذارتا خود را . اى عادى استافسونگر، که روسپى

. ذیردپمى

او تا وقتى که در قالب جدیدش فرو نرفته، هنوز موفق محسوب 

ارزش پول و مال را بى. کندبیند و بدیشان خوبى مىمردم را مى. شودمى

او . دهدى خود را در شهر ادامه مىپندارد و زندگى ساده و سالم گذشتهمى

در زده در این زمان گذار، که هنوز به صورت بازرگانى فرتوت و پول

)گیرى، صبر و اندیشهروزه(نیامده، اما هنوز هم سه فن مخصوص شمنان 

پوشد و با خورد و خوب مىاو در این مرحله خوب مى. را به یاد دارد
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اما به تدریج قالب زندگى شهرى به . بازدکامالاى روسپى نرد عشق مى

.دشوکند، و اسیر قالب معتاد روزمره مىصورت کاواسوامى او را مسخ مى

اش اینبار استاد تازه. کندبه این ترتیب، بار دیگر سیذارتا طغیان مى

قایقرانى که یکبار او را به زندگى شهرى . مردى ساده و به ظاهر پست است

به این . ى بازدیدنش را دادهراهنمایى کرده، و همان هنگام به او وعده

. شودترتیب، بار دیگر سیذارتا دگرگون مى

اى که شاید استعاره-از شهر و روى آوردن به رودخانه او با گریز 

بار این. افزاى رود گوش بسپاردآموزد تا به نواى دانشمى-از زندگى باشد

ى مرحله(، یا بر دیگران )ى شمنىمرحله(نه پیروزى در نبرد با خود 

. اما اینجا هم سرمنزل نهایى نیست. مورد نظر اوست»صلح«، که )بازرگانى

ن پیرى که سمت استادى او را در این مرحله بر عهده دارد، به او بازورق

آموزد، اما در نهایت او را به دام همان چهارچوبى فن شنیدن را مى

سیذارتا آنقدر در نزد . شوداندازد که در تمام کتاب نکوهیده مىمى

- در قالب مرگ کامالا- ماند تا مرگ زندگى شهرى خویش را بان مىزورق

یابد که هنوز درگیر امور یکنواخت و ببیند، اما در نهایت در نمىبه چشم 

او که امید رهایى داشت، هنوز خویش را پایبند . همیشگى زندگى است

پسرى که . شودى پسرش بر او ظاهر مىبیند، و این بار پایبندى در چهرهمى

را بانرسد، و پیام نهادین زورقدر آخر پس از رها کردنش، به نیروانا مى

.کنددرك مى

او . گذردمسیر سیذارتا، مسیرى است که از قالبهاى گوناگون مى

. ها و سنن دور و برش، دامهایى سهمگیندى چهارچوبباید بیاموزد که همه

او براى . توان آموخترا با معلم نمىباید به این جمله برسد که حقیقت

ه در سراسر کتاب بر با وجود اینک. کنددرك این مفهوم، بسیار خطا مى

کند، اما ى استاد و شاگردى تأکید مىتکروى و بیزاریش از نظام پوسیده

در تمام . کنداى معیوب از همین زمینه حرکت مىهمواره در چرخه

ابتدا پدر و معلمان . بخشهاى داستان، مگر انتهاى آن، سیذارتا استادى دارد
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بان استادان او در نهایت زورقبعد شمنى پیر، بعد کامالاى زیبا، و برهمنش،

. هستند

رود که در سوداى استاد پسرِ او در کام مرداب سنت آنقدر فرو مى

اما پسرش سیذارتاى دیگرى . آزاردخود شدن، او را نیز با نیکى خویش مى

ى خود را دارد، و به است که حق زیستن در تنهایى و با میل و اندیشه

خویش براى تبدیل پسرش به شاگردش، همین دلیل هم سیذارتا در تلاش 

.چنانکه در ابتداى داستان، پدرش چنین سرنوشتى یافت. خوردشکست مى

کوشد تا با جهشهایى هرچند کوتاه و سیذارتا در مسیر خویش، مى

اما هربار در . ى سنت و قراردادهاى معتاد محیطش بگریزدموقت از زمینه

کشد تا با دست و پا و مدتى طول مىافتدتار ریزبافت هنجار شدن گیر مى

در آخر، آنجا که نیرواناى حقیقت او را در چنگال . زدن خود را نجات دهد

هاى ناخودآگاهش به یابد که تمام این روى آوردنگیرد، درمىخویش مى

روست که در و از همین. سیستم منظم استاد و شاگردى، خطایى مهیب بوده

. دهدنه گوویندا را از این موضوع زنهار مىصفحات آخر کتاب اینقدر مصرا

توان آن مى. توانتوان به دیگران رساند، اما خرد را نمىدانش را مى

توان توان با آن و در آن نیرومند شد، مىمى. توان در آن زیسترا یافت، مى

.توان آن را به دیگرى رساند، یا آموختبا آن کارهاى شگفت کرد، اما نمى

ى نظام مدرسى، این است که درس، باید خواه ناخواه توسط ایراد اصل

واژگان منتقل شود، و 

واژگان ابزارهایى غیرقابل 

سیذارتا، آنگاه که . اعتمادند

در فرجام داستان، گوویندا 

دهد، جان کلام را پند مى

ذن را در چند جمله بیان 
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هرچیر . در هر حقیقتى برابر آن و در دیگر سوى نیز حقیقت است. کندمى

پهلوست و ناگزیر نیمى از که به زبان درآید و با واژگان بیان شود یک

هرگز یک . پهلو نیستاما خود جهان که در ماست، هرگز یک. حقیقت است

این گفتار چقدر به ظرافت .پاك نیستتن آدمى گناهکار گناهکار یا پاك

مگر ! ماندتسه و خرد نهفته در جملات دائو دجینگ مىاشعار چوانگ

گوید؟ و مگر این داند نمىداند، هرکه مىلائوتسه نگفته که هرکه گفت نمى

چیز چنان همه،اگر ذهن هیچ تمایزى قائل نشود«اید که ذن را نشنیدهزبانزد 

».شود که در واقع هستمى

فرد نخست باید اندیشه و . اما این مسیر، چندان هم آسان نیست

فاهیم دوپهلو را درست دریابد و هضم کند و ى این مگفتار و واژه و همه

رسیدن به این سخنان، . تازه پس از آن به ناکارآ بودن و نارساییش پى برد

تنها کسى . تا زمانى که فرد راهش را طى نکرده باشد، جز فریب نیست

تواند از خرد و واژه و عقل مدرسى بنالد که در آن مکتب استاد شده مى

است که سیذارتا در روند پیشرفت خود ناگزیر و به همین سیاق . باشد

.است تا در هر چهار مکتب استاد گردد

ش آشکار افقاین اوجگیرى در آسمانى که در نهایت پوچی

طلبد که جز بلعد و توانى مىهر گام زمانى مى. شود، کارى ساده نیستمى

مسیر شود، و به این دلیل است که سیذارتا دردر سالکان واقعى یافت نمى

پیشرفت خویش، مانند نهنگى زخمى، ردى از خون در پى خویش برجاى 

ى شمنى گوویندا ى برهمنى، پدرش را، در مرحلهاو در مرحله. گذاردمى

بانى پسرش را به ى زورقى بازرگانى کامالا را، و در مرحلهرا، در مرحله

شود ار مىعنوان محور توجه و علاقه در کنار خود دارد، و آخر سر هم ناچ

این چهار فرد، ردپاهاى . با هر گام جدید، یکى از آنها را از یاد ببرد

ردهایى که هریک نماد . آلود سیذارتا بر سرزمین سیر وسلوك هستندخون

.چیزى و بیانگر مفهومى هستند
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ى چرخه. ماندناپذیر مىهایى پایانچیز در این کتاب به چرخههمه

گیرد، در هر گام از ى هسه قرار نمىرگز مورد اشارهکارما، با وجود اینکه ه

گریزد تا سیذارتا براى این از نزد پدرش مى. خوردداستان به چشم مى

ى سنت و او از زمینه. روزى گریز پسرش را از نزد خویش شاهد باشد

زند تا تفرد را تجربه کند و در نهایت بار قرارداد اجتماعى برهمنى بیرون مى

. من طبیعت باز گردددیگر به دا

فردیتى که در تمام چهار مرحله با سیذارتا همراه است، همان گوهر 

و به همین دلیل . ارزشمندى است که رایگان به نادانان فروخته شده است

اش با جهان و ى سالک، و فاصلههم تنها حاصل آن خودبرتربینى بیهوده

نى درسخوان خارج سیذارتا از آن هنگام که از قالب برهم. دیگران است

او به . کندشود، خواستن را تجربه مىشود و بر وجود خویش آگاه مىمى

نیروانا، احاطه بر سامسارا، رسیدن به . دنبال مفهومى مطلق و مبهم است

کند و در عناوینى پوچى است که او را در این راه دلخوش مى... حقیقت، و

او با شتاب . کندارضا مىهر مرحله خودبرتربینیش نسبت به ازطرافیان را

چون کسى در جستجو باشد، بسا چنین . تازدخواستنش است که به پیش مى

تواند چیزى را بیابد دیگر نمى. بیندجوید مىشود که تنها آنچه را که مىمى

زیرا که خود . زیرا که آماجى دارد. تواند چیزى را در خود بکشدو نمى

.زبون و گرفتار آن آماج شده است

آمیز، همان است که سالک را به سرمنزل گریز از این هدفجویى دروغ

درك . درك واقعیت یکسانى همه چیز. رسانددرك عمیقترى از جهان مى

اینکه خواستن یک چیز و ترجیح آن بر دیگرى، به دلیل عدم تمایز واقعى 

دمى فهم اینکه سیذارتا و سنگ و درخت و مر. معنا و کودکانه استآنها، بى

این کوان ذن را به یاد بیاورید . اندگذرند، همه گوهرى یگانهکه از رود مى

.چیزها هستند چون ذهن است. که، ذهن هست، چون چیزها هستند

به همین دلیل است که سیذارتا . تقارن محض، مقصد سلوك است

در واپسین گام خود در راه فریبى به نام کمال، با کل هستى احساس 
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کند، و به براى بار اول مردم پیرامون خود را درك مى. ندیگانگى میک

او دیگر شاگرد . نگرداحساسات و نگرش خاص آنها به زندگى با احترام مى

بان یا رود نیست، سنگ و درخت و آسمان هم استادانش محسوب زورق

به این ترتیب، . شوند، چرا که هیچ چیز از چیزهاى دیگر جدا نیستمى

ى موانع غلبه کرده است، ى اوج، در آنگاه که بر همهطهفردیت او در نق

دهد، و شخصیت سیذارتا در جهانى که معناى خود را از دست مى

این بازگشت به مرجع اولیه، و این نشیب . شوداند، حل مىاش کردهاحاطه

این همان زادن و . اى است که حرفش بودموج موقتى فردیت، همان چرخه

خوانند، و قانون کارما را بر آن حاکم بازمردش مىمردن مسلسلى است که

.پندارندمى

بان، و دوم نخست زورق. مسیر سیذارتا با دو نفر تقاطع دارد

او همیشه . زدگى و قراردادگرایى استگوویندا نمادى از سنت. گوویندا

آنگاه که برهمن است، به دست فرد برتر از . کندى دوم را کسب مىرتبه

در . کندکند، و در نزد شمنان نیز سکون خود را حفظ مىه مىخود نگا

کند و برخورد با بودا، که کاملترینِ معلمان است، مانند همیشه رفتار مى

. کندگزیند که تا زمان پیرى حد و مرزش را تعیین مىچهارچوبى را برمى

ك دهد، میل به ترتنها ابتکارى که گوویندا در کل داستان از خود نشان مى

شمنان و پیوستن به بوداست، که آن هم تنها یک تغییر پیراهن است و نه 

او مکتبى ناقصتر را به سوداى پیروى از مکتبى کاملتر وا . دگردیسى تن

ماند، پیروى است و بازهم نهد، و در آخر آنچه که برایش باقى مىمى

.پیروى

که نادانسته چرا. با این همه، گووینداى قراردادپذیر، نیکوکار است

او حتى ابله یا نادان هم . کندسیذارتا را به هنگام خواب پاسدارى مى

کند، و تا روزگار پیرى هم شوق خود براى پیشرفت را حفظ مى. نیست

بانى که کسى جز دوست قدیمیش سیذارتا نیست، براى پند گرفتن از زورق

چرا که . دآیبا این همه، شوق او به کار نمى. گذاردپاى در راه مى
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یابد، و تنها ى تنگ دیدگاهش درنمىاندرزهاى بودا را از درون روزنه

با . افکندبوسیدن پیشانى حقیقت در قالب سیذارتاست که نورى بر او مى

او در برابر . ى اوستى کتاب، شرح بندگى دوبارهاین همه، واپسین جمله

تنها ترجیح . کندىیعنى راه او را دنبال نم. سایدسیذارتا سر بر زمین مى

بست خود بنشیند، و از قشنگى راه دوست دیرینش دهد تا در راه بنمى

هوشى یا جهل نیست، تنها نماد تنبلى، و ى کماینها نشانه. تعریف کند

.هراس از آزادى است

گوویندا، با همین هیئت ساکن و تکرارى، چند بار با سیذارتا 

گوویندا، . آوردتاست که اورا به جا مىکند، و هربار ابتدا سیذاربرخورد مى

از بازشناسى دوستى که همواره در تغییر و دگرگونى و پیشرفت است، در 

تنها . ى تکرارى او نداردماند، اما سیذارتا مشکلى در یادآورى چهرهمى

.بیند، این است که بسیار پیر شده استتغییرى که  سیذارتا در او مى

ى نشیب زرق و برقى است او نقطه. ن قرار داردبادر برابر او، زورق

برهمن نخستین با اصل و نسب نژاده و . کندکه استادان سیذارتا را تزیین مى

اش، و ى روحانیش، شمن پیر با توانایى فراطبیعى و افسونگرانهچهره

روند تا پیرمردى اش، همه کنار مىکامالاى زیبا و توانگر با کشش جنسى

با طى هر . شان را به دست گیردراهنمایى شاگرد برجستهسواد و سادهبى

کند، تا اینکه در تر پیدا مىتر و عادىمرحله، استاد سیذارتا ظاهرى پست

بان آخرین گام در این پلکان و زورق. یابدنهایت به رودى عادى تنزل مى

.سرازیر است

شود و مات مىاو نیز یکبار در برابر شخصیت پویاى سیذارتا شه

اما پویایى خود او از . داندبازرگان را با شمنى که سیذارتا بود مربوط نمى

سیذارتا در برخورد با او به طور متناوب به چهار . سیذارتا بیشتر است

بان مانند استاد خود، رودى است که گویا زورق. خوردشناخت برمى

. آیداى تازه درمىهمواره در تکاپوست و هرلحظه به چهره
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یذارتا که با دید لوله تفنگى خود تنها در پى حقیقت، و نه چیزى س

بیند که نیکوکارانه تر از آن است، ابتدا او را مردى عادى و نادان مىفروتنانه

و سیذارتا هم هرگز به هنگام . کنداى دور موکول مىمزد خود را به آینده

او در هیئت این بار دوم، . زندتوانگرى براى جبران محبتش سرى به او نمى

بیند که مهمترین ویژگیش توانایى قایقران پیرمردى عامى و نادان را مى

سپس این چهره هم محو . خوب گوش فرا دادن، و شنیدن گفتار رود است

. شود تا از خاکستر آن سالکى خردمند مانند سیمرغ سر برکشدمى

د، رهرویى کنبانى که در روزگار واپسین به چشم  سیذارتا جلوه مىزورق

ى خردمندان ذن از گفتار گریزان است و بدون کلام تعالیم است که به شیوه

هاى ى دلبستگىاو کسى است که بازیچه بودن همه. کندخود را منتقل مى

ى دیگرى از کند و عشق او به پسرش را چهرهسیذارتا را به او گوشزد مى

بان، خردمندى است که ى زورقو در نهایت، آخرین جلوه. یابدسامسارا مى

رود تا در جنگل به اتحاد با به روشن شدگى رسیده و غرقه در نیروانا، مى

در - هایش را او که همانند سیذارتا روزى مرگ دلبستگى. طبیعت دست یابد

.رود تا مانند عقاب خانلرى در اوج بمیرددیده، مى- قالب زنش

ن که در مورد بودا نیز، توان نوشت، چنادر مورد سیذارتا، بسیار مى

اما مگر تمام . و در مورد ذن نیز

فایده پند و اندرز این هر سه، بى

بودن نوشتن نیست؟ شاید بهتر 

باشد همینجا به یاد اندرزى بیفتیم 

شدگى که سیذارتا پس از روشن

شاید بیش از :به گوویندا داد

جویى و پیامد آنچه که باید، مى

فتن جویى، همین نیاآن افزون

.است
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اي از سال گذشته دوستداران سینماي علمی تخیلی هدیه

پرومتئوس ریدلی اسکات دریافت کردند به نام 

)Prometheus/ 2012 (ي بخش فیلم سیمرغ که سزاوار است یک شماره

. را به آن اختصاص دهم

اهل سینما به قدر کافی شناخته براي) Ridley Scott(ریدلی اسکات 

» بیگانه«م با ساختن .1979در سال و همان کارگردانی است که شده هست 

)Alien (شهرتی چشمگیر دست یافتبه .

» بیگانه«ي ، نخست باید چند سطري درباره»پرومتئوس«براي پرداختن به 

ي ساخت بود که مضمونِ تکراريِ حملهاثري بسیار خوشاین فیلم . نوشت

اما . کرداپیمایی را روایت مییک موجود فضایی درنده به سرنشینان فض

اش یک قدم از فیلمهاي آن دوران پیشتر بود و به فیلمبرداري و صداگذاري

اش براي نشان ندادنِ کل بدنِ بیگانه، خصوص اسکات با تصمیم خردمندانه

. کردکنجکاوي و کشش چشمگیري در مخاطب ایجاد می

ریدلی اسکات

ریدلی اسکات . ها بود»بهترین«همکاري فیلم به معناي دقیق کلمه محصول 

انگیزِ آور و وهماین اثر نبوغش را نشان داد، موسیقی دلهرهبا کارگردانی 

ها بسیار خوب نشسته بر صحنه) Jerry Goldsmith(جِري گلدسمیت 

به خصوص . ها همه بسیار قوي بر صحنه ظاهر شدندبود، و هنرپیشه
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بازي در این فیلم در ه برايک) Sigourney Weaver(سیگورنی ویورِ 

ورزشکار المپیک تمرین کرده بود، خوش درخشید و به سرعت به حد یک 

. شهرت دست یافت

موفقیت اما در میان تمام این نامداران، به نظرم مهمترین دلیل 

ها و همچنین منظرهبافت کلی تصویرهایش را از جمله آن بود که » بیگانه«

)H. B. Giger(گایگر به نام سوئیسیشهورنقاش میک خود بیگانه را،  

گایگر در همان سالها هم نیمچه شهرتی داشته، اما بعد از این . کشیده بود

به نظر .فیلم اسمش بر سر زبانها افتاد و آثارش بسیار مورد بحث قرار گرفت

براي آور و نادلچسب، اما تاثیرگذار است و اش خفقانفضاهاي ذهنیمن 

یش بیشتر آشنا شوید، در بخش معرفی نقاش این شماره که با کارهااین 

!آید، هرچند راستش از او زیاد خوشم نمیامآثار او را آورده

ي سی و سه سالی که بین بیگانه و پرومتئوس فاصله در فاصله

به شکلی . است، چندین و چند فیلم با مضمون هیولاي بیگانه ساخته شدند

هورترین ضدقهرمانان سینماي اواخر قرن که این موجود را به یکی از مش

ي سوم ساخته شد و شماره» 2بیگانه«م .1986سال در . بیستم بدل کردند

چهارمی به نام يم شماره.1997م اکران شد، بعد در .1992این مجموعه در 

شان در همهکهمنتشر شد ) Alien Resurrection(» رستاخیز بیگانه«

عهده داشت، هرچند به تدریج از وضعیت سیگورنی ویور نقش اول را بر

تغییر ماهیت » ي فضاییمادرِ دورگه«اش به یک اولیه» کماندوي فضایی«

!داده بود

ي فیلمهایی که در بافت همین دنیا ساخته شدند، باید به در زمره

هم اشاره ) Alien vs. Predator/2003(» ر برابر شکارچیبیگانه د«

ي فیلمهاي شکارچی و و زیباست و زنجیرهکرد که اثري بسیار دیدنی 

بیگانه در «فیلم نه چندان جذابِ . کندبیگانه را هنرمندانه به هم متصل می

در که ) Alein vs. Predator: Requiem(» یک مرثیه: برابر شکارچی

ثر قبلی م ساخته شد تلاشی ابتر و ناشیانه بود براي این که شکوه ا.2007
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)Batman vs. Alien(» برابر بتمنبیگانه در «ه فیلم کوتا. بازسازي شود

هم با وجود غیاب پیام و کوتاه بودنش خوش ساخت بود، و در این بین 

Alien(» بیگانه در برابر نینجا«ها هم یک فیلم مسخره ساختند به نام ژاپنی

vs. Ninja (ن به کار که از همان اسمش معلوم است چقدر خلاقیت در آ

اش به عروسک است آبکی و بی سر و ته که بیگانهفیلمی . رفته است

ي پر از سس گوجه فرنگی، که گودزیلا شبیه است و نینجاهایش به کیسه

.قرار است مثلا به جاي خون از زخمهایشان به بیرون فواره بزند

ي کلام این که ریدلی اسکات با همان اثر اولش میخ خود خلاصه

کوبید و فضایی پدید آورد که دست را در فرهنگ روایی معاصر محکم فرو 

کم سه دهه است با سرزندگی ادامه دارد و نزدیک ده فیلم با کیفیتهاي 

ها کمیکها و متفاوت بر مبنایش ساخته شده است، و اینها جداي از سریال

.گردندهایی است که حول همین مضمون میو داستان
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سی م بعد از .2010در ی اسکات با این مقدمه، معلوم است وقتی ریدل

بسازد، همه » بیگانه«ي و اندي سال تصمیم گرفت فیلمی به عنوان مقدمه

فیلم با همان کیفیتی از آب در آمد که انتظارش . زده شدندچقدر هیجان

ي دید و مانند و هماهنگی زاویهها هریک به تابلویی زیبا میصحنه. رفتمی

هم » بیگانه«کمال است، همچنان که در بندي تصاویر و موسیقی در رنگ

اسکات در این فیلم هم از تصویرهاي تراوش کرده از ذهن گایگر بهره . بود

ي تصویرهاي گونهها تاریکی و خفقانِ سیاهچالجست، اما در بیشتر صحنه

. اندازهاي با ابهت و زیبا جایگزین کرداو را با فضاهاي باز و چشم

ي بیگانه را با ونهاي قدیمیِ مجموعههمان مضم» پرومتئوس«فیلم 

گویانه محتوایی نو و فلسفی ترکیب کرده که البته گاه بدیهی و همان

با این . شودنماید و گاهی هم به طرح معماهایی حل ناشده ختم میمی

وجود اسکات با هنرمندي مضمونِ کلانی مانند ارتباط انسان و خداوند و 

وار، روبوتی اي انگلبیگانه(اصرِ قدیمی معناي هستی داشتن را با همان عن

. ترکیب کرده است)آزمندپولداري و نما، زنی قهرمان، آدم

اي دوردست را شامل اي به سیارهخط روایی داستان سفر سفینه

شود که بر اساس شواهدي بازمانده از تمدنهاي باستانی، خدایان در آن می

ي خداي زیبایی از اسطورهي فیلم، بازسازينخستین صحنه. منزل دارند

ي خالی از حیات اي بر فراز سطح زمینِ اولیهسفینه. شهید شونده است

، کنار گونتندیسپیکر و غولشناور است، و موجودي انسان ریخت اما 

!)بینیدشکه اینجا می. (آبشاري ایستاده است
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ه شدن، و کند به تجزینوشد و بدنش شروع میموجود مایعی را می

ي حیات و نخستین ریزد، بذر اولیهاز بقایاي تنش که در رودخانه می

حقیقت آن است که آن موجود . شوندمولکولهاي نوکلئوتیدي پدیدار می

ي آلیِ پرورده را به درون آب بریزد، توانست به سادگی یک کاسه مادهمی

زمین، اش براي زنده کردنِي خشن و تکان دهنده از مردنو این شیوه

اي مانند دوموزي سومري و دلیلی ندارد جز اشاره به ایزدان شهید شونده

. ساختندآدوناي فنیقی که با مرگ خویش زمین را زنده و بارور می

شود، و بعد، زمان داستان به اواخر قرن بیست و یکم منتقل می

ایان بینیم که براي گشودن رازِ این خدسرنشینان فضاپیماي پرومتئوس را می

ایشان در آن سیاره . رونداي خالی از سکنه پیش میباستانی به سوي سیاره

کنند، که همگی به دست انگلی هایی از همان ایزدان فضایی را پیدا مینشانه

. انداز پا در آمده و منقرض شده
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گایگر و هاي قدیمیاسکات در تصویر کردن این فضاها به نقاشی

وفادار مانده، و با این وجود از بازي » بیگانه«اش براي هاي اولیهفضاسازي

بینید در اینجا دو نقاشی را می. هاي ویژه پرهیز نکرده استخلاقانه با جلوه

ها کشیده بود، و همان» بیگانه«ي هفتاد براي فیلم که گایگر در اواخر دهه

ود خلاقیت گایگر با این وج. عینا در پرومتئوس هم به کار گرفته شده است

براي تصویر کردن موجودات خطرناك فضایی پیشرفت نمایاینی کرده و در 

اشکال گوناگونی از هیولاي انگل در پیوند با فضاهایی » پرومتئوس«

شوند و به اشکال متفاوتی سرنشینان سفینه را از پا در متفاوت نمایان می

. آورندمی

از همه . یافته استتنشهاي اصلی فیلم، بر سه محور سازمان

ایزدان فضایی، که از - ي آدمهاها و مجموعهتر، کشمکش میان بیگانهنمایان

ي چشمگیري آورانهشان هستند و از سوي دیگر برتري فنسویی میزبان

اي که هردو طرف با آن روبرو هستند، مرگ تنش اصلی. نسبت به آنها دارند

دن دیگران است و آدمها در گذاري در ببقاي بیگانه در گروي تخم. است

.دهندبرخورد با این انگلِ نیرومند بقاي خود را از دست می
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تقریبا تمام . شودبه رقابت بر سر مهر مربوط میتنش دوم، 

ي فضایی خشن و مهیبی که در پیِ نابود شخصیتهاي داستان، به جز بیگانه

که خود را در ارتباط با کردن نسل آدمیان است، موجوداتی وابسته هستند 

کنند، و بر سر این موضوع با هم رقابت و کشمکش دیگري تعریف می

دانشمندي است که با دانشمندان دیگر الیزابت شاو، قهرمان زنِ فیلم، . دارند

. به مسیح اختلاف نظر داردمؤمن بودن یا نبودنبر سر 

ین اسطوره طنزآمیز این که مسیح، یعنی ایزد شهید شونده، نزدیکتر

تا ایست که به واقع در ابتداي فیلم خود را فدا کردهبه موجود فضایی

اي انسانی شده و استعلایی یعنی او به نسخه. حیات را بر زمین پدید آورد

جالب آن که . از آنچه که با خشونتی فیزیکی در آغاز رخ داده، باور دارد

کوشد تا تنها فرد یلم میتنها بازمانده از این ایزدان فضایی، در فرجام ف

ي نیاکانش را به قتل برساند و شاو در حرکتی ناگهانی او را از میان پرستنده

شود اي شبیه میبه بیان دیگر، شاو در سانس پایانی فیلم به نیچه. داردبر می

! که خدا را کشته است

ي رقابت بر سر مهر در بقیه

در . بخشهاي فیلم نیز ادامه دارد

ترین و خست فیلم منطقیي ننیمه

ترین رفتارها از یک زن و نقصبی

زند که بور سر میمومرد زیباروي 

توانند به سادگی خواهر و برادر می

مردیت (شان اما یکی. فرض شوند

به روبوتی است که ) دیوید(دخترِ صاحب سفینه است و دومی ) ویکرز

دو بر سر جلب نظر این . عنوان جایگزین پسري براي وي ساخته شده است

با این تفاوت که دختر فرزند ژنتیکی . کنندو مهر پدرِ قدرقدرت رقابت می

شود، و پسر که در واقع ماشینی وي است و معمولا نادیده انگاشته می
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روح است، عشقی و مهري در دل ندارد، اما همچون پسري محبوب بی

. است)ویِلاند(مورد توجه صاحب کشتی فضایی

کند، و با این روح پسر تقلید میکارا از رفتار ماشینی و بیدختر آش

وجود در نهایت بعد از مرگ پدر زیر وزن مهیب رازي که به جستجویش 

در . رسدشود و به قتل میخرد می- ي ایزدان کیهانییعنی سفینه–آمده بود 

کند، حالی که پسرِ ماشینی با وجود آن که ایزد کیهانی سر از بدنش جدا می

اش اي که خواهانماند و بعد از مرگ پدر تازه به آزاديهمچنان زنده می

.یابدبود دست می

که شاو . مخلوق و خالق تصویر شده استمیان سومین خط تنش، 

آید و ایمانی استوار به معنادار تنها شخصیت مذهبی داستان به شمار می

براي پاسخ ،دارد» ندياي الاهی مبتنی بر مشیت خداوبرنامه«بودنِ هستی و 

گفتن به پرسشهاي خود در پایان فیلم به جاي بازگشت به زمین، تعقیب 

که به نام هالووِي در کنار او دانشمندي است . گزیندایزدان فضایی را برمی

هر «براي سهیم شدن در رازِ ایزدان کیهانی گوید حاضر است یک بار می

ه در اینجا به یک غول چراغ بعدش دیوید روبات ک، و »کاري انجام دهد

بافت بیوشیمیایی کند، آرزویش را با نوشاندن جادویی ابله شباهتی پیدا می

! کندبه او برآورده میها بیگانه

شود و به دست ویکرزِ منطقی و بیرحم بخت بیمار میهالووي نگون

نیز هالووي. رسداش است، به قتل میکه نگران آلوده شدنِ کشتی فضایی

کنجکاوي و جستجوي دانایی است، اما مردي منطقی و شکاك است و نماد

پس با دو تن سر و کار داریم که یکی خالق . به معجزات دینی باور ندارد
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اي امن، محتاطانه کند، و یکی از فاصلهپذیرد و دیگري انکارش میرا می

. کندآمیزد و خود را فدا میکند، و دیگري با آن در میدنبالش می

نما قرار مقابل این دو انسانِ جویاي حقیقت، یک روبات انساندر 

با این تفاوت که او خالقش . دارد که او نیز با خالق خود دچار تنش است

وفادارانه از او. شناسد و با او ارتباطی نزدیک و دوسویه داردرا می

کند که بدش کند، اما در یک جا اعتراف میفرمانهاي اربابش اطاعت می

.همه از میان بروند تا او آزاد شود) خالقانش(آید آدمها نمی

ساخته شده که به نام ویلاند گذاري توسط سرمایهدیوید مکانیکی 

ساخت و گسیل سفینه را ممکن ساخته است، و در یافتن ایزدان کیهانی به 

او شکلی انسانی شده و به نسبت . گردددنبال راهی براي جاودانگی می

هاي بیگانه پیکرِ پولداري است که در تمام فیلمن شرکت غولزیان از همابی

بر روند رخدادها سایه افکنده و خواهانِ تسلط بر بیگانه است تا از آن 

. سلاحی نظامی درست کند

مردي ثروتمند . ي نقیض روبروستبا چند چرخهپرومتئوس داستان 

را از آنها دریافت کند، گردد تا جاودانگیکه به دنبال ایزدانی کیهانی می

شود و به دست گذار در تن آدمیان روبرو میبه جاي آن با شیطانهایی تخم

اي که در ابتداي فیلم ایزدان کیهانی. رسدهمان ایزدان کیهانی به قتل می

جان خود را براي زنده کردنِ زمین فدا کرده بودند، در نهایت تنها یک 

هاست به زمین، تا حیات اي پر از بیگانهقصد دارند و آن هم فرستادن سفینه

.را در آنجا از میان بردارد
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کند، ش را حفظ میکرداردر این میان تنها کسی که انسجام منطقی

که زمینه را براي آلوده شدنِ وي با دیوید اي دیدنی، در صحنه. استشاو 

ور از او بذر انگلی بیگانه هموار ساخته، صلیبی که او بر گردن دارد را به ز

ي گروه تجسس که تنها بازماندهشاو در سکانس پایانی فیلم، . گیردمی

اش روبرو شده و دریافته که زمینی است، در عینِ این که با خدایانِ رویاي

آورد و آن موجوداتی مرگبار و ویرانگر هستند، باز صلیبش را به دست می

ي ر او بنگریم، بیشتر بیانیهاز این زاویه اگر به رفتا. اندازدرا دور گردنش می

خود ریدلی اسکات را در ستایش مسیحیت و اعتقاد به مشیت خداوندي 

ي سیري معقول از رخدادها از بینیم، تا کرداري منطقی که در ادامهمی

یابد، جالب آن که در نهایت، وقتی فیلم پایان می.قهرمان داستان سر بزند

که ارتباط ضد و نقیضی با مفهوم روح تنها بازماندگان عبارتند از دو نفر

کنند، یکی انسانی به نام شاو که به روح اعتقاد دارد و دیگري برقرار می

نگرد، و این هردو در یک مورد با هم روباتی بیجان که تنها حقایق را می

. شان است که براي دستیابی به حقیقتاشتراك دارند، و آن هم اشتیاق

ي داستان ي نویسندهلم پرومتئوس را باید آفریدهي معنایی فیبدنه

لوف فیلم، یعنی دامون لیند)Damon Lindelof (یکی از . دانست

) و بعدتر مسیحیِ(بینیم، مضمون یونانی در کل این داستان میهایی مضمون

هوبریس در اصل یونانی به معناي پا را از گلیم . هوبریس استغرور یا

اما این مفهوم . ي خدایان استخود فراتر نهادن، و ورود غیرمجاز به عرصه

در قرون وسطا و در بافتی مسیحی به خصوص براي توصیف کردار 
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ترسند و جستجوي رفت که از خدا نمیدانشمندانی و فیلسوفانی به کار می

. دانندینش را حق خویش میرازهاي آفر

ي هوبریس است، در اساطیر یونان باستان، پرومته مهمترین نماینده

ي دریافت قربانی از و او کسی است که با غلبه بر زئوس در مسابقه

مردمان، و بعدتر هدیه بردن آتش براي ایشان، پایش را از گلیم خود فراتر 

. شودگذارد و به این گناه به سختی عقوبت میمی

برد نیز اي که آدمها را به دنیاي ایزدان کیهانی مینام کشتی فضایی

پرومته است، و در تک تک شخصیتها، حتا دیوید غیرانسان میل به شناخت 

شود که نمود بارز هوبریس در قرون ناپذیري دیده میو کنجکاوي سیري

ه این ي مسیحیت است نیز بجالب آن که حتا شاو که نماینده. وسطاست

. بیندگناه مبتلاست و به همین خاطر در نهایت همراه دیگران آزار می

اندازد که بخشی از گفتگوهاي فیلم، آدم را یاد ادیان نوظهوري می

بر این . اندگرفتهها یکی میبه پیروي از فون دنیکن خدایان را با آدم فضایی

یح را نیز موجودي هاي فراوانی در غرب وجود دارد که عیسی مسمبنا فرقه

چون . ها تاثیر پذیرفته باشدداند و به نظرم اسکات از این آیینکیهانی می

در جایی اشاره کرده که یکی از این ایزدان کیهانی دو هزار سال پیش به 

روي و خشونت بیش از حد آدمیان را بگیرد، زمین آمده بود تا جلوي زیاده

یب کشیده شد و این دقیقا همان اما ناکام ماند و به دست آدمیان به صل

ها بدان باور مضمونی است که پیروان ادیان عجیب و غریبی مثل رائلیان

قهرمان فیلم، شاو هم که در نهایت بعد از پی بردن به هویت خدایان . دارند

تواند عضوي افتخاري از این آویزد، میکیهانی باز صلیبش را به گردن می

.ها به شمار آیدفرقه

پررنگ است و در » بیگانه«ي که در کل مجموعهدیگري مضمون

بیگانه در وضعیت . هاستهم تکرار شده، دلالت جنسیِ بیگانه» پرومتئوس«

اش سري فالیک و ظاهري شبیه به نرهّ دارد، و در وضعیت بالغ و مهاجم

ماند که با چسبیدن به صورت، از راه دهان اي زنانه میاش به یونیلاروي
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بیگانه در وضعیت لاروي ظاهري . کندرا به بدن میزبان منتقل میتخم خود 

در ابتدا با رفتاري شبیه به . مادینه و در حالت بالغ وضعی مردانه دارد

کند و بعد از دگردیسی و تغییر دلالت جنسی به بوسیدن میزبان را آلوده می

ادآور اي که یآید، به شیوهشکافد و بیرون مینرینه، شکم میزبان را می

. شکلی خشن و مرگبار از زایمان است

. در پرومتئوس هم بارها با این دلالتهاي جنسی بازي شده است

ساز را همچون که با اعلام سرسپردگی به حقیقت ویروس بیگانههالووي 

نوشد، بعد از آمیزش جنسی با قهرمان زنِ داستان او را باردار شوکرانی می

آید به شکل این ترتیب پدید میکند، و جنین هیولایی که بهمی

آسا بزرگ کند و در ابعادي غولتوجیهی در غیاب غذا رشد میغیرقابل

شبیه است و »بیگانه«اي عظیم از شکلِ لارويِ نسخهاین موجود به . شودمی

در . دهان و اندامهایش بر اساس اشکال جنسی زنانه طراحی شده است

تنها بازمانده از تمدن ایزدان کیهانی هاي پایانی فیلم، این موجود باصحنه

گذارد، کاملا اي که طی آن در دهان او تخم میشود و صحنهدرگیر می

. کنداي را با دیوي نرینه در ذهن تداعی میآغوشی هیولاي مادینههم

هاي گایگر دارند که در دلالتهاي جنسی این موجودات ریشه در نقاشی

آمیزش، زایمان، و پیوند این دو با يآثارش بارها و بارها بر مسئله

در واقع براي فهم این زنجیره از نمادها در . تکنولوژي تاکید کرده است

. ي بیگانه، بررسی دقیق آثار گایگر ضرورت داردمجموعه
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هاي نخستینِ قرن بیستم، در اواخر قرن نوزدهم و دهه

وسیقیدانان گرایانه در میان ادیبان و منوعی گرایش ایران

ي امپراتوري تزاري علت این امر، بیش از هرچیز، توسعه. روسی پدید آمد

. به سمت شرق و جنوب بود و تسلطش بر بخشهایی از خاك ایران زمین

شاعرانی مانند پوشکین و لرمانتوف در شعرهایی به ستایش مقاومت 

غستان در ي رهبرانی مانند امام شامل پرداختند، که در قفقاز و داجانانه

کرساکف همچونکردند، و آهنگسازي برابر هجوم روسها مقاومت می

را » شهرزاد«مضمون داستانهاي هزار و یکشب را برگزید و شاهکاري مثل 

در این میان، ادیبان و هنرمندانی که در اصل به اقوام ایرانی تعلق . آفرید

. ندجستند هم کم نبودداشتند و در نظم تزاري جایی براي خود می

کردند، ي اینتلیجنتسیاي روسی فعالیت میآخوندزاده و طالبوف در زمینه

. خواهی بودهرچند مضمون سخنشان آزادي ایران و مشروطه

:Aram Khachaturian(یکی از این هنرمندان، آرام خاچاطوریان 

Արամ Խաչատրյան( تفلیس زاده م در .1903ل ساارمنی بود که در

او در نوزده سالگی، . از اهالی اردوباد نخجوان بودنداششد، اما خانواده

بعد از این که ارمنستان به یکی از اقمار شوروي بدل شد، به مسکو رفت 

تا پیش برادر بزرگترش که 

ي تئاتر بود، کار طراح صحنه

. کند

تازه در خاچاطوریان 

بیست و شش سالگی به 

مسکو پیوست، اما کنسرواتوار 

با نبوغی که داشت به سرعت 

. شهرتی به دست آورد
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ي همکارانش به عضویت حزب م مانند بقیه.1943خاچاطوریان در 

کمونیست شوروي درآمد، و در مدتی کوتاه با جوایز متعددي که به اسم 

م، وقتی سمفونی .1948اما در . استالین و لنین برپا شده بود، تزئیین شد

آندرئی يحملهکمونیستم ساخت، موردرا در بزرگداشت3ي شماره

. ژدانف واقع شد و معضوب حزب قرار گرفت

ش نقش وزیر سانسور شوروي را بر عهده داشت، یژدانف که کماب

او و پروکوفیف و شوستاکوویچ را به فرمالیسم و گرایشهاي ضدخلقی متهم 

دان کرد، و این سه تن کسانی بودند که نزد روسها به سه غول موسیقی

و دو غول دیگر با خواري و خفت خاچاطوریان. شوروي شهرت داشتند

هاي عمومی توبه کردند، اما شان در رسانهبسیار بابت گرایشهاي غیرمترقی

گذشته . چندین سال طول کشید تا بار دیگر مورد نوازش حزب واقع شوند

هایش از ارتباط پرتلاطم این موسیقیدان با حزب کمونیست شوروي، آفریده

واقعا با ایدئولوژي -ین خودمان باشدب–به راستی شنیدنی و زیباست و 

.رسمی حزب در آن سالها سازگاري ندارد

خاچاطوریان، شستاکوویچ، پروکوفیف: از راست به چپ: سه غول

ي هاي منطقهخاچاطوریان بیشتر به داستانهاي محلی ارمنی و افسانه

این منطقه گیري از موسیقی فولکلور قفقاز علاقه داشت و آثار خود را بهره
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هایش، کنسرت براي ویولون و کنسرت براي چلو از ساخته. آوردپدید می

که براي » اسپارتاکوس و فریگیه«شهرتی دارد و به خصوص آداجیوي 

دلیل این شهرت هم البته . نمایشی ساخته بود، شهرت جهانی یافته است

ریال موسیقی متن سم آن را به عنوان.1971که در ي بی بی سی است شبکه

خوانندگان سیمرغ که . به کار گرفتThe Onedine Lineبه نام درامی 

»کالیگولا«سن و سالی دارند، این موسیقی را بر فرازهایی از فیلم هالیوودي 

اند، و آنهایی که سن و سالی ندارند در بخشهایی از کارتونِ شنیده

.انداش را به دست آوردهتجربهIce Age: Meltdownهالیوودي 

ي زیباي ام از معرفی خاچاطوریان آن بود که بالهاما قصد اصلی

م با نام .1939اش در اولیهشکلِ را معرفی کنم که در) Gayane(گایانه

اي در ستایش از قرار شد باله، 1942و 1941بعد در . ساخته شد» شادمانی«

برند، مزارع اشتراکی و کولخوز و کومسومول و این جور چیزها بر صحنه ب

اي در چهار پرده از آب در آمدو خاچاطوریان همان را بازسازي کرد و باله

اجرا شد و کلی هم ) یوسف خان استالین(که براي بچه محلِ خاچاطوریان 

شنویم، اما آنچه که این روزها ما می. را فراهم آوردي انبساط خاطرش مایه

و شکل نهایی هم پدید آمد.1957اثر است که در ي شکل بازسازي شده

ي ما شک همهبخشهایی از این آهنگ را بی. دهدداستان را نشان می

از جمله رقص شمشیر را که شهرت بسیار دارد و بخشی دیگر را . ایمشنیده

» ي فضاییادیسه: 2001«مهم از فیلم اي که استانلی کوبریک براي صحنه

.مورد استفاده قرار داد
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آثار خاچاطوریان کودکی از دوستداران حقیقت آن است که من از

باید اعتراف کنم اما . دارمخوش میبسی را گایانهام و هنوز هم شنیدنبوده

ي گایانه برایم بسیار شگفت است، روایتهاي پرت و چرندي آنچه که در باله

است که لایه لایه در اطراف این موسیقی زیبا ترشح شده است، و به 

.ر ارجاع به آنها خلق شده استتعبیري، این موسیقی د

اولین لایه از این روایتها، به تفسیر رسمی و دولتی از آن مربوط 

اش ي شورويي گایانه، اگر بخواهیم به نسخهي بالهچهار پرده. شودمی

ي دختري به نام گایانه که در دربارهایستآبکیرجوع کنیم، داستان 

ي د و برادرش آرمین در مزرعهکنزندگی می) کولخوز(اي اشتراکی مزرعه

دیگري با دختري کُرد به نام عایشه سر و سري دارد و این دختر هم برادري 

دارد به اسم اسماعیل و خلاصه آن که عشق و امور نفسانی با انجام 

گیرد و ي حزبی و وفاداري به آرمان کمونیستی در تعارض قرار میوظیفه

همچون قدیسی کمونیست ستوده شود و گایانه در نهایت حزب غالب می

. شودمی

بندي آن از در شرح چرند بودن این داستان، همین بس که استخوان

ي خود کم چرند داستان مشهور دیگري وامگیري شده که آن هم به نوبه

خاچاطوریان داستان گایانه را بر مبناي یک روایت مشهور ارمنی ! نیست

س کلیساي ارمنستان شهرت و ساخته که به خصوص نزد مسیحیان ارتدوک

اي مسیحی است که نام قدیسهدر این داستان، گایانه . محبوبیت زیادي دارد

اشکانی ارمنستان به نام تیرداد سوم به قتل م به دست شاه.301در سال 

. رسدمی

بر اساس این داستان، دیوکلسیان، امپراتور مشرك و شهوتران روم، 

اي مسیحی به نام این زن با راهبه. ریپسیمه شدي زنی زیبا به نام هدلباخته

گایانه دوست بود و زیر تاثیر او به دین مسیحیت گروید و تصمیم گرفت از 

پس به همراه گایانه از روم به ارمنستان . وصلت با امپراتور روم سر باز بزند
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گریخت که در آن هنگام زیر فرمان استانداري ساسانی بود به نام تیرداد، که 

دیوکلسیان که در آتش فراق . ز تبار شاهان اشکانی باستانی بودا

هریپسیمه را اي به تیرداد نوشت و در آن برگرداندن سوخت، نامهمی

بعد هم آن قدر در این نامه از زیبایی این زن و گایانه داد . خواستار شد

اما مشکل ! سخن داد که تیرداد یک دل نه صد دل عاشق هردوي آنها شد

بود که این دو همان طور که وصلت با امپراتوري مشرك را گناه اینجا 

در نتیجه تیرداد . دانستند، ازدواج با شاهی زرتشتی را نیز خوش نداشتندمی

. هردو را بعد از آزار و اذیت بسیار به قتل رساند

این داستان اصلی که شرحش گذشت، در کلیساي ارمنستان آنقدر 

ان قرون میانه بر محل شهادت این سانتا شود که از همجدي گرفته می

گایانه و سانتا هریپسیمه کلیساهایی ساختند که امروز هم باقی مانده و از 

. ارمنستان استدر مراکز جذب توریست 

کلیساي سانتا گایانه

ي اما اگر بخواهیم کمی تحلیلی به این روایتها بنگریم، به دو نتیجه

ی این که داستان اصلی گایانه، روایتی کاملا دینی یک. یابیمعجیب دست می

ي دینی و زهد مسیحی بر عشق و پیروي از قواعد ي وظیفهاست که غلبه

ي چیزي است که یعنی محتواي آن دقیقا واژگونه. دهدسیاسی را نشان می

در اینجا هم البته عشق قربانی . ي روسی تصویر شده استي گایانهدر باله
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ز گرایشهاي دینی خبري نیست و اتفاقا وفاداري به حزب و شود، اما امی

.  دولت و سیاست است که رکن اصلی تقدیس گایانه است

هاي مسیحی نباشد، آن دومین نکته، که شاید خوشایند ارتدوکس

است که اصولا داستان گایانه دروغین است و احتمالا روایتی است که 

به دست شاهی مسیحی ) زرتشتیاحتمالا (ي یک شهید غیرمسیحی درباره

. برساخته شده است، و بعدتر در درون دین مسیحی وامگیري شده است

ي تاریخی بحث، در همین حد بگویم که دیوکلسیان در شرح زمینه

خوددار و در میان فرمانروایان خل و چلِ رومی، یکی از معدود امپراتوران

اش اشقی در زندگینامهو هیچ نشانی از شهوترانی و عشق و عهمنضبط بود

اش البته این است که با مسیحیان دشمن بوده و دلیل بدنامی. شوددیده نمی

.شان راه انداختیک بار هم بگیر و ببند سختی درباره

با تیرداد و ایرانیان هم در حال جنگ بود و دیوکلسیاندر ضمن 

بهبرگرداندن دوست دخترش اصولا در موضعی نبود که بخواهد براي 

این نکته البته درست است که در زمان سلطنت او، . تیرداد نامه بنویسد
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نی او یع. همان کسی است که این کشمکش را به نفع مسیحیت خاتمه داد

بود که به دین مسیحی رسمیت بخشید و ارمنستان را به کشوري مسیحی 

بینیم و اي از تحول روحی نمیدر تاریخ زندگی او هیچ دوره. بدل ساخت

بر این مبنا، گایانه و رفقایش . انگار از اول به مسیحیت گرایشی داشته باشد

!اندی بودهند، قاعدتا زرتشته باشدلایل دینی به دست او کشته شداگر 

مهمتر از همه این که ثبت ماجراي گایانه را به دبیر تیرداد سوم 

- اش اند که خودش متدینی مسیحی بوده و با لقب کلیساییمنسوب کرده

.شوده میشناخت-)Agathangelos :Ագաթանգեղոս(آگاتانگلوس 

.ي سرورش نوشته باشدکه قاعدتا نباید چنین حرفهایی را درباره
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زنی است و تقریبا قطعی است که اصولا گایانه اینها البته همه گمانه

اند و کل داستان از تخیلی در قرون میانه اي وجود نداشتهو هریپسیمه
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نهایت به چه داستانی در بافت دین مسیحیت تبدیل شده، و در نهایت در 

چگونه دستخوش تحریف شده ) کمونیسم(ي این منطقه بستر دین تازه

.است

شنوید بروید از اینترنت یا ها، از من میچینیحالا با تمام این زمینه

و بشنوید و لذت هاي معتبر و مجاز موسیقی گایانه را بگیرید فروشیديسی

ببرید و دریابید که در نهایت زیبایی هنري بر تمام این روایتهاي چرند اندر 

!چرند پیروز است
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ي عشق و جنسیت معرفی پیش که کتابهایی دربارهي دفعه

شناس اعتراض کردم، حساب اینجا را نکرده بودم که دوستان جامعهمی

ام و شناختی و تکاملی و فلسفی را معرفی کردهي زیستکنند که چرا کتابها

. براي این که این نقص برطرف شود. امشناسان چشم پوشیدهاز آثار جامعه

پردازم که به عمان موضوع جذاب این بار هم به معرفی چند کتاب می

.شودمربوط می(!) مابقی قضایا عشق و جنسیت و 

ي زمین در نیمهاز آنجا شروع شد که اهل مغرب ي این کتابهاقصه

نخست قرن بیستم سخت سرگرم کشتن همدیگر بودند و به همین دلیل 

شان هم بیشتر به جنگ و قدرت و ساختارهاي شناسانمضمون آثار جامعه

این ماجرا برقرار بود، تا آن که . شدسیاسی و نقد این عناصر مربوط می

ین جنگهاي جهانی تمام شد و جمعیت باختر کنترل شد و در این ح

بعد . ي جاهاي دنیا را هم به عنوان محصول جانبی کنترل کردجمعیت بقیه

سرد بودنش، مثل سابق مردم به زعمِاز آن دوران جنگ سرد شروع شد که 

را از دید و بازدید و رفاقت و احیانا روابط مشروع و نامشروع باز 

ناسان و شنسلی از جامعهي آخر قرن بیستم، در دو دههدر نتیجه . داشتنمی

اندیشمندان دست بردند به 

ي این نوشتن کتابهایی درباره

موضوع، و این کاري بود که 

ترها سبک و در میان قدیمی

.شدادبانه قلمداد میبی

ام، تا جایی که من دیده

در سی سال اخیر حدود پنجاه 

ي دید کتاب مهم از زاویه
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. چاپ شده استي عشق و جنسیت شناسان دربارهشناسان و مردمجامعه

اش از واجبات م، که خواندنکنتایش بسنده میسهاینجا تنها به معرفی 

. است

» دگردیسی صمیمیت«تر از همه، تر و روانساده

)Transformation of Intimacy ( است به قلم آنتونی گیدنز

)Anthony Giddens (شد و آن وقتها که م چاپ.1992سال در که

اش به همین نام نوشتم و در اي دربارهشرحی و چکیدههنوز تر و تازه بود، 

آن توانیدو میچاپ شد) 9-8، شماره 1383سال (کتاب ماه علوم اجتماعی 

را در تارنماي سوشیانس یا سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

در ضمن این را هم بگویم که وقتی براي نقل این جمله . فرهنگی بخوانید

شتم، دیدم یک خانمی برداشته بخشی از این مقاله را بدون گدر اینترنت می

در اي، با اسم خودش در وبلاگش متتشر کرده و قبلش هم تغییر دادن کلمه

داده که چقدر با دشواري این کتاب را یافته ی مبسوط شرحستایش خویش 

!استاین مقاله را نوشته و و خوانده 

حا و اي بود که در آن تلویشناسانهباري، کتاب گیدنز بررسی جامعه

ها داده. تصریحا از روابط آزاد و عشق غیراعتیادآمیز دفاع شده بود

ها هم بر جوامع غربی تمرکز یافته گیريشناسانه بود و بیشتر نتیجهجامعه

توان در مقابل این اثر، می. بود

کتاب زیباي نیکلاس لومان یعنی 

Love as(» همچون شورعشق «

Passion ( را قرار داد که سه سال

م نوشته شد و در آن .1995در بعد

انتزاعی لومان با دیدي بسیار کلان و

. به موضوع عشق نگریست
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لومان در این کتاب تعبیري سیستمی از عشق به دست داده و آن را 

داند که نهادهاي ارتباطی را در سطح کلان با ساختی اجتماعی می

تخوش تکامل دهد و در گذر زمان دسکردارهاي سطح خُرد به هم پیوند می

شود و به تدریج در عصر مدرن به سیستمی خودمختار و زایی میو شاخه

.یابدخودبنیاد دگردیسی می

ي عشق بسیار متفاوت بود، اما شناس دربارهبرداشت این دو جامعه

تاریخ جنسیت در سه (واپسین کتاب میشل فوکو به خصوص وقتی در کنار 

فوکو از دیدي به کلی . نمایدمیسنخنگریسته شود، همسان و هم) جلد

متفاوت، با مرور منابع تاریخی و اسناد مربوط به پزشکی و زهد دینی و 

حقوق، کوشیده بود نشان دهد که اصولا جنیسیت یک ساخت اجتماعی 

او در جلد نخست انبوهی از شواهد را . است و بنیادي عینی و ذاتی ندارد

نشان دهد گرایش جنسی دو جنس به از منابع یونانی و لاتین نقل کرده، تا

ي اجتماعی است، و تلویحا در نیست و یک برساخته» طبیعی و ذاتی«هم 

طراز با آمیزش عادي زن اي همگرایی را به مرتبهاین میان خواسته همجنس

بگذریم که فوکو ! نشیندنمی،و مرد بنشاند، که خوب راستش هر کار کنید

دار اول کتابش بسیار یکطرفه و جهتها به خصوص در جلددر نقل داده

هاي مستند مربوط به همان دوران و همان پیش رفته و از انبوهی از داده

.پوشی کرده استنویسندگان چشم

اهمیت کتاب فوکو اما، در 

آنجاست که در جلد دوم به 

نظامهاي انضباطی مستقر بر لذت 

پردازد و به خصوص در جلد می

کاره یمهکه به خاطر مرگش ن–سوم 

ي ارتباط لذت و درباره-هم ماند

هایی کند و بارقهسوژه بحث می

دهد در این روزهاي آخر عمري، متوجه شده باشد که هست که نشان می
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از میانه حذف شدنی نیست و نظامهاي انضباطی و ساختارهاي » من«

ایست »من«گفتمانی گرانیگاهی در سطح روانشناختی نیاز دارند، که همانا 

ي دکارت به بعد در غرب حرفش بوده است و حالا حالاها هم از دورهکه
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چند بیت برگزیده از استاد وصف طبیعت، منوچهري دامغانی 

):هجري432ي درگذشته(

ابر آذاري بر آمد از کران کوهسار

یاد فروردین بجنبید از میان مرغزار

این یکی گل برد سوي کوهسار از مرغزار

ب آورد سوي مرغزار از کوهساروآن گلا

خاك پنداري به ماه و مشتري آبستن است

مرغ پنداري که هست اندر گلستان شیرخوار

این یکی گویا چرا شد نارسیده چون مسیح

شوي چون مریم چرا برداشت باروآن یکی بی

خُمریه

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست

خواب استاي دوست بیار آنچه مرا داروي

چه مرده و چه خفته که بیدار نباشی

آن را چه دلیل آري و این را چه جواب است

من جهد کنم بی اجل خویش نمیرم

در مردن بیهوده چه مزد و چه ثوابست

نخورد آباسبی که صفیرش نزنی می

نی مرد کم از اسب و نه می کمتر از آبست

یمما مرد شرابی و ربابیم و کباب

که شرابست و ربابست و کبابستآنخوش
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چیستان در معنیِ شمع

اي نهاده بر میان فرق، جان خویشتن

جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن

هر زمان روح تو لختی از بدن کمتر کند

گویی اندر روح تو مضمر همی گردد بدن

اي کوکب چرا پیدا نگردي جز به شبگر نه

ریی همی بر خویشتناي عاشق چرا گنهور 

پیرهن بر زیر تن پوشی و پوشد هرکسی

تو تن پوشی همی بر پیرهن،پیرهن بر تن

چون بمیري آتش اندر تو رسد زنده شوي

چون شوي بیمار بهتر گردي از گردن زدن

نوبهار و پژمري بی مهرگانبشکفی بی

دهندیدگان و باز خندي بیگریی بیبِ

مرا مانی و من هم مر تو را مانم همیتو

دشمن خویشیم هردو، دوستدار انجمن

دو زرد و هردو در گدازهردو گریانیم و هر

هر دو سوزانیم و هردو فرد و هردو ممتحن

آنچه من در دل نهادم بر سرت بینم همی

وآنچه تو بر سر نهادي در دلم دارد وطن
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وصف خزان

که هنگام خزان استخیزید و خز آرید

باد خنک از جانب خوارزم وزان است

آن برگ زرین بین که بر آن شاخ رزانست

گویی به مثل پیرهن رنگرزانست

دهقان به تعجب سرانگشت گزانست

کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار

طاووس بهاري را، دنبال بکندند

ش ببریدند و به کنجی بفکندندپرّ

سته به میان باغ به زاریش پسندندخ

با او ننشینند و نگویند و نخندند

واین پر نگارینش بر او باز نبندند

تا آذر مه بگذرد آید سپس آذار

شبگیر نبینی که خجسته به چه درد است

کرده دورخان زرد و برو پرچین کردست

دل غالیه فامست و رخش چون گل زرد است

می و غالیه خوردستگویی که شب دوش

شک ببردستبویش همه بوي سمن و م

رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار

ستبنگر به ترنج اي عجبی دار که چون

ستپستانی سخت است و دراز است و نگون

ستزردست و سپیدست و سپیدیش فزون

ستزردیش برون است و سپیدیش درون

چون سیم درونست و چو دینار برون است

...آکنده بدان سیم درون لولو شهوار
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وصف شب

شبی گیسو فروهشته به دامن

پلاسین مقعر و قیرینه گرزن

به کردار زنی زنگی که هرشب

بزاید کودکی بلغاري آن زن

کنون شویش بمرد و گشت فرتوت

از آن فرزند زادن شد سترون

شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

ر میان چاه او منچو بیژن د

ثریا چون منیژه بر سر چاه

دو چشم من بدو چون چشم بیژن
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بندهایی از ایلیاد، در آنجا که سوگ آخیلئوس بر نعش 

):37- 1، بندهاي 18ایلیاد، سرود (شود پاتروکلوس وصف می

ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,

Ἀντίλοχος δ᾽ Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.

τὸν δ᾽ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν ·

ὀχθήσας δ ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν · 5

ὤ μοι ἐγώ, τί τ ᾽ ἄρ᾽ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ

νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο;

μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,

ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε

Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο 10

χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο.

ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς

σχέτλιος· ἦ τ᾽ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ

ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ ᾽ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.

εἷος ὃ ταῦθ ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 15

τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς

δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ ᾽ ἀγγελίην ἀλεγεινήν ·

ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς

πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσ θαι.

κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται 20

γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε ᾽ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.

ὣς φάτο, τὸν δ ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα ·

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν

χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ ᾽ ᾔσχυνε πρόσωπον ·

νεκταρέῳ δὲ χιτῶ νι μέλαιν᾽ ἀμφίζανε τέφρη. 25

αὐτὸς δ ᾽ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς

κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων.

δμῳαὶ δ ᾽ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε

θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ ᾽ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε

ἔδραμον ἀμφ᾽ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι

30 στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
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ἔδραμον ἀμφ᾽ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι

30 στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
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Ἀντίλοχος δ᾽ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων

χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος · ὃ δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ ·

δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.

σμερδαλέον δ᾽ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ

35

ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ π ατρὶ γέροντι,

κώκυσέν τ ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο

πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.

نفیسی، : (استچنین ترجمه کرده ي زبان فرانسه با واسطهسعید نفیسی این بندها را 

1366 :559 -560(.

لوك اي خانمانسوز بود، آنتیدر میان این جنگ که مانند شراره

چالاك نزد آخیلوس رسید و وي را در برابر پیشانی بلند کشتیهاي خود 

دل بزرگ منش وي نالان . کردبینی میدید، که بدبختی خود را پیش

اي آسمان، چرا مردم ارجمند آخائی که خود را در میان دشت «: گفتمی

ترسم که خدایانگریزند؟ از آن میها میاند، باز به سوي کرانهافکنده

. فزاي را که در دل من جاي گرفته است پدیدار کنندهاي تیرگیبدگمانی

بینی کرده است که پیش از مرگ من دلیرترین مادرم براي من پیش

مردم فتی، از مردم تروا شکست خواهند خورد و چشم از روشنایی روز بر 

اي بدبخت، من آنچنان . پسر منوسیوس دیگر زنده نیست. خواهند بست

هاي دشمن به ید به او داده بودم که پس از دور کردن شرارهفرمان اک

».لشکرگاه باز گردد و با هکتور روبرو نشود
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ها بود، پسر نستور بزرگوار هنگامی که دل او گرفتار این اندیشه

اي «: ریخت و این آگاهی جانکاه را به او دادکامی میاشک تلخ. پیش آمد

خدا بخواهد که . ترین پیشامدها آگاه کنممآور پله، باید تو را از شوپسر نام

اش زد و خورد ي لاشهتنها درباره. پاتروکل مرده است. روي نداده باشد

».هاي او را به دست آورده استهکتور سلاح. کنندمی

ترین دردها چشمان آخیلوس را آشفته به شنیدن این سخنان تیره

. را روي سر پاشیدخاکستر سیاه و سوزان را در دست گرفت و آن. کرد

هاي آسمانی خود را بدان آلود، در خاك خفت و پیشانی زیبا و جامه

. جایگاه درازي را از قامت بلند خویش پوشاند

زنان برده که ارزندگی وي و پاتروکل را به دست آورده بودند، 

گرفتار نومیدي شدند، هوا را از فریادهاي خود پر کردند، خود را بیرون از 

هوش ي خود زدند و بیا گرداگرد آن پهلوان انداختند، بر سینههسراپرده

ي ریخت و از دل بخشندهدر همان دم آآنتیلوك سیلی از اشک می. افتادند

ترسید که کشید، دستهاي آخیلوس را گرفته بود و میخود آههاي بلند بر می

.  ي خود را بردارد و زندگی را بدرود گویدآهنینه
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...دو شعر که سالها پیش براي درختانی در جنگل گلستان سروده بودم

)1374ماهمردادا(1-درخت ستایش سرود 

اى درخت پرشیارِ شادکامِ سالمند

ست زیبا و بلنداى که خلوتگاه تو سنگى

خزندات ماران و موران مىبر طراز خرقه

همچون کمنداهو شاخاى بدن همچون خیال

نهنداى که عقابان به دستت آشیانه مى

اى که از پیچِ تنت، شاخه به دره واژگون

اى درخت پرشکوه سالخوارِ پرگره

اى خمیده چون سپهر و اى فریبا ساحره

ها بر شاخسارت، دخت سبز باکرهبرگ

هاى کهنسالِ زرِهپیکرت پنهان به چین

دار، همچون خاطرهاى، اىپاى بر جا مانده

ها در اندرونرخنه کردت موریانِ سال

اى نوك تیز، در آن جاى تنگبر فرازِ صخره

ات بفشرده پا، بر کوه، در ژرفاى سنگریشه

جنگمردوکی به صخره همچون مرمرین سردیسِ

شاخ افراشت چنگفرقش زبرکهپیکرت تاجى

ى چرخ دو رنگهان، مشو غافل ولى از حیله

بازِ ابد، یک روز گردى سرنگونزاین دغل
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ات، اى شاخ، اینک جاى ماستآن همایون سایه

ساى ماستسنگى در برتَ تخت همایونتخته

ماستيى آوانواز سازِ باد آیینههم

هم فرداى ماستآنچه دیروزت چنان بودست

پرواى ماستخفته در آغوش سبزت چشم بى

هایم و خونت به خوندر تنیده در رگت رگ

حل شدن در تو بدان هنگامه بد جادوى من

ى منات با سرشتم، هم ز بویت بوسرشتهم

پیکر و رخسار سبزت هست همچون خوى من

ات مانَد به گامم، کاسبرگ، ابروى منریشه

بازوى منآشنا شاخ پربرگ بلندت 

و خونخاك پس تفاوت بین ما باشد فقط در 
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روزها اندر گذر، افزون نماید سالِ ما

بر حالِ ماهاآژنگدست دوران حک کند 

برخالِ ماآشوبى شکوفد، پیکرِطرحِ

الْف قامت، نرم نرمک زود زاید دالِ ما

ماغرورِ یال ، جز ز شیرانهیچ نامانَد 

هرچه باشد محو گردد، چون زمان گیرد قشون

این دار، همدر هجوم سیلِ دوران بشکند 

و تار هممات، گردند اتشاه و رخ بر تخته

خشک، یک روزى شود، آن باقى اشجار هم

همهم، آیینه هم وآثاررود بر بادمى

از من و از تو، درختا، هیچ ماند، انگار هم

پاسخى نآید ز کس، کاین بهر چه؟ آن بهرِ چون؟

هاى این ستیزماند به جا از نقشآنچه مى

نیست جز یک خاطره، جز آن نماند هیچ چیز

آسمان، پاسخ بده، این نقش هم گردد تمیز؟

هست گردد نیست نیز؟جهان هراندر اینیعنى

مگر ممکن نشد چار و گریز؟چرخه هیچ زاین 

اى زمان، اى توسنِ پرقدرت مرگ و فسون
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)1375ماهتیر(2-درختستایش رود س

ر خاك، چنگاى تناور، اى درخت کرده اند

برجى سبز رنگسنگ و اى چوتندیسى زچواى

ها همچون خدنگها چون لنگر و سرشاخریشه

پوستینِ برجِ قدت، چینِ چوبینِ درنگ

ها بر پیکرت چون خلعتى سبز و قشنگبرگ

ى شوخ بهارکرده آن را پیشکش، شهزاده

هاها بگذشته بر تو، عمر گشته قرنسال

هایوسته در هم تا هزاران سالها پقرن

فنادارِ جنگاور، شکست آورده بر دیوِ

شُست باران، خونش از شاخَت، بهاران بارها

انتهابىدایم وزنده ماندى در نبردى 

درخت استوارمندپرسشى جوشد در آو ،

بقا همچون صدفرِاى نهفته در دلت د

سبز پوش، اى جان به کفاى سلحشورِ دلیرِ

َجنگل، درختان صف به صفمانده در لشکرگه

ناپذیرفته چرا پس مرگ، چون قوم علف؟

راز بگشا؛ پس هدف کو؟ پس هدف کو؟ کو هدف؟

از چه رو کوشى چنین شاید که گردى ماندگار؟
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بیش و عمر کمهر بلوط و هر علف با عمرِ

اند و زندگان در زندگى مانند همزنده

گ و گریزان از عدمجمله در پرهیز از مر

بقا، دم، بازدماند آن جمله در حرصِزاده

زاین معما عاقبت آشفته گشته دفترم

بردبارپاسخى دارى مگر؟ اى سالمند

غران در کمین آهوان، دژخیم خوشیرِ

آهوان پرهیز سازند از گزندش آرزو

صید و صیاد از هراس مرگ، گرمِ جستجو

یافت سو»ماندن«ى از سودا،هاى خستهچشم

معنا برایم بازگوراز این قانون بى

ى خاموشِ دارپرسشم مانده به جا بر شاخه

این سکوت است، اى بلوط، آیا جواب پرسشم؟

یا فراتر از حدیث و حرف بوده خواهشم

جان جانداران چنین پر ارج بود و محتشم؟

ماندن و بودن به هر قیمت نداد آرامشم

کشم؟صرف تداوم مىزحمت هستن مگر

تو برقرار؟،راستى،زریناى زاین قیدگشته

در زمانه مقصدى چون آن که ما جوییم، نیست«

خواست را فرجام و غایت کآن چنان گوییم نیست

ى سازنده و معنى که ما خوانیم نیستقصه

ست و ز غایت بیم نیستازندگى همچون بلور

م نیستترمیوهست بودن زخم هر هستنده 

»زندگى زیباست، چون پیچیدگى شد سازگار
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از آنجا که در این شماره از سیمرغ در بخش متون وارده 

ي خواندنی دوست و برادرم مسعود بربر منتشر شده، نیک دیدم مقاله

داستانی هم از او بخوانید تا هم چگونگی کاربست فنونی که بدان اشاره 

. ر سبک داستانهاي این بخش ایجاد شودکند نمایان شود، و هم تنوعی دمی

و آن گاه بانو

:سه بار فریاد کشیده بود

...خورشید

مسعود بربر

بگذار در این یک ! نه خواجه تو را یاراي فهم آن نتوانست بود: گفته بودم«

پنداره همین من تو را خیال کنم و سخن بگویم و تو گوش دار تا شاید هم 

نیامده را تو . سی و داد این تاریخ به تمامی بستانیروزي وادهی و بنوی

ام و تا هزار سال و اي اما من دویست سال تا امروز باز صبر کردهندیده

بیشتر هم از ابرام کنندگان خواهم بود تا بدان روز که این قصه در هوا شود 

. و این قلم که تو راست، شاید هم که این قصه به دست تو نوشته آید
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تی بر ریش خود کشیده بود و دست دیگر را ستون بدن کرده و خواجه دس

گونه شب نیمه قرن پنجم و  از میان روزنی گاهرفته بود از میان بی. بلند شده

اید یا دارالمجانین؟ و مرا به حبس فروگرفته: که به بیرون بود آواز داده بود

اي، تا گرد کردهاین همه نامه و ملطفه و مثال توقیعی : من بلندتر گفته بودم

ها به خط تو اي و نامهننویسی به چه کار آید؟ دربار مسعود را از آغاز بوده

ها به کلام تو داده شده، نه همانا که مقامات محمودي و نوشته آمده و مثال

ناصر سبکتکین و فساد آل سامان را از استادت بونصر و بوریحان 

که آن نیز خواهی نبشت؟ مرا نیز اي و نه همانا وعبدالغفار و دیگران شنوده

بگذار از میان . حکایتی است،  گوش دار تا اگر شنودي و نخواستی ننبیسی

بیست باب کتاب تو یک باب یا ورقی از یک باب هم حکایت من باشد و 

»...شاید همین باب آخر باشد کتاب تو را تا. تا همیشه بماند

انگار هزار سال پیشتر از طوري که. همینجا، درست همینجا ساکت شده بود

اند باد این هم هر دو ساکت شده بودند تا مطمئن شوند صدایی که شنیده

خوب که . گفتراست می. ها پیچیده استها و حجرهبوده که در میان طاقی

آمد و سه بار تکرار کردي از زیر آخرین کلمات مرد صدا میگوش می

بود و من هم انگار نفس تا چند دقیقه سکوت. شد و بعد سکوت بودمی

نکشیده باشم چیزي ضبط نشده بود و فقط صداي ریزشی خفیف آمده بود 

بارها و بارها نشانگر را روي . و من ضبط صدا را متوقف کرده بودم

صداي زیر و . هاي فایل صدا عقب و جلو کرده بودم و همان جا بودموج

ي کشیده باشد و دور زنی که انگار از جایی بعید یا زمانی دور فریاد

شناختم افزاري که میفریادش مانده باشد در هوا و فایل صدا را با هر نرم

شان موج اینجا خط صافی شده بود و صدا را باز کرده بودم و در همه

کردي و صداي تقویت شده را نوفه گیري و هواگیري که تقویت که می

بعد . ن  صدا هم بودآکردي باز تنها سکوت بود که در موج پیدا بود امامی
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بارها و . مانده بوددگرگونی دقیق همانجا باقیها هم بیاین همه دستکاري

بارها تا ذهنم را خالی کرده باشم و با گوش تازه شنیده باشمش فایل را را 

تونیک را که در بدنم محکم کرده : برده بودم از آغاز آغاز تا دوباره بشنوم

بگیرم رکوردر را روشن کرده بودم تا بودم، پیش از آنکه طناب را دست

اگر جایی حتی از همین روي دیواره هم خواستم توصیف چیزي را بگویم، 

همان آن بگویم و بروم یا اگر صداي ریختن سنگی یا لغزیدن پایی را 

موقع دستم به ضبط در دلم نباشد و خواستم ضبط کنم حسرت نرسیدن به

م و طناب راکه  از دو حلقه ضبط صدا را زیر تونیک محکم کرده بود

جلوي بدنم رد کرده بودم و کشیده بودم تا محکم کنم صداي بلند غیرقابل 

کردم تا همین جاها را هم بارها و هربار گوش می. تحملی ضبط شده بود

بعد دیگر . شاید چیزي، نشانی، صدایی باشد که تکلیفم را روشن کند

هایی که گاه به گاه گ و نفسها و پاهام بود با سنصداي درگیر شدن دست

. ها از دورشد و یک دوباري هم صداي گلولهباره خالی میتمام و به یک

هرچندثانیه صداي تماس دست با سنگ داغ آفتاب خورده و فرو رفتن 

ها در شکافی بود و صداي جا رفتن اسلینگ در قلاب هم بود تا انگشت

اي یا اي یا حفرهد به صفهآخرین قلاب بالاي دیواره و نفسی عمیق از ورو

.رازي بزرگ که پیش رویم دهان گشوده بود

اي دایره. هنوز در جاده بودم وقتی آن دایره عظیم را سینه کش کوه دیدم

شکوه و . متر بر دیواره کوه و طاقی عظیم بالاي آن80تخت به قطر شاید 

ورت عظمت دیواره بی مانند بود و باد گرمی که از حرکت ماشین توي ص

اطراف غار سبز . انداختاي را به جانم میزد حسی اسطورهو موهایم می

کوهپایه سبز بود و دامنه سبز بود و در میانه این همه سبز دایره سفید . بود

از پاي کوه تا . عظیمی انگار با پرگاري مهیب بر بدنه کوه نقش شده بود

شنی که جا به جا، اثر پاي غار دقایقی پیاده روي بود با شیبی میانه و زمینی

پاي دیواره ایستاده بودم و . در آن به جا بودهاي معدن شن و ماسهحفاري
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انتهاي سمت چپ دیواره ردي از بناي . وسایلمان را آماده کرده بودیم

آجري دیرینی برجا بود که قلاب خوبی براي آغاز صعود بود و از همان جا 

ها و ده بود و بعد هم با اسلینگتا جایی که آجرها بودند سا. شروع کردم

دیدي و آمدي آن شکاف بزرگ را نمیتا پاي غار نمی. ها سخت نبودرول

دستانم که را بر لبه سکو . رسیدنیافتنی به نظر میاز پاي غار هم دست

گذاشتم و خودم را بالا کشیدم سیاهی غلیظی پیش رویم بود که با پلکان 

واقع، ورودي جرزي بود که به در. ختباآجري تاریخی پیش رویم رنگ می

پایان پلکان راهرویی بود که سنگی بزرگ آن را بلوکه . رسیدپلکانی می

چراغ پیشانیم را روشن . شد گذشتکرده بود اما از کنارش به پهلو می

دست راستم . راهرو پس از سنگ بیست سی متري ادامه می یافت. کردم

برپا بودند و دست چپم دهانه اتاقی اتاقی سنگی بود که دیواره هایش هنوز

اتاق بزرگی که داخلش فقط خاك و سنگ روي هم ریخته نبود . دیگر بود

قدر فضاي بزرگ داخل اتاق از تاریخ انباشته شده آن. که تلنبار شده بود

بود که خیالم خالی نبود از اگر مردي از هزارسال پیش از گوشه دیگر اتاق 

راهرو را ادامه دادم و دست راستم . آمدش میبا لباس سپهبدان ساسانی پی

. اتاق دیگري بود و دست چپم جایی که شاید قرارگاه سربازانی بوده باشد

بناهایی بود که زیر آوار مانده بودند و . بعد دیگر تا انتهاي غار آوار بود

هاي دور اینجا چه خیال دیگر یاراي آن نداشت که ببیند در سالها و سده

. شاید اتاقی بود که در آن زنی چشم به راه مردي نشسته بود. گذشته است

کرد بوسیده شاید کودکی خواب بود و پدري که باید غار را ترك می

سو بر کاغذي چیزي نوشته و ناتمام شاید دبیري در نوري کم. باشدش

تنها نقشه اي که از داخل غار دیده بودم را در ذهن داشتم اما . گذاشته باشد

هاي سنگ و اید بناي یادبود انتهاي غار بود حجم عظیمی از ریزهجایی که ب

.خاك روي هم تلنبار شده بود
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ها که رسیدم صداي قدمهایم کشدار شده بود و صدایی که شنیده به ریزه

نا به خود، . جا خورده بودم و یخ کرده» آمدي؟«: بودم هم ضبط شده بود

درست در بخش پایانی غار  . دچراغ پیشانیم به سمت صدا چرخیده بو

هاي بود، خرواري از خاك، یا نه، تراشهجایی که بایست بناي یادبودي می

هاي ستبر مردي تکیه داده ها شانهآهکی سنگ ریخته بود و به کپه تراشه

اش ریخته هایی هم روي سینهها پوشانده بود و خردهپاهایش را تراشه. بود

قدر تمیز که انگار صبح به صبح آن. میز بودموها و ریش بلندش اما ت. بود

در آبی تازه شسته باشدشان و هنوز خنکاي نمی هم به موها و ریشش مانده 

صداش در آغاز گرفته بود تو گویی از سکوتی بسیار دیرینه بیدار . باشد

نگاهش انگار مانده بود میان دوربین عکاسی و ضبط صدا و چراغ . شدمی

ده من و سرانجام پرسیده بود عکاسی یا کوهنورد؟ پیشانی و چشمان بهت ز

نگاهش از زیر » .خبرنگارم، خبرنگار میراث فرهنگی«: و من گفته بودم

ابروهاي پرپشت و برجسته جان گرفته بود و خیره شده بود در من و 

از این غار . بنشین. پس بالاخره آمدي«: صدایش این بار جاندار تر گفته بود

اي، اي لیاقتش را داري که قصهتا اینجا که آمده. دست خالی بیرون نرو

اصلاً شاید لیاقتش را همین تو داشته . گزارشی اختصاصی، با خود ببري

اي که درست هزار سال از زمان خواجه دبیر باشی و بس که امروز آمده

یا اگر آمده هم نمانده است، با ... گذشته و هنوز این قصه به کاغذ نیامده
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اند، رفته و ها که جایی در دل تاریخ گم شدهات بسیار کتابها و صفحباب

کردم وبا شادي و ذوق دوري از  جایی نفس نگاه میبی» .در باد شده است

یخ کرده » نه تو اولی نبودي« در میانه تنم خیره مانده بودم اما وقتی گفت

هنوز  از دویست سال «: نشستم روي دو زانو رو به رویش و گفت. بودم

بوالفضل بندي . اینجا نه. ی بیشتر نگذشته بود که خواجه دبیر را دیدمخیل

بوسهل بود یا درست تر آنکه باید گفت به سعایت بوسهل بنديِ امیر محمد 

اي سخت نامی بود براي او لازم نبود قصه سنباد را مکرر کنم که قصه. بود

صد کتاب و خود حتماً خوانده و چه بسا که شنیده بود و تو هم بگردي به

مرا حکایت از نگاه وحشی آن سوار شروع شده .  اي هستو در هردانشنامه

ها تیغ. اندهایی فرو ریختههایی بر زمین افتاده، ساختمانخیال کن من. بود

اي روي هم ریخته و زمین آنجا که رنگ تن آدمی نیست، رنگ نقره

دیوارها سیاه جان افتاده است که خون رویشان  لخته شده وشمشیرهاي بی

. گیرندها آرام میاند، دودهدودها تمام شده. اندها سوختهشده و مزرعه

سنگین  و خاکستري است هوا، خیل سپاهیان، نه، اینها دمادم سپاهیان جهور 

هاي ملاحده و گبران و مجوسان و قرمطیان پاي اند، بر جنازهآمده

هاي بر دیوارهاي اتاق. ها سرد  و خالی استمرده شویخانه. گذارندمی

اي، کوبش سم صداي همهمه. پاکی جاي دست سفیدي باقی نمانده است

صف سوارانی است که دمادم سپاه . شوداسبانی،  از جایی دور نزدیک می

اي خلاف سوي آنان، از دیوانه.  آینداند از پی غنائم و پیش میخود آمده

نگاه کن چه بر . اندچه کردهنگاه کن با خویشتن.داردمیانشان گام بر می

با . دارددیوانه خلاف سوي سواران گام بر می.اندسر خویشتن آورده

اي بذرهاي ! بذرها. کشدرو به خویش فریاد می. کندخویشتن زمزمه می

اگر زود بر نخیزید، این تله را به کناري نیافکنید، اگر این دام را به ! کاشته

دیگر آفتاب را نخواهی . وار نخواهید رستسویی رها نکنید، از زیر این آ

یکی از آن بر زمین افتادگان من بودم و تو گویی آخرین فریاد دیوانه .دید

تنها تا ... آفتاب... آفتاب... آفتاب: کردرو به من بود و در گوشم بیداد می
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هزار تن از سپاهیان سنباد را کشته بودند و زمین غرق 20روز دوم نبرد 

نه که گریخته باشم، من . من گریختم. باریدز آسمان تیغ میخون بود و ا

بایست و به سرباز نبودم، پیک بودم و ري را از این احوال خبري می

از . توانست داشتنبایست فرستاد که ملطفه را پوشیده نمیاي نمیملطفه

ترین آبادي گریخته بودم اما میانه هنگامه به جهد برنشسته بودم و به نزدیک

اي دیگر از سربازان منصور دوانیقی، ش از من بازمانده سپاه جهور، دستهپی

جایی میان ري و همدان بود و یک نفر حتی . آبادي را ویران کرده بودند

در راه از شدت نادانستگی و . زنده نمانده بود که بپرسمش کجا است اینجا

ی هم نابخودي چند باري و بیشتر زیر پاي شبدیز خالی شده بود و جای

هاي یله در آبادي صداي زنگ رمه. اي از یک صخره کامل فروریخته بودلبه

شده همه جا را گرفته بود از میان آغل ها وقتی آن صداي کوبش سم اسبان 

کوبشی که نه بر زمین سخت، که بر اجساد بی جان و در هم : را شناختم

فگار و تن شبدیز را رها کرده بودم و با دست و پاي ا. کوبیدکوفته می

اي که به افگار تن داشتم کسی گمانش به زنده ماندنم خسته و خون ماسیده

هاکه به دیواري تکیه شده بود افتادم و جایی میان تلی از آدم. رفتنمی

گرماي تن ها هنوز میانشان بود، هرچند که درهم بود و کنارم دستی هم بود 

بود و من چشمانم را که صاحبش پیدا نبود و صداي سم اسبان نزدیک شده

سواران آمده بودند و دیوانه خلافشان رفته بود و فریاد کشیده . بسته بودم

بود و من نفس نداشتم که چشمانم را باز کنم تا ببینم آن هنگام که دیوانه از 

گذرد نگاه سواران آیا به سوي او چرخیده است یا خشمی کنار سواران می

ریاد را ساکت کنند یا شاید اصلاً این هست در جانشان که بخواهند این ف

صدا دور شده بود که چشمانم را باز . انددانند و گذشتهزبان موزون را نمی

تایی بیشتر نیستند و هنوز چشم کردم و به سویشان چرخاندم و دیدم که ده

نچرخانده بودم تا دیوانه را ببینم که صداي کشیدن تیغی از نیام و نشستنش 

ادن تنی بر تل تن ها آمد و چشمانم تا میان بسته شدن یا بر گردنی و افت

اندام و بداسب که سواري بی. چرخیدن درنگی کند سوار را دیده بودم
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چشمانش از زیر ابروانی . جنیبتی نیز بر جوارش بود و افسارش در دست

که خطی استخوانی انتهایشان را بریده بود تیغ زهرآگین گستاخ و متجاوز  

و درنده را داشت و از تماشاي خونی که از گردن مجنون حیوانی وحشی

پاشیده بود به تماشاي تل تن ها چرخیده بود و نگاهش با شهوت سیري 

جست و  من نا ناپذیر مردان صحرا، اجساد را شاید پی چیزي خواستنی می

صداي پاي سوار به سوي من آمده بود و سم . به خود چشم بسته بودم

ي پایین دست من نشسته بود و لغزیده بود و اسب دوم هااسبانش بر جنازه

شناختم راه کج کرده بود تا که اسب یدك نبود و صداي پایش را نیک می

. بر من سم نکوبد و رفته بود

هاي تنم رفته بود و شاید از شاید از خونی که از زخم: از حال شده بودم

به هوش که آمدم آبادي ویران بود و . ترسی که به جانم سایه انداخته بود

رفت که این سواران حتماً خیالم به ري نمی. هااجساد و  باز صداي رمه

ان سنباد به ها نیاکسنباد که هیچ، این. کردنددریاي خون در آن روان می

اي از چاه خانه.  ساختندبریدند و کله مناره مینشابور را نیز نیک سر می

با آنکه شبدیز را در دستان سوار دیده . هاي تنم را شستمآب خوردم و زخم

هایی روستایی بود اینجا با کوچه باغ. بودم لختی را  بیهوده بر اثر او گشتم

ها باز چوبی که از میان دیوار به باغپیچ در پیچ و درختان انار و درهایی 

اي خورد و در هرگوشه ایش زمانی شاید دلدادهها پیچ میکوچه. شدمی

دیگر نه . نشستم و به دیواري تکیه کردم. دزدانه دلداري را بوسیده بود

تا روزها دیگر نه صداي آفتاب . شنیدم و نه شبدیز راصداي آفتاب را می

از پوست . یاراي آنکه به کدام سو باید رفتبود و نه خیال شبدیز و نه

در . افزاري براي خودم فراهم کردم و بیرون زدماي تلف شده پايرمه

نخستین آبادي بعدي دریافتم که نزدیکم به همدان و دیگر خیال ري از سر 

سپاه سنباد در هم شکسته بود و سندباد سر به هزیمت گذاشته و : به در بردم

خشمی تا . چهارده ساله در تبرستان امان خواسته بوداز اسپهبد خورشید 
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به همدان قرار . کردکرد و راه ري  از سرم دور میگلو خونم را داغ می

... اي گیرم همچون همدانیان به سفالگري یا هرچهگرفتم تا همانجا پیشه

روزگاري بر این اما نگذشت تا خبر آمدن فیروز به همدان را شنیدم که 

پیک با نام . رد و این فیروز مردي سخت کافی و شایسته بودقصد بغداد دا

رفت با اي تبرستان، که به بغداد میاسپهبد خورشید، حاکم جوان و افسانه

اي که کس را بر آن آگاهی نبود که در آن توبره چه هست که به توبره

پیشکشی که شاید انتقامی بود و . رودپیشکش منصور دوانیقی به بغداد می

راهی براي کشتن منصور در آن نهان  بود همچون راه دیرین ایرانیان شاید 

. از زمانه پادشاهان اشکانی که تا دیرزمانی خواهد بود

نفهمیدم که در توبره فیروز براي . کشیدم و چنین کردمباید به بغداد می

منصور چه بود که او را بسیار تکریم کرد و او را نزد خورشید بازگردانید و 

گفتند هدایا و پیشکشی دو چندان براي نی که دوباره آمد مردمان میزما

کردم و از چرم و پوست جامه می منصور آورده است و من دباغی می

. دوختم و کم کم دکانی تعبیه کردم و خشم جانم به بیهودگی بدل شده بود

یه مانست و ساهاي بازار راغه را میایش  تاقهاي افسانهبازار بغداد و تاق

خورد در نور کج آفتاب و عصر به عصر در آن روشناي روزش  رج می

ها گاه صداهایی بود و غلغله برپا بود و بعد از ظهرها زیر سایه حجره

گفتند و من سر خویش گرفته بودم و ها از جن و پري و هزارافسان میشب

. سوزانیدمکردم و روز  میکار خویش می
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. زدمشسته بودم و لبه چرمی را سنبه میروزي که آمد به تظاهر ن

هاي چوبی اشکوب روشناي طاق تا میانه حجره افتاده بود و نقش نردهسایه

بعد از ظهر . زدهاي سایه طاق را خط میدوم که من در آن دکان داشتم لبه

هاي بازار، غبار را خیال انگیز بغداد هزارافسان بود و آفتابی داغ از حفره

ابی پیش رویم باز بود و کتابی در کنارش و نگاهم گاه از این کت. زدرج می

گیج هماي هزارافسان و شهرزاد هزار و یک شب بغداد بودم . رفتبه آن می

صداي سم اسبی که از میانه بازار تا سراي دباغان آمد و در . وقتی صدا امد

شکوب دوم ها با اسب به اپیاده نشد و از پله. میانه سرا نایستاد و پیاده نشد

. آمد و اسب بی راهنماي سوار و بی دستور توقفی در آستانه حجره ایستاد

چنان در جانم آن نگاه آن. عضلات گردنم توان بالا آوردن سرم را نداشتند

ریشه داشت که نادیده حسش کنم و صداي پا و گرماي نفس شبدیز را از 

ز ویرانه صحراي چشمانی که ا. سر بلند کردم. شناختممیانه بازار هم می

بودند نشسته میانه ري و همدان تا بغداد با خود آورده بودم در من زل زده

پاي افزار : صدایش هم نگاهم را از چشمان او نکند وقتی گفت. بر شبدیز

جمازه و ازاربندي از آن سان  که ایرانیان کنند به چند؟ به دو کلمه جواب 

بلاغت زبانت از هنر : زتر رفته بودسرش فرا.  تنا بما تعدنا◌ٔ باز دادم که فا

شهرت هنر دستانت، فریب است با این بلاغت که تو . دستانت سر است

گرفتم اما چیزي از جنس غرور و غیرت سوار باید زبان در دهان می. داري

سواري از بلاغت «: غریبه بر شبدیز و انتقامی دیرینه از گلویم بیرون زده بود

سراپاي من انداخته و نگاهی به اطراف خود نگاهی به»  .نیز بهتر دانم

جنیبتی بدین بازار کجا تا سواریت را به تماشا «: گردانیده بود و گفته

آنکه سوارش پیاده شود زانو زده بود و بی. اما شبدیز زانو زده بود» بنشینم؟

اش تا من دستی به سر و یال و پوزه. با ضربه سوارش هم بلند نشده بود

شده بود و من شدم پیک خاصه منصور و مرا قبولی نیکو نکشیدم بلند ن

پدید آمد و خلعتی گرفته بودم سخت فاخر و در دیوان رسالت منصور 

اعزاز شدم و هنگام بار او  رفت و آمدم بسیار شد و ماهی چند بعد، همراه 



70صد و نود و دواول شهریور هزار و سی/دهمي شماره/سیمرغ

ابوالخصیب مرزوق سندي راهی ري شدم به دیدن مهدي امیرزاده که 

تر نخست پوشیده. نصور بر فتح خراسانعزیمت درست کرده بود م

ها از زر و درم و جامه و جواهر و دیگر انواع معتمدانی فرستاد تا خزینه

اشتران تفریق کردن گرفتند و به امیرزاده . حمل کنند و کار ساختن گرفتند

عزیمت قرارگرفت که خواجه بوالخصیب مرزوق «مهدي نوشتند که 

راه تبرستان سوي خراسان کشد و باید السندي سوي ري آید و از آنجا از

و » .که شما همانجا باشید تا ایشان در رسند و آنچه باید ایشان را دهید

تو را اینجا حدیثی نماند «بوالخصیب به دیوان رسالت آمد و مرا بخواند که 

.پس از این پیغام به چهار روز، حرکت کردیم» و تعبیه باش

کردیم و آتشی می. یی یا دیهی می ماندیمبه هر منزل در رباطی، کاروانسرا

خواندیم و از سر خوان به نشاط شراب کردیم و آوازها میها میکباب

گفت و من هر بار مرزوق با من از خورشید می. گفتیمها میرفتیم و قصهمی

مانده که اسپهبد کوهستان رویال چرا موضوع سخن اصلی اوست که ما 

ها شب به رباطی اگر بودیم در حجره. ایمآهنگ فتح خراسان کرده

خوابیدیم و من به سخنان مرزوق درافتاده که باري از مصقله بن هبیره می

الشیبانی گفته بود که در زمان معاویه با بیست هزار تن براي فتح طبرستان 

راهی شده بود و پس از دو سال درگیري با فرخان بزرگ اسپهبد دودمان 

د و من  مازندران که جایگاه دیوان بوده و هست دابویگان به قتل رسیده بو

روزي دیگر از ارتش دیگري به سرکردگی یزید بن . آوردمرا در خیال می

گفت  که به نبرد با فرخان بزرگ شتافت و با خدعه  در جرجان، مهلب می

گفت از آن مرزوق می. فرخان بزرگ را ناگزیر از پذیرش پیمان صلح کرد

که مردم طبرستان، هرساله چهارمیلیون و هفتصد هزار پس قرار بر این بود 

درهم مثقالی، به عنوان غرامت جنگی بپردازند و  چهارصد بار زعفران 

پیشکش کنند و چهارصد نفر مرد را که بروي سرشان سپري داشته و 
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اي و بالشی حریري در دست، به حاکمین عرب دهند و این قنطاري نقره

اهی نیز آمده بود که  سرپیچی کنند تا خلافت ها بود و گتعهدات تا سال

مروان بن محمد، که به کلی این پیمان را شکستند و دیگر تن به خراج 

.ندادند

شبی دیگر هم که نشسته بودیم و به نشاط شراب مشغول، قدحی که 

اي مرزوق با من و عارض خالی کرد و گفت که فرزند خوردیم به گوشه

دوازده سال بر طبرستان حکومت کرده و وقتی ارشد فرخان، دادمهر بود که

دادمهر را وصیت آن  بود که عموي . مرد خورشید هنوز کودکی بیش نبود

السلطنه باشد و حکومت را به دست گیرد خورشید،  فرخان کوچک،  نایب

پس از مرگ دادمهر، فرخان کوچک . تا خورشید فر و توان حکومت یابد

ه فرستاد و تا آن روز که فرخان کوچک نایب اش را به شهر تمیشبرادرزاده

امیه هیچگاه لشکري به سوي طبرستان گسیل نداشتند تا السلطنه بود ، بنی

ها  گاه هجري که ابومسلم خراسانی بیرون شد و در همه این سال129سنه 

بود، از به گاهی خورشید براي دیدن عموي خود که بر تخت سلطنت نشسته

رفت و فرخان کوچک را مرکز طبرستان بود، میتمیشه به سارویه، که

نام داشت که در شعبده او را دستی تمام بود و » ورمجه هرویه«کنیزي بود  

داشت و رفت، او را با شعبده، میاین کنیز هرگاه خورشید به سارویه می

ها این  تا جایی بود که خورشید را عشق آن کنیز درافتاد و او را نامه

ریش بود آن ان کوچک نیز وعده کرد که چون خورشیدبیفرخ. فرستادمی

گاه که به مردي رسد  این کنیز او را دهد لکن تا آن زمان کنیز نزد او به 

چنین بود تا شش سال از حکومت فرخان کوچک . ودیعت خواهد بود

اي نوشت ساله، اسپهبد فرخان کوچک را ملطفهگذشت و خورشید  چهارده

را به فرزندان خویش نمود و  آن را لطفهفرخان م. و تخت خواست

چون خورشید به . پذیرفت اما پسران  برخلاف پدر، سر به مخالفت داشتند

عزم تخت به سارویه رفت، فرخان کوچک مجلسی نیک نهاد و فرزندانش 
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که حکومت در سر داشتند عزم کردند که چون به سر شراب آمدند و سه 

ورمجه هرویه . و به زوبین ناچیز کنندقدح نوشیدند خورشید را فروگیرند 

خورشید،  برادر رضاعی . را از این خبر آمد  و خبر به خورشید رسانید

خود، جلوانان، را خواست تا دو جمازه به درگاه آورد و  خود نیز چون از 

.طعام بخاست برنشست و تمیشه را تاخت

ید گسیل کرد و در اي به خورشچون فرخان کوچک را از این خبر آمد نامه

عذر آوردیم و سزد از اسپهبدان معظم که بپذیرد که این «آن آمده بود که 

پسران ما جوانند و بدان و بدکیشان ایشان را بر آن داشتند که به این جانب 

همان روز اسپهبدي را نهاد و اسب شاهی و غلامان به تمیشه » .آمدند

یک سال . ز آن شهر بیاغازدفرستاد نزد خورشید تا فرمانروایی و حضرت ا

هم بدین بود تا خورشید شبگیر به سارویه تاخت و به کاخ دادقان سپاهیان 

نوردید و پس به سارویه رفت و  فرخان کوچک را عموزادگانش را درهم

تو را گناهی نیست؛ جایگاهی که دلت خواهد اختیار فرماي «چنین گفت که 

» .ن آنجا رو و به سلامت بنشینو هرکه تو را با آن خوش است، با خویشت

نشاست و آنچه از » فرخان فیروز«پس فرزندان فرخان ر فروگرفت و  به 

سلیح و جامه و زرینه و سیمینه، پدر را و عمو را بود صورت بنوشت و 

وندرند را مرزبان آمل بخواند و فهران را مرزبان کوهستان و فرخان را 

دانگرد را سپاه سالاري داد و ملازم خویش خواند و شهرخواستان پور یز
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خلعتی سخت فاخر و نیکو و اسبان و غلامان بسیار و  اینان همه فرزندان 

ها بودند و هرشب ما را در خیمه» گشنسپ پور سارویه پور فرخان بزرگ«

هزارافسان به ها بود از این دست و مانده که مرزوق اینها قصهو حجره

را با خورشید چه کار بود اگر که عزم خواند یا که ما گوش من از چه می

.بر فتح خراسان کرده بودیم

کردیم به همدان بودیم و در صحرایی مانده و آن گاه که به صحرا منزل می

پیچیدند و بر رفتیم و بلدها خویشتن در میان پتویی میها میشب به خیمه

ر کشیدند و خیره در ستارگان  از شرابی که در پوست شتشن دراز می

گفتند و ما بر مرزوق کشیدند و قصه ها با یکدگر میافکنده بودند سر می

گفت که خورشید به خالی کرده بودیم گرد آتشی و مرزوق از پسري می

توان دانست که او را حضرت دودمان تانگ در چین دارد و از آن می

صلحی با ایشان افتاده و رسولانی به رفت و آمدند و او را شاهی یا 

رفت و اند و این خورشید بر  اثر و راه ساسانیان میاي دانستهادهشاهز

کرد خاصه بر اثر خسرو انوشه روان و کوشکی کرده و ها میعمارت

چهارصد جریب زمین بدان داده و گرداگردش خندقی کرده و حصاري بر 

ها همه هست و بباید رفت و بدید و کوشکی هم دیگر آن نهاده است و این

آن را سه بام برهم است و آن را شه دله گویند، و بر این بازاري ساخته که 

نیز افزوده و بیرون از حصار اسپهبدان، رباطی عظیم بنیان نهاده و 

کاروانسرایی کرده است و سارویه را پنج دروازه بکرده، که کوهستان و 

دریا و گیلان و گرگان و شکارگاه راست و این پنجم خاصه اسپهبد راست 

را اند به دست و آنن داده از کوهستان به دریا نهري کردهو فرما

ها بدان اند و ماهینام است و جایگاهی در کوشک او کرده» جويگیلانه«

ها و بیشتر به زمانه برده و خود به روزها در آن به صید نشیند و از این

خورشید تبرستان را رونقی افتاده و نساجی و ابریشم و پنبه و پشم را 
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گاهی شده است و برزیگران و کشتگران آن خاك را با سقسین و بلغار جای

در ترکستان معامله افتاده است و این از دریاي عظیمی که بر شمال آن 

خاك است افتاده و از بازارهاي چند و کاروانسراها که خورشید کرده 

اند که اگرچند او را امیري ناحیتی بیش سپاه او را نیز چنان گفته. است

اشد اما محافظان و مردانی از آن خود و سپاهی به رسم و والیانی به چند نب

.ناحیت در تبرستان دارد

آمدیم مرزوق از خورشید تر میگوییا چنان بود که ما ري را که نزدیک

زن رفت که او را 93گفت و سخن از وارتر میگفت و افسانهبیشتر می

را از آنان کاخی است به کناره هست و هر کدام را کاخی و ورمجه هرویه، 

افتاد که آن روز بی او سر بایستی دریا و خورشید را اگر روزي شغلی می

فرستاد و  از او خورشید را پسري هست هرمز نام که کرد هزاردینارش می

ولیعهد خورشید است و از دیگر زنان او یکی را نام آزرمیدخت است و او 

ان فرخان بزرگ است و دیگري را نام را گران گوشوار خوانند و از دختر

یاکند و از دختران فرخان کوچک واز آنان زیباترین را شکله نام است که 

به سالاري و جنگاوري همچند مردان است و آن اندازه از آنان سخن رفت 

که تا شبگیر و آن گاه که در خیمه شدیم بود و من که دبیري ایرانیم و بار 

.ها رفتین خیالام را از اایرانیان دیده
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شبی را نیز به باغستان اناري  در ساوگ مانده بودیم و خواجه نشاط شراب 

کردند تا کباب کنند و  سخن به سنباد رسید و کرده و بره ها روده می

گونه رفت که ابومسلم پیش از آنکه قصد بغداد کند سهمی از سخن آن

نزد سنباد و او نیز پیش از آنچه خلعت و زرینه و سیمینه داشت به ري نهاد

آنکه خروج خویشتن آشکار کند از آنچه برنشستنی و پوشیدنی و زینتی 

داشت که بسیار بود با هدایایی تمام که افزود به ودیعه فرستاد نزد خورشید 

و این سنباد را یاران بیشتر از اهالی کوهستان بودند و چندي از زرتشتیان 

آمده و با این سپاهیان سنباد ري و قزوین و ري و تبرستان نیز در رکاب او 

قومس و نشابور گرفت و آهنگ فروگرفتن خلیفه کرد و خلافت برانداختن 

و منصور مردي به مصاف او فرستاد جهور بن مرار عجلی نام و در جنگی 

که میان این دو رفت در میانه همدان و ري سنباد را از این شکست و 

خورشید . ید و از خورشید امان خواستهزیمت افتاد و به تبرستان کش

عموزاده خود توس را فرستاد تا سنباد را پذیره کند و جایی در میانه قومس 

و تبرستان توس سنباد را دررسید و از اسب پایین آمد و سلام کرد و سنباد 

از اسب او را پاسخ داد و توس را این سخت ناخوش آمد و چندي سخن 

جاي بشد و برنشست و سر او برگرفت و با آن میان رفت و توس نیک از 

آن مال و سلیح و چهارپا که سنباد را بود نزد خورشید برد و مرزوق را از 

ایستاد و من بدان این پس هزارافسان دیگر گفتن بود از خورشید و باز نمی

واقف نه، که مرا دل گران بود و  شغل دلی عظیم بر سر بود از آنچه میان 

نمایم که زاویه اي پنهان ها باز میمنصور رفته بود و اینخورشید و سنباد و

. نماند که چنان بود که این روزگار روزگاران گذشته گردد

یک منزل به ري مانده، دیهی بود در نزدیکی کرج و آن را نامی کهن بود و 

اي بر جوار که شهري سخت دیرین را مانست و در آن  به باغی منزل تپه

ر آن باغ درختانی بود نیکو و حوضی بود بزرگ و بر دست کرده بودیم و د
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ها بیاویخته بودند و راست این حوض کوشکی  بود و بر دیوارهاي آن پرده

ها از وحوش و مردان و زنان همه برهنه صورت کرده بودند و بر آن پرده

ها براورده،   خواجه چون طعام بخورد از ها و تختنشستی نیکو  به فرش

ه مجلس شراب رفت و چون قدحی پیلپا بخوردیم خواجه گفت سر نان ب

که چون جهور اخبارتوس و سنباد را به منصور رسانید، منصور فرمان کرد 

که آنچه از سنباد خورشید را رسیده پس باید فرستادن و خورشید را اگرچه 

ها آن اموال از توس پذیرفته آمده بود اما در فرستادن آنان به خلیفه سخن

نام به بغداد فرستاد امیرالمومنین » فیروز«و سر سنباد را با رسولی  آورد

منصور را و این فیروز را امیرالمومنین تکریم و تبجیل بسیار کرد و فیروز 

ها بگفت و با هدایایی بسیار از گوهر و چون به نزد خورشید بازگشت این

مومنین این خلعت و تاج و غلامان از جانب فیروز به بغداد رفت و امیرال

هدایا بپذیرفت و باري دیگر خورشید را نامه فرستاد که آنچه از سنباد و 

ابومسلم نزد اوست به دارالحکومه باید فرستادن و خورشید را پاسخ آن بود 

.که این مال که خلیفه نوشته او را نیست و از آن خبر نه

د و باري آشتی بورفت و گرگامیرالمومنین و اسپهبد را دوستی چنین می

امیرالمومنین ولیعهد خود امیرزاده مهدي را به ري فرستاد و خورشید را 

فرمود ولیعهد خویش هرمز را به حضرت بغداد فرستادن و خورشید را بهانه 

از آن کار خردسالی هرمز بود و چنان نکرد و امیرزاده مهدي نیز 

و ح شایسته بودامیرالمومنین را خواهش آمد که بر این کار نه  ابرام و الحا

فرستاد تا او خلافت امیرالمومنین » تاج شاهنشاهی«امیرالمومنین اسپهبد را 

. را گردن نهد و عباسیان را خراجی گذارد همان اندازه که ساسانیان را بود

چنان که رسم ایشان بود از آن پس سیصد هزار درهم که بهر خورشید آن

ابریشمین و از بساط و بالش سبز ◌ٔ درهم چهاردنگ سیم سپید بود و جامه

هاي زرین و رویانی و نیکو سیصد لت و کوردینسیصدتا و کتان رنگین
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لفورج سیصد و زعفران که در همه دنیا مثل آن نبود ده خروار و انار دانک 

فرستاد و با این سرخ ده خروار و ماهی شورده ده خروار به دارالحکومه می

رك یا کنیزي بود و این را تا به امروز چهل استر و روي هر استر، غلامی ت

ها مرا شب خیال دختران خورشید بود و بوده و بایستی بود و باز  به حجره

ها از فیروزه و خشت آنچه مرا در نظر ها و آجرهاي طاق سقفدر کاشی

آمد خیال زنان ایرانی بود که انان را به حضرت اسپهبدان رسمی دیگر می

.رفتبود از آنچه امروزه می

چون ري را در رسیدیم خدمت امیرزاده مهدي کردیم و ما را سخت نیکو 

بار داد و اعیان و بزرگان و سرهنگان و اولیاء و حشم ري همه رسم خدمت 

به جاي آوردند و خواجه بر پاي خاست و زمین بوسه داد و پیش تخت 

بغداد و ها از ها و مثالرفت و انگشتري گوهر به دست امیرزاده داد و نامه

امیرزاده وي را اعزاز بفرمود و از آنچه سلیح و پوشیدنی نیکو بود ما را و 

سپاهیان را تمام بداد و چون بار بگشاد اعیان به خانه بازگشتند و امیرزداه با 

مرزوق و ما که مردان دیوان رسالت بودیم خالی کرد و ما را خواست که 

ایم ما را از سان کردهبه نزد خورشید رویم و چون ما آهنگ فتح خرا

دیگر روز . تبرستان راهی باید و این راه را نیست مگر تبرستان و کوهستان

ري را سوي امل شدیم و چون منزلی برفتیم کوهستانی را در رسیدیم 

چون نماز دیگر بشد . سخت عظیم آن سان که ماننده آن در تمام عراق نه

اي بزرگ زده بودند خیمهبر کرانه جویی بزرگ سراي پرده و. منزل کردیم

چنان به هر قدم آتشی روشن و آن. و سخت بسیار لشگر بود در لشکرگاه

توانست کرد و زدند و آواز آن فهم نمیرفت که طبلی زیر گلیم میآواز می

رفت تا به شراب نشستیم و مرزوق قصه خورشید از سرگرفت که چنین می

فت و از خروج عبدالجبار بن آن خراج که خورشید پذیرفت چندان دوام نیا

عبدالرحمن، که حاکم خراسان بود و بر عباسیان شورش کرد، خورشید را 
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سود فراوان رسید و از خراج این سال سر باز زد و شاید که این نیز گفتن 

.آن گاه که او را در رسیم

ها در گشاده و مردم چون به آمل رسیدیم سخت نیکوشهري بود همه دکان

هزار مرد بیرون آمده بودند پاکیزه . کردندد و ستد باریم میشادکام و دا

روي و نیکوبز و هیچ کدام را ندیدم بی طیلسان تستري یا ریسمانی یا 

از نمازگاه شهر راه بتافتیم با . دستکار که گفتند عادت ایشان این است

فوجی از غلامان آن چنان که عادت اعراب بود و به کرانه شهر بگذشتیم و  

سپاه . دیگر جانب شهر مقدار نیم فرسنگ خیمه زده بودند، فرود امدیمبر 

سالار مرزوق با سالاران دیگر لشکر تعبیه کردند و به شهر در رفتند و از 

کس را یک آنجا بازِ لشگرگاه آمدند و خیلتاشان گماشته بودند چنان که هیچ

ه هرگز درم زیان نرسید و رعایا دعا کردند که لشکري و عدتی دیدند ک

نماز دیگر خواجه مرا بخواند و گفت تو را سخنی مهم . چنان ندیده بودند

نیمه شب آن سخن از خواجه شنودم و آن بود که . دارم و فردا را تعبیه باش

امیرزاده مهدي، به دستوري پدر، مرا به سارویه نزد خورشید گسیل داشته 

کنار دریا به سوي تا از او بخواهم که بگذارد قسمتی از لشکر عباسی از 

خراسان رود و مرا این ساخته بودند از همان روز باز که مرزوق به بازار 

دیگر . ها گفتهبغداد آمده بود و ازار خواسته و در راه از خورشید هزارافسان

روز خلعت و هدایا دادند و من چاشتگاهی برنشستم با سواري چند سوي 

ها که آمدیم و دیگر که ن راهسارویه که بارگاه خورشید بود کشیدم و ای

رفتیم سخت تنگ بود چنان که دو سه سوار بیش ممکن نشد که به آن راه 

برفتی و از چپ و راست همه بیشه بود که مار در آن به دشواري توانست 

خزید تا کوه و آبهاي روان و چنین بود تا به سارویه که آن را پنج دروازه 

و شکارگاه و از راه دیلمان و از راه بناکرده بودند از کوهستان و دریا 

گرگان و گرداگرد آن خندقی کنده بودند و در آن آب انداخته و بر آن 
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نزدیکی شهر را کاروانسرا و رباطی عظیم بود و سارویه را . حصاري کشیده

بازاري بود که رونق از زمان خورشید گرفته بود و در آن پشم و پنبه و 

کرد و باشد با سقسین و بلغار در ترکستان میابریشم به وفور بود و معامله

گرفت و آن بازارها و کاروانسراها که این تجارت به مدد دریا صورت همی

. که خورشید کرده بود این رونق به طبرستان آورده بود

. شهر را آذین بسته بودند و چندان مردم نظاره دیدم که آن را اندازه نبود

هاده بودند که به نردبان فراشان بر آن تنور سخت فراخ و عظیم آنجا تنور ن

نزدیک نماز پیشین ببود که چندان که ندیمان بیرونی . رفتی و هیزم نهادي

خورشید را کاخی بزرگ و بشکوه بود و تا بدان . بازگشتند ما را بار دادند

ها این.  گنجیدها به گمان نمیها گذشته بودم که جز در افسانهبرسیم از کوه

بنایی از میان کتاب هاي دیرینه ا نیک از آنِ زمین بود و نه آسمان و بود ام

به خدمت مجلس عالی رفتم تنها و آن گاه که مرا دیدار . مانسترا می

خورشید در افتاد سپاه سالار نامدارش شهرخواستان به کناري ایستاده بود و 

یان آن شان بایستی شکله بود نشسته بودند و اعبر تخت دو دختر که یکی

خورشید به تمامی آدمی . بودندناحیت آنجا ایستاده گوییا از بیم خشک می

گاه و ایستاده بودم رو به روي تخت. نه اهریمنی و نه اهورایی. زاده بود

چشمانم از تماشاي چهره دخترانش که دو سوي او نشسته بودندگریزان  و 

دختران یادآور  پنداري . آن همه خشم که داشتم یکبارگی ناچیز شده بود

فرین و آ. آن همه بودند که بود پیش از این همه که بر این سرزمین رفته بود

. درودش گفتم که بوالخصیب گفته بود ایرانیان همه افرین را خوش دارند

ملطفه را بازگشاده و تحویل صاحب دیوان رسالتش که به کناري ایستاده 

جز دوستی میان مسلمانان بود دادم و گفتم که از  دولت خداوند  خورشید

و مردمان تبرستان نبوده و بادا که نباشد و اینک سپاه امیرالمومنین منصور به 

اند و آنان را راهی باید به اند و آهنگ فتح خراسان کردهنزدیکی آمل آمده

دختري که بر دست راست خورشید نشسته بود سر به گوش » .خراسان
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آواي با اخمی بر ابروان و در جان من گرانمند و دلاسپهبد برد اندیشه

خورشید خورشید دوباره از جایی دور  طنین انداخت اما این بار نه با آواز 

این بار آهنگی زنانه بود که از ژرفاي .  اي که آن دیوانه داشتدورگه

نگاه بوالخصیب از و ... کرد خورشید خورشید خورشیدوجودم آواز می

ختر را که سخن انجام یافت خورشید سر بالا د. شدپیش چشمانم دور نمی

ها به همه انان که از بیم خشک برد و پرمنش پلکی به اهستگی زد و از این

بودند آرامشی خواستی عطا کرد و شاید در رد آن سخن که از دختر به 

.گوش شنیده بود چنین کرد

هاي خانه فرودآوردند و نزلچون بار بگسست مرا تبجیل کردند و به رسول

جا شدند، خلوتی کردند با اعیان و ارکان گران دادند و بعد ساعتی که یک

خلیفه پادشاهی است بزرگ و «و در این باب راي زدند و  مرا خواندند که 

در باب ما عنایت ارزانی داشت و در دولت این پادشاه بباشیم و مردمان 

ما مردمانی نه .طبرستان از خسارت و تاراج و تاختن خراسانیان فارغ آیند

آن اندازه خواهد بود که دوشادوش و دمادم شما شمشیر زنند اما شهر آمل 

. و سارویه و شوارع آن و همه تپیرستان از آن شماست تا به گرگان کشید

ها روند و شمایان مردمان را فرماییم که  از شوارع کوچ نموده به کوه

اي به ملطفه» .ر نرسانیددریابید و  زنهار دارید که مردمان را از این خط

ها برافکندند و بر در زدند و  رسم آن بود که با همین باب پیچیدند و حلقه

من معتمدان خود نامزد کنند اما نه چنین کردند و مردمان را در سراهاي 

شهر جار زدند و ساکنان بیشه و کوه و دیه را گفتند که از شوارع کوچ 

مرا حقی نیکو . ر خلیفه متضرر نشوندنموده به قلل جبال روند تا از لشک

گزاردند از تشریف و اعزاز و صلت به سزا و من باحریفان خویش 

. بازگشتم



81صد و نود و دواول شهریور هزار و سی/دهمي شماره/سیمرغ

رفتیم تا از آن آبادي بیرون آمدیم و به بیشه افتادیم و آهسته آهسته می

آفتاب زرد را، من . رفتیم و  لختی که راه رفتیم بیاسودیمخوش خوش می

آویزان آویزان . تی ساخته بودم در میان درختانبه عذر قضاي حاجت، خلو

بارید چنان که بارانکی خرد خرد می. یزي در دلم فرو می ریختمیرفتم و چ

غرید و ابري گران و پرباران هوا را گرفته بود و می. کردزمین ترگونه می

نگاه اندیشه بود و پذیرفته اما بیخیال من با خورشید بود که از این لشکر

چشمان او چشمان ق چیزي از جنس آتش و خشم در خود داشت ومرزو

ر سنگی را نشست کرده بودم و ب. مارهاي ضحاك هزارافسان را می مانست

ماري، . سنگی دیگر  آبشاري می ریخت و پاي آن حوضی جمع شده بود

. بلند شدم و بازگشتم. غریدآسمان می. زیر پاي اسبی شاید، تلف شده بود

اي پوشیده دارم گفتند ملطفه بنما و گفتم ملطفه. هم ندادندرا. بار خواستم

خورشید را چون این خبر برسید آواز داده بود . برو، گفتم به مشافهه باید

گفته بودم . که اذل من النعل و اخس من التراب که این یاوه گوست

هشداري دارم  و دریغ است این نعمت و حشمت و پادشاهی و چندین 

گونه بازگشت اما مرا راه نبود که رسم پیکان از اینپذیردعمارت که پایان

.به دست و پاي بمرده بازگشته بودمنبود و

از . به بازگشت پیش از آنکه حریفان را در رسم یوزي دیدم یله به کوهستان

مرزوق شنوده بودم که خورشید پس پشت دروازه سارویه شکارگاهی دارد 

رگ و یوز و پلنگ که بدان شکارگاه از گوزن و خوك و خرگوش تا گ

کرد به کوهستان و بیشه و کس را نه از برد و وحوشی چند یله مینشاط می
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خادمان و غلامان خاصه و نه از برزیگران و سپاهیان یاراي آن نبود این 

گوییا خورشید خود به راهی تازه مرا پذیره آمده . وحوش را بد سگالیدن

شدم  تا آن هشدار به آواز بندي خورشید میانداختم ویوز را درمی: بود

از شاخ درختی . بگویم به شکله یا خورشید یا هر که او را شنوایی باشد

ها که بشکسته گونه بر زمین بود یکی برداشتم و کمانی بکردم و از آن پیکان

رفت و من آهسته آهسته بر اثر او بر اثر این یوز برفتم و آویزان آویزان می

از زیر چشمان او . یگه که او  ایستاد و نگاهی سوي من انداختتابدان جا

انگار . رفت که خیره آن خطوط ماندمبه دو سوي پوزه خط سیاه اشکی می

کردم که چنان بود که  این روزگار، روزگاران گذشته گردد و نه من مانم و 

اي نه آن یوز و روزي در خواهد رسید که بر این زمین از این یوز نواده

. مند کمان بیانداختم و بازگشتم و به حریفان پیوستهاندیشه. ماند و نامی نهن

مان به گوش آمد و چون هنوز آمل را نرسیده بودیم که آواز کوس و تبیره

به لشگرگاه رسیدیم گفتند که مهدي امیرزاده فرموده بوالخصیب را که آمل 

فتم که سپاهیان ما به یغما برد و من از راه نارسیده بار خواستم و خبر یا

آهنگ زازرم و شاه کوه دارند و ابوعون ین عبدالملک از سوي گرگان به 

تبرستان تاخته است وخلیفه را فرمان آن بوده که یکبارگی خورشید،  این 

ها  همه را من  از ذکاوت سره کنند و  اینخراجگذار نافرمان، را کار یک

ز بهشت آمل دوزخی کشتند و سوختند و بردند و ا. خواجه خواندم

برآوردند و  به نماز ایستادند و من ناظر بودم که مردمانی از هر گونه اسلام 

داشتند و مرزوق را سخن همه آوردند و املاك و اسباب خویش نگاه میمی

جور و استخفاف خورشید جان به لب آورده و «آن بود که این مردمان را 

همه مسلمانان عرب داده و بر پارینه سال خورشید در تبرستان فرمان قتل

».آن ایرانیانی که به دین آنان روي آورده نیز افزوده است

اسپهبد را با مسمغان دنباوند صلح چنین رفت و به چند روز خبر آمد که 

افتاده و با او به جنگ سپاهیان عرب رفته و آن جنگ  صعب شد و آنچه 
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نیز هنگامه شده و ابرویز حق بود مسمغان بگزارده اما دامنه کوهستان رویال

پیمان شده او را عمر بن علاء نام که به گرگان از برادر مسمغان با عربی هم

. ها بر تبرستان گشوده استاسپهبد امان داشته و وي از آن سوي دروازه

و چون شهرخواستان سپاه سالار خورشید این خبر بشنید نزدیک آمل 

ت و در این سوراخ خزید و حصاري قوي در سوراخی بر سر کوهی داش

جنگ را بساخت که به هیچ حال ممکن نبود آن را به جنگ ستدن که علف 

داشت سخت بسیار و آبهاي روان و مرغزاري بر آن کوه و گذر یکی و 

بر لب آبی فرود آمدیم و . ایمن که به هیچ حال آن را به جنگ نتوان ستد

گرگاه زدند و جنگ به پاي آن راه لس. تا ایم سوراخ نیم فرسنگ بود

تر نباشد که پیوستند و هر روز پیوسته جنگ بودي، جنگی که از آن صعب

لشکر منصور داد بدادند و . قلعتیان هول بکوشیدند و هیچ تقصیر نکردند

قلعت همچنین عروسی بکر بود و این قلعت را قلعه دختر نام بود یعنی 

روح بن حاتم و .  تدندوشیزه که به هیچ روزگار کس آن را نتوانسته بود س

خازم بن خزیمه با ابولخصیب خلوت کردندي که حصاریان را بس رنجی 

این خلوت تا دیرگاه بودي و ابوالخصیب . گردانیدندنبود و سنگی می

او را زدند و موها و . مرزوق گفت که پیشترك روم و دستگرایی کنم

نگاه و سنگ روان شد و وي خویشتن را . ریشش را تراشیدند و برفت

دست بکشیدند و وي . ایم مزنیدداشت پس آواز داد که به رسولی میمی

. رسنی فروگذاشتند و وي را برکشیدند. حال آورد و  برفت تا زیر سوراخ

و بردند او را تا پیش . با خویشتن گفت به دام افتادم. جایی دید هول و منیع

. مه تمام سلاحشهرخواستان پور یزدانگرد بردند و بر بسیار مردم گذشت ه

اي؟و خورشید را اگر یک روز به چه آمده«: شهرخواستان او را پرسید

و اینکه کودك که به سپاه او . اي محال بودي که این مخاطره بکرديدیده

»شمشیرزنی کیست؟
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این کودك که جنگ تو بخاسته است ابولخصیب مرزوق «: بوالخصیب گفت

روح بن حاتم و . کردالسندي است و مهدي منصور جنگ تو نخواستی

خازم بن خزیمه این سپاه در سر او بکردند و مرزوق به سپاه سالاري نهادند 

و امیرزاده مهدي چون این بشنودو دانست که این قلعت را سپاه سالار 

تویی مرا چونان منهی یی سوي تو فرستاد و اینان چون دانستند مرا بزدند و 

ام میرزاده بگریختم و تا اینجا آمدهریش و مویم رتشایدند و من به عنایت ا

که امیرزاده مرا سوي تو پیغام داده است که دریغ باشد که از چون تو 

به صلح پیش آي تا تو را پیش خداوند . مردي رعیت و لایت بر باد شود

».امیرزاده برم  و خلعت و سرهنگی ستانم

» .بایداي میامان و دلگرمی«: شهرخواستان گفت

این انگشتري «نگشتري یشمی داشت بیرون کشید و گفت بوالخصیب ا

».خداوند امیرزاده است و به من داده است و گفته که نزدیک تو آورم

به آن سخن فریفته شد و برخاست تا . و شهرخواستان را اجل آمده بود

تا نزدیک در . فرودآید قومی به او آویختند و از دغل بترسیدند و فرمان نبرد

و بوالخصیب افسون روان کرد و . یمان شد و بازگشتبیامد و پس پش

شهرخواستان را اجل آمده بود و دلیري بر خونها چشم خردش ببست تا 

قرار گرفت بر آنکه زبر آید و تا در این بود سواران منصور بی اندازه به 

و شهرخواستان را مرزوق آستین . پاي سوراخ آمده بودند و در بگشادند

که مردم ما برفتند و . فرود رفتن آن بود و قلعت گرفتنو . گرفته فرود رفت

سر قلعت بگرفتند به این رایگانی و غارت کردند و مردم جنگی او چون بی

.آمده بودند همه گرفتار شدند

بوالخصیب مرا فرمود خبر به امیر نوشتن و مبشران و بوقیان را نواختن و 

شهرخواستان مخذول و آمل کار «معمایی پوشیده نبشتم به امیرالمومنین که 

بیشتر راست شد و به یمن دولت عالی و بسیار زر بشد و کار به آن منزلت 
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رسانیده آمد که خواجه ابوالخصیب مرزوق کار آن مخذول به افسونی 

بساخت وچون وي فروبگرفتند آمل و آن قلعت که بیرون آن بود ناچیز شد 

ه آمد و بیشتري از مردمان و آمل  ضبط شد و لشکر به شمشیر و دینار آراست

» .آن دیار با این خواجه در بیعتند

و دیگر روز این شهرخواستان را با صد و هفتاد تن بر دارها کشیدند دور 

و آن . از ما و این دارها دو رویه بود از در آن سوراخ تا بدانجا که رسید

ن را سوراخ بکندند و قلعت ویران کردند و از عارض شنیدم که شهرخواستا

. پاي دار که آوردند بند داشت و از دیدار او گریستن بر آن هفتاد تن افتاد

رفتن گرفت سخت به جهد و چند پایه . دو تن سخت قوي بازوي او گرفتند

مرد را پیمانش . اي بود و سخنیکه برفتی فریاد برآورد که شمایان را وعده

چنین «: ود و گفتهبوالخصیب بر آسمان آب انداخته ب. است و جز از آن نه

» .بایست کرد؟ پس از این چنین کنیم

خورشید را چو این خبر آمد از راه لارجان که واسطه تبرستان باشد به 

سال بود که ولایت به 35هزیمت به رویان کشیده بود که آن زمان را آنجا 

پادوسبان دویم بود و از آن دیار به دیلم کشیده و در پلام حضرت کرده تا 

زن و فرزندانش را رد که در هر بابی عزیمت بر چه قرار باید فرمود و نگمی

به غاري فرستاده بود، عایشه کرکیلی دژ نام، بالاي دربند کولا به راه زارم 

سال آب بسنده و غله و نان انباشته بودند و ما را 10و در این دژ به اندازه 

طیر کوه بود و ماغار را جایگه در سینه خ.در رکاب مرزوق آهنگ آن بود

پاي آن لشگرگاه بکردیم و سعی سخت کردیم آن دژ را راهی یافتن و آن 

را دیواري سخت عظیم نهاده بودند و هر بار که نزدیک دیوار رفتیم 

سربازي را تیري چند نشست و بر غلامی آبی جوشان رفت و جان آن 
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د و نوبت روزي و شبی چند ما را چنین بو. بیچارگان بر سر آن دیوار بشد

گسیل منهیان به امیر فرارسیده بود و گذشته و  از غارت آمل بازخواجه 

چنین بود تا شبی .دیگر مرا جویان نبود و گوییا مرا شغل به پایان آمده

ها درافتاد و چندي خسته به تیر را از آن دهش افتاد و آن یوزي به خیمه

امیر «: ه رفته و پرسیدمرو به خواج. تیرها این خستگان را از دست رفته کرد

» خواجه چه فرماید؟. اي باید نوشت و از این احوال خبر بایدرا ملطفه

من چه « :خواجه را از این خشمی و درماندگی بسیار رفت و در آخر گفت

باید نوشت که این دژ را بر کوهی . فرمایم؟ این خبر ناچار به امیر رسد

اره، که بپانصد مردم گرفتندي و اند از سنگ خاند و  برآن دري نهادهکنده

گذارند، کس را به آن بپانصد فرونهادي و چنان بود که چون در، بر آن همی

آن گاه که سپاهیان چنین نبشتم و روز و شب »  .افتدراه و آگاهی میسر نمی

کردند یا وقتی غلامی را به میانه اي روده میکبکی کباب کرده و بره

دیدند من به غار چشم ها خیالات در خواب میهانداخته بودند و یا به خیم

کلا به غار دانستم که شکله و خواهرش و مادرشان نیافکندم و  میبر همی

ها از جایی از میانه آن دیوار بلند و سترگ یا بر فراز آن آن اندرونند و شب

سوزانیدم روزها به گذار بر دامنه کوه می. کلا ما را چشم درانداخته استنی

دهم روز قسمتی از آن دیوار بریختیم . ها به دیواره چشم درانداختنشبو 

و به سنگی عظیم و سخت رسیدعجیب سنگی و هیچ امیدي نه که از پس 

رفت  و سربازان آن دیوار آب جوشان بر سربازان می. اي باشدآن حفره

بریختند تا چند آجر به گوشه دیواره و حالا چشمانمان خیره بود به خارایی

بالاي دیواره حالا شکافی . سخت که راهیش نه به درون بود و نه به فراز

اي که شب به شب خیالم تا نگاه نی کلا و یاران و پیدا بود به حفره

رفت و روزها همچنان سرگشته خطیرکوه دخترانش تا به همان می

. سوزانیدم راهی را یافتن که به غار بود و از میانه آن دیواره نبودمی

گونه درگذشت و پیدا که آب و غذاي بسنده به غار است و هی بر اینما
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خبر دررسیده . آب سالم آب یک ماه مانده نبود و این آب را راهی باید بود

هزار جنگی گرد آمده و پادوسبان دویم 10بود که خورشید را به دیلمان  

اي فهمرا همه خیال آن بود که از همین خبري، ملط. کمر بسته او شده بود

کلا و شکله را دل شاد کنم  و امیدي پوشیده برسازم به درون غار و نی

اي باشد که سربازان ِ به غار اندرون را نیروي تازه بود باشم و نامم بر ملطفه

. رسیدکه خورشید روزي فرامی

خواجه و سپاهیان ما را چنان افتاده بود که من به روز و شب راهی به غار 

و نه همانا که چنین بود؟ هر سوراخ ماري که دیدم آب اندرون را جویم 

بدان ریختم و بکاویدم و هر سنگ که بر خاکش نمی نشسته بود از جاي بر 

کندم و چه بارها که از افعی البرزي و کفچه مار گرگانی جستم و  هیچ همی

. سنگی و هیچ سوراخ ماري راهی به غار نبود

ن بار از شکارگاه خورشید به حتم نبود سوم ماه بود که اثر یوز دیدم که ای

ها درافتاده بود و عذري شد مرا که کمانی و از آن یوز بود که شبی به خیمه

به دست گیرم و بر اثر او باشم روز و شب و دیرزمانی نرفت که او را از 

دور دیدم و باد را مراقب بودم و نفس خویشتن را که نه صدایی و نه بویی 

و را نرسد و هر قطره عرق بر ابروان را در دل  اندیشه و نه رنگی از من ا

نیک پیدا بود که یوز نیز مرا . داشتم و یوز را دل به دل دادم و نفس به نفس

. دیده و است و نگریخته تا که پس پشت سنگی رفت و دیگر او را اثري نه

و کلا سپاهیان را فرمان راستسار غار اندرون نیخیالم آن بود که به سایه

پزند از شکاري که شاید آن یوز خوالیگران او را خوراك بسیار و نیکو همی

او را بردَو آبی گوارا نوشند از جایی که ما را بدان آگاهی نه و پریستاران 

گیر زلفان دخترکان شانه کنند و هزارافسان خوانند و سربازان خویشتن شب

اهان بدان آب، اند و پگدر خواب کرده بدان هزارافسان گوش نهاده
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ها بر آتش نهند انداختن بر سر دستی کنند و گلویی تر کرده دیگآب

ها چیزي افکنند چاشت را و از این سو سپاهیان ما را و باشد که بدان دیگ

گیر آتش ها سازیم ما از شمار ستارگان  آسمان و سربازان یکدیگر را شب

ها از آن خویشتن یدههاي ناآمده قصاشعار و اقاصیص خوانند و از رشادت

کنند و مرا همه شب به گوش اندر صداي خرناسی بود که اگر در خواب 

هاي رسید و از صاحب آن خرناسه دمِ داغ بر گونهشدم تا فراز سرم میمی

اي باري نیز چنان رفت که تا دیواره. رفت و مرا یاراي دم زدن نبودمن می

مرا از شگفتی بسیار، کم نبود دیگر پس پشت خطیرکوه بر اثر یوز رفتم و 

مادینه بود . هاها بود و همان خط اشک و همان گامکه بر تن یوز همان خال

رفت و من دم در کشیده بودم و مرا کشید و مییوز و پوستش به دیواره می

کمان تا به زه کشیده بودم و آن اندازه . نفسی اگر بود با نفس حیوان بود

اي عرق که شد و قطرهرفت و سخت میسستی مینگه داشته که بازوانم را 

رفت و من چنان که زالان . افتادبر پیشانی بود تا به ابرو رسیده بود و نمی

که یوز رفت و من » مادر مرده و ده درم وام«نشابور گویند مانده بودم 

ماندم و یوز را نه عزیم هزیمت بود و زه را من  اندروقت نه آزاد کرده 

به خواب اندر شده بودم و دستی و پایی را از زیر پاهایم شبگیران. بودم

شناختم و آن نفس را و هایی را بود که نیک میجنبشی بود و آن جنبش گام

ماند به اي بیش اگر همیخرناسه را نیز و من دم درکشیده بودم و دقیقه

کبودي اندر شده بودم و از کف بشده آن سان که مسمومی را مانم و پس 

، که آن دم چشمان و صورت مرا بگذاشته بود و رفته چشم گشوده از این

بر پاي بخاستم و . رفتبودم و آن یوز را بدیده که آویزان آویزان همی

کمانی به کف گرفته و تیردانی هم، عزیمت او بکردم و تیز بود و او را در 

ها سرگردان تیري خیاره کردم و تیرکش بیافکندم و به ساعت. رسیدمنمی

ایستاد و خود اریکی شبگیران شدم تا که او را نه در دید داشتم گوییا میت

نشست چنان که هامنیتابید و پاهایم بر سنگمی نمایانید و ماه بر او می

ام و نه از لشگرگاه آوایی بود و پاکوبی همیشگی را شبانه درپیش گرفته
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ن که به کجایی اشد و من بیهاي شبانه پر و خالی میها از دمخفته خیمه

شنودم و رفتم و گاه آواي آبی میام باشد بر اثر یوز میخویشتن آگاهی

یی را دیگرگاه صداي گامی که نه صداي گام یوز را، بل که گام آدمی

بیم شبانه را عذر . مانست و بر اثرم کسی پیدا نه و کوه خیال انگیز بود

داي آدمی است یا گاه مرا آگاهی حاصل نشود که آن صداشتم تا هیچمی

شان را آوایی نیست و وهم کوهستان و یا قلندران و عیارانند که گام

. شان را به روزها دم و بازدمی نهنفس

ها نمایانیده و شب را اندك مایه نور پگاهی هنوز نیامده یوز را یافتم کتف

نوشید و اندر ماهتاب آن پوست را برقی ورزیده، بر آب خم شده و می

کمان را کشیدم و چند گامی برداشت و بلندبالایی رفت و . ده بوداندرافتا

اندك مایه راهی تا قله هنوز نه برجاي . دوباره فرودست را دویدن آغازید

فراز سنگی جسته بود . بود که خیره در من چشم اندرافگند و من تیر افگندم

مود و آن اندروقت که تیر آن اندازه بسیار فاصله که اندر میان ما بود را پی

یوز فروافتاد از آن دست که تیر جایی میان سینه و کتف او را خسته بود و 

تا اندر او رسیدم هنوز نفس داشت حیوان و او را . دستی بالا مانده بود

تاریک بود و روشنایی آن اندازه نه که آن زخم و تیر را نیک . تکانی نه بود

ي بود و نه مرگ و نه ببینم و یوز را به جشمان نه ردي از خشمی برجا

فرازتر از آن نقطه که یوز . رفتاي در آن چشمان میانتقام و انتظارگونه

اي آب بود که به اول کار یوز را دیده بودم و درافتاده بود آواز چشمه

ترك نوشید و از پاي آن سنگ که یوز بر آن درافتاده بود آب پایینمی

رفت راهی را که پیدانبود فی میرسید و در شکااي میرفت و به دیوارهمی

و اثري نه که آب به دیگرجاي بیرون آید و آن شکاف را اندازه خزیدن 

یوز را گذاشته و خیره بدان شکاف مانده بودم که . حیوانی یا مردي را بس

رفت و صدبار و بیشترك گرد آن سنگ آن چه بود در آن شکاف همی

آن را راهی جر به قلب گشته و آن شکاف را کاویدن خواستمی گرفت و
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ترك بود و آواز آن آب سر در آن شکاف اندر بردم و تاریک. زمین نه بود

خود تا به بود تا قلب زمین و من اندرجاي بخشکیده تا دیرگاهی و نابه

لشرگاه بازامده و به چشمانم اندر خوابی نه تا هنگام آمدن روز و با اندیشه 

بانی اگر بدان تی بود از این شکاف و  نگاهبودم از آن راه که آن غار را بایس

کلا و شکله بایست گفت یا تبري که به نیراه بود او را سخن به پهلوانی می

خواهم  و آنان را از آن انذار که کردم فرا یاد خواهم آورد و پیوستن همی

بشارت چهل هزار تن همراهان خورشید را خواهم دادن و قصه این راه که 

ها نوشته آید و ما نیز افسانی  به و باشد که به داستانچگونه یافتم 

. ها اندر شویمنامههزارافسان و خدایی به خداي

. کمان بر سر آن سوراخ شدم، یوز نبود و اثر خون او نیز نهدیگر روز بی

. ها و دیگر نهآواز چک چک آب بود بر سنگ. سر در آن سوراخ فروبردم

ها تا به سقف  ترگونه بود و دیواره. ل شدپا در آب بکردم و زلالی آب گ

سه قدم بر آن راه رفتم، آب مرا تا کمر دررسید . این لاجرم آب بکرده بود

ترآمد و بسان غاري شد که  آن را در انجام به و سقف آن سوراخ تا پایین

سر در آب فروکردم و راهی پیدا . رفتجایی راهی نه و آب در زمین می

که کشیدم سنگ لزج بود و مرا آن دلیري نبود که دست به هر سو. نبود

آمد و آن پیشتر بروم و مرا وقوف به آن نبود که این آب از جایی بیرون می

بازگشتم و . رفت تا غاررا راه به جایی بود یا از همین دست زیر زمین می

خواهم کردن به لشگرگاه چاشت نیمروزي کردیم و گفتم که مشق خط می

کاغذي برگرفتم و قلمی و صدبار بر . نین مشق نه عجب بودو دبیران را چ

خواستم آن کاغذ کلمه ریختم و آن اندازه درنشاندم که آن معما که می

این کاغذ درفش کاویانی است و به خط کاوه آمده است و : کلا را باشدنی

کاوه را دوم بار، بار نشد و ره . فریدون از پلام دررسد به چهل هزار سوار

الیگري اژي دهاك برد تا آن خواب که دهاك، جمشید را بدیده، به خو

تعبیر گوید، باشد که خورشید از جانب غرب که دیلمان و پلام است به در 
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.آید

ملطفه را به چند پاره کردم و به کنافی پیچیده، مهري توقیع نام کاوه بر آن 

کوه نه باقی اي بر تا سنگ ر او آن سوراخ را  دررسم سایه. بر زدم و برفتم

بود و آن نامه به آب اندر انداختم و رفتنش را نماندم و به لشگرگاه آمدم به 

.گرمی

شب در نرسیده، هیاهویی به غار اندر بود و دیگی را فرو انداختند و 

لبان خواجه را لبخندي از این آمد، او را گفتم . سربازان آن موضع گریختند

اند و ما را دور ن دیگ از آن انداختهکه غار را آزوقه نه کافی بباشد و ای

تر آمد گونهخواجه را از این لبخندي اهریمن. نیست گذر به اندرون این دژ

رفت که پس از این و مرا خیال از آن دست می» این نیز نیست«چنان که آن

. ها را آب بیشتر و خوراك کمتر خواهد بوددیگ

نداختند که بدان غار جنازه را پس از این به سه روز نخستین جنازه را فروا

ها ترکیده بود هاي آن جنازه را گوشت سخت شده و لبجایی نبود و ساق

ها گود و بدان تن آبی نه و جامه آغشته به خلا و و زبان خشکیده و چشم

توانست بود و وبا به آب اندر آید و آب را جز از آن ها جز وبا را نمیاین

راهی نبود و این چگونه توانست بود؟ اکنون سوراخ که من دانستمی به غار 

کلا را نبض ناتوان بزند و پزشک آملی بانو چنان بایستی بود که دختران نی

را به وبا آگاهی داده و دیگران را از آن آگاهی نه و بانو را خیال آن  بود 

آفتاب زرد، دیگري . که چند صباحی از این دست بیش نتواند بود

ي از آن ما به قهقاه خنده درآمد که آبش دهید و او را فروانداختند و سرباز

.گوییا وقوف بود که این خستگی از آب است

کردند و چنان امد و مردمان آن دژ اجساد را گرد میتر میها افزونکشته

افتاد و مگر انداختند آنان را تعفن میبود که اگر آن اجساد را فرود اندر نمی

گمان بیشتر بود و صداي را بدین حال تاریکی بیغار . تسلیم را راهی نبود
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کلا دختران آمد و شاید چنان بود که نیقهقاه و هیاهوي سپاه بیگانه اندر می

خود نیز دو سه مشتی . را خراخوانده بود و هر یک را مشتی آب نوشانیده

غار را به پس پشت کوه راهی نبود و آمد و . بلعیده بود و به دهانه غار آمده

ن را از آن دیوار بایست که ما درانداختیم و دیگر تسلیم را نیز به شدشا

رفت و مرا حال بشده سه روز و سه شب از این دست می. گمان راهی نبود

برپاي بخاستم و بیدار بودم و ه . بود و خواب درگرفته تا آن آواز دررسید

شتاب بیرون به. کلا را بود و دیگر بار آن آواز بکردبه رؤیا اندر و آواز نی

شدم و او را دیدم لبه آن پرتگاه بالاي دیوار نشسته، دو دختر را سر به 

همه جا رابه . زانوان نشاخته و ماه به آسمان اندر نبود و آتشی روشن نه

. نخستین آواز  هیاهویی درافتاده بود و به دوم فریاد از بیم خشک شده

ی خورشید خیره مانده و کلا سرفراز گرفته بود و پرمنش رو به جاي خالنی

... خورشید... خورشید: فریاد کشیده بود. بار سوم نیز آواز در هوا کرده بود

..خورشید

دژ را فروگرفتیم و چهارصد تن از آن آب مرده بودند و سپاهیان مرزوق 

هفت شب و هفت روز اندر آن شغل ببودند تا خزائن و اموال خسروانی 

دهل و بوق زدند و . ورند و آن را تمامی نبوداسپهبدان از آن قلعت به در آ

مبشران را خلعت و صلت دادند و اسیران را پیش پیلان انداختند و هول 

.روزي بود
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هرمز ولیعهد خورشید و دادمهر و وندادهرمز دیگر پسرانش به اسارت در 

اي پوشیده گفتیم که خاندانآمدند و انان را نزد خلیفه فرستادیم و به ملطفه

خورشید را رفتاري به کفایت نیکو بوده و از خلیفه، خورشید را امان 

منصور را پاسخ آن بود که از دختران خورشید یکی را به . اي خواستیمنامه

زنی خواست فرودآورد و  دیگري را به عباس بن محد بن علی بخشید و 

.مرا از شکله خبر نبود

لیفه و حکایت هرمز و دختران ري را نه هنوز رسیده بودیم  که امان نامه خ

به دو . خورشید را رسیده بود و او را به دیدن آن نامه کار تمام شده بود

هزار سرباز را گرد هم آورده بود اما وقتی خبر تسلیم 50سال و هفت ماه 

دژ را شنیده بود همه را بگذاشت از تاریخ و از آینده و باشد هم  که با 

دژ : ود و نفس نفس زنان فریاد کشیده بودصداي نی کلا از خواب پریده ب

بعد از «: گشوده شد و جام زهر نهان در انگشترش را سرکشیده بود و گفته

» .این، به عمر و عیش رغبتی نیست و آرامش مرگ بهتر

آن همه سواران که خورشید تعبیه کرده بود پراکنده شدند و کار از کف 

ي پدر را بازپس بگیرد و آن برفت و هرمز فرزند خورشید نیز نتوانست جا

دیگر فرزندان . طایفه دابویگان منقرض گشت و کار به تمامی از کف بشد

. خورشید را هر چه گشتم نیافتم و شاید که نامی عربی بر خود نهاده باشند

ها بعد خواندم که یکیشان هنگام حمله عباسیان در دربار تانگ حضور سال

ع یافتن از مرگ پدر و فتح طبرستان، است و نقل شده که پس از اطلاداشته

افسري کل او را دادند و ردایی بنفش و یک ماهی طلایی نیز و در زمانی «

»پوش سرزمینش را اشغال کردندکه وي به پایتخت بود، اعراب سیاه

به تمام شدن کار خورشید، خواجه مرا فرمود امیر را نوشتن که شغل دلی 

ذشت  و مرا از شکله خبر نشد تا بدین گاز پس پشت برخاست و روزها می
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ي این تاریخ روز که این قصه گویم و  سرگردان خاك این بوم و ازمنه

بودم و سرگشته شکله و فرزندانش یا دبیري که این سخن در هوا کند و  

...چنان که زالان نشابور گویند مانده بودم مادرمرده و ده درم وام که

بهانه خوبی بود براي آن که پاي بوالفضل را همینجا . حرفش را بریده بودم

هارا که باري نیز گفتی  جملات کلمهاین« :پرسیده بودم. دوباره میان بکشم

ان بی. »این را اتفاقا یادم مانده از تاریخ او.  ايبوالفضل است که وام گرفته

بوالفضل در تاریخش ننوشته مگر آنچنان که «: که نگاهی برگرداند گفته بود

یرزنان نشابور گویند؟ من دست کم دویست سال پیش از او در نشابور پ

مکثی کرد و » زاده نشابوري؟ پس نشابوري هستی؟«پرسیدم . »امزیسته

رود به خانه برگردد یا از کند که آدمی هر بار که سفر میفرق می«: گفت

نخستین مسافر است و دوم مهاجر، . پی هر سفري به سفري دیگر رفته باشد

از نشابور به ري . مهاجر بودم. باد فراري. من باد بودم. این یک، باد استو

گریخته بودم و از ري بر اثر سنباد روانه شده بودم و از پی شکست او به 

وقتی هیچ گاه بازنگشته . بغداد رفته بودم و از بغداد به آمل و آخر کار اینجا

پس : پرسیدم. ن راستخانه بازگشت. اي نخواهد بودباشی تو را هیچ خانه

اي چه؟ بعد هزار سال اینجا خانه تو این همه سال، قرن، که اینجا بوده

ام به این همه سال همه جا رفته. تنها بوالفضل که نبود«: نشده؟ گفته بود

پیش از او خواسته بودم که با . خیال دبیري که دبیري آن دادستان را شاید

شاید به خیال » .والفضل هم بودندیگانه توس هم رازگویی کنم و پس از ب

اي نادانسته از دبیر یگانه دریابم آن که مچی بگیرم و شاید به طمع آنکه داده

نگفتی بوالفضل چه گفت؟ چه گفتید؟ تاریخش را خوانده «: گفته بودم

سراغ یگانه توس را گرفته بودم اما زمانی که شهرت «: گفته بود» بودي؟

بوالفضل . بود دیگر براي یافتنش دیر شده بوداش به من هم رسیده شاهنامه

را زمانی دیدم که دبیر نامی سلطان مسعود و سلطان مسعود گذشته بود اما 
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هم بند او بودم و او بندي بوسهل . بولفضل هنوز تاریخش را ننوشته بود

وقتی به بند . تر آنکه به سعایت بوسهل بندي امیرمحمد بودیا راست. بود

گفتم بنویسد . او بندي بودم و نامش را که شنیدم شناختمافتاد من پیش از

داند و نه او که گفتم جکایتی دارم که او هیچ از آن نمی. حکایت مرا

حکایت که در هوا کردهب ودم گفته بود قضاي آمده بوده . کس دیگرهیچ

است این و با قضاي آمده چه توان کرد؟ فریاد برکشیده بودم این قضا را نه 

زاده را اختیاري هم هست؟ نه مگر این قضا را بگوش آدمیان باید یمگر آدم

هزار تن را به دو سال هفت ماه فراهم آورده بود 40کرد؟ خورشید نه مگر 

و سنباد راکه پناه و ولایت وعده کرده بود سر به منصور دوانیقی فرستاده؟ 

باد خورشید که فهمید سن... سنباد را خورشید نکشت.  خواجه گفته بود

خبر داري که آب را سپاه شما آلوده کردند؟ نی کلاً ... خورده استشکست

و دخترانش به زهر آلوده جان دادند و نه وبا و  آن زهر در آب غار 

در هم پیچیده بودم و نیک » دانی از کجا؟درانداخته بودند و تو لاجرم می

م تو مگرنه باید گفته بود. بنشسته و بیاسوده  و باز برخاسته و چشم برافگنده

این راهم بنویسی؟ گفته بود که آنچه جهد آدمی است بنده بخواهم کرد تا 

آنچه من خواهم بنوشتن که تاریخ . چون رود و ایزد چه تقدیر کرده است

است ورقی از آن شاید نماند و شاید از سی باب پنج بماند و باقی بر باد 

گویی ردند؟ اینکه تو میمگرنه آن همه که گرد گرده بودم بی چیز ک. رود

ها و حکایات نخواهد ماندن و هزارافسان است که جز در رگ و ریشه قصه

نه خواجه تو را یاراي : گفته بودم. ها نوشته آید تا مانا شودباید به داستان

بگذار در این یک پنداره همین من تو را خیال کنم و ! فهم آن نتوانست بود

ید هم روزي وادهی و بنویسی و داد این سخن بگویم و تو گوش دار تا شا

اي اما من دویست سال تا امروز نیامده را تو ندیده. تاریخ به تمامی بستانی

ام و تا هزار سال و بیشتر هم از ابرام کنندگان خواهم بود تا باز صبر کرده

بدان روز که این قصه در هوا شود و این قلم که تو راست، شاید هم که 

خواجه دستی بر ریش خود کشیده بود و . تو نوشته آیداین قصه به دست
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گونه گاهرفته بود از میان بی. دست دیگر را ستون بدن کرده و بلند شده

مرا به : شب نیمه قرن پنجم و  از میان روزنی که به بیرون بود آواز داده بود

و این همه نامه: اید یا دارالمجانین؟ و من بلندتر گفته بودمحبس فروگرفته

اي، تا ننویسی به چه کار آید؟ دربار مسعود ملطفه و مثال توقیعی گرد کرده

ها به کلام تو داده ها به خط تو نوشته آمده و مثالاي و نامهرا از آغاز بوده

شده، نه همانا که مقامات محمودي و ناصر سبکتکین و فساد آل سامان را 

اي و نه همانا که گران شنودهاز استادت بونصر و  بوریحان و عبدالغفار و دی

آن نیز خواهی نبشت؟ مرا نیز حکایتی است،  گوش دار تا اگر شنودي و 

بگذار از میان بیست باب کتاب تو یک باب یا ورقی از . نخواستی ننبیسی

شاید همین باب آخر باشد . یک باب هم حکایت من باشد و تا همیشه بماند

اي سکوت غار را فراگرفته بود و دقیقه.و آن صدا آمده بود»...کتاب تو را تا

تماشا کرده بودم که . من نا به خود ضبط را قطع کرده بودم و بلند شده

ریخت و ها بر او میریزهچگونه نشسته بود و گوش تیز کرده و سنگ

چشمانش از زیر آن ابروان پرپشت و برجسته قضاي آمده را به انتظار 

آیم تا سنگی بر کسی نیافتد، پایین میکه سوتی بزنم کهآنمن بی. نشسته

. رفته بودم

داران در راه روستا زنگی زده بودم به مجتبی منصوري رئیس انجمن دوست

آیم میراث فرهنگی تبرستان که از قبل در تماسی با تو گفته بودم که می

. براي دیدن میراث فرهنگی روستا و قرار بود و ببینمش و راهنمایم باشد
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هاي روستا با خانه. بود جلوي مسجد روستا به انتظارم خواهد ماندگفته

دار فلزي قرمز و آبی هاي شیبهاي سیمانی ساخته شده بود و سقفبلوك

مسجد در میدان اصلی روستا . هاي روستا به جز یکی شنی بودو سبز و راه

بود و دیوارهایش از آجرهاي زرد رنگ سه سانتی و درب فلزي سبزي که 

اي رنگی که نام مسجد بر آن نقش هاي فیروزهمه باز هم بود زیر کاشینی

سال و آستین بالا زده تا ایستاده بودم مردي میانه. زدشده بود در چشم می

در میانه در . پشت سرش رفتم و صدایش زدم. از درب مسجد تو رفت

هاي قرمز کف و قدر تیره که جز فرشهاي داخل مسجد آنبودم و سایه

هاي چیده شده در آنکه در همان ورودي بود چیز هاي فلزي و کفشسهقف

مسجد پرسیدم که. مرد را صدا زدم و عذرخواهی کردم. شدبیشتر دیده نمی

گفتم براي . اي گفت تا بروداصلی روستا همین است یا نه و به پاسخ بله

ه گردم کام و دنبال کسی میدیدن غاري که نزدیکی این روستا هست آمده

اي گفت کاوه اگر بود غار؟ و با خنده: ام کند؟ با تعجب گفتراهنمایی

. و به داخل مسجد رفت... حالا که نیست. زدها برایت حرف میساعت

بعد سلام و علیک کوتاهی از . داخل نرفتم و زیاد طول نکشید تا مجتبی آمد

سجد آقایی که داخل م: طبیعت اطراف روستا تعریف کرده بودم و گفته که

گفت اینجا غاري دیدنی هست که کاوه نامی هم اطلاعات خوبی رفت می

شود آقاي کاوه را دید؟ تعجب کرده دانید کجاي میشما نمی. از آن دارد

غار قصه درازي «: بود از اینکه کسی غار و کاوه را معرفی کرده و گفته بود

کاوه . داردتوان داخلش شد و نه چیزي به آن صورت دیدنی دارد اما نه می

اتفاقاً عضو . بچه خوبی بود البته. هم نه راهنماست و نه سواد میراثی دارد

چیزي از میراث و کار تشکیلاتی . اما میراثی نبود. انجمن ما هم بود مدتی

هایش بود که خیلی بیشتر عاشق چند نسخه کتاب خطی بچگی. فهمیدنمی

ها را ه و او قبل از آن کتاببودند به امامزاداش هدیه دادهسال پیش خانواده

ها هم که کمی ادبیات تازگی.قدر که حفظ شده بودصدبار خوانده بود آن

ها چی هستند و دوباره از جایی گیر آورده خوانده بود فهمیده بود که کتاب
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غیبت نباشد بنده خدا . ها شده بود ورد زبانشها جملات کتاببعد از سال

کرد حرف زدن اول خوب بود اما میشروع که. کمی مشکل ذهنی داشت

داد ها را تحویل میشد بیشتر متن کتابتر میهایش طولانیهرچه حرف

زد عین آدم بود بعد که جلوتر اول که حرف می. بامزه هم بود.وارطوطی

حالا هم چند وقتی . خواندشد و آخر سر انگار از رو میرفت کتابی میمی

هم همه دنبالش بودیم اما پیدایش هم هست خبري ازش نیست و مدتی 

نشد و البته کسی هم زیاد نگرانش نشد جز مادرش که پیرتر از آن بود که 

» غیر از آن که آه و ناله کند پیش مردم روستا کار دیگري از دستش بر بیاید

هایش از یادم نرود صدایش را ضبط کنم و پیش خواسته بودم که تا حرف

حالا قصه کاوه «: وشن کرده بودم و گفته بوداز آنکه پاسخی دهد ضبط را ر

اي چند لحظه.  اجازه بدهید گفتنی و دیدنی زیاد داریم امروز. مفصل است

تشریف داشته باشید من با آقاي جعفري یکی از معتمدان محل که تولیت 

گردم خدمتتان تا به دیدن میراث فرهنگی امامزاده یحیی هم هست بر می

. کنمی گفته بودم و او به داخل مسجد رفته بودیخواهش م» .روستا برویم

اي، دو جوان جلوي مغازه. تا بازگردد به سوي دیگر میدان رفته بودم

شد فهمید، در سایه نشسته تعمیرگاه موبایل بود یا کافی نت یا چه نمی

آقا عجب چیزیه «: عینک دودیم را به چشم زده بودم و گفته بودم. بودند

شان که خطی یکی» جاي انفجاره یا کتیبه؟. ي کوههاي که رواین دایره

غار؟ «: پرسیده بودم» .غاره«: استخوانی بر انتهاي ابرو داشت پاسخ داده بود

واسه همین هم خیلی سال . آب هم داره«: دومی گفته بود» آب هم داره؟

نفر از 12پیش که اینجا رو دزدا  محاصره کرده بودن  یک سرباز ایرانی با 

آب ... ده سال تموم این تو مقاومت کرده تا گنج شاه رو لو ندهیارهاش 

اولی با اخم نگاهش » .دونه از کجاولی کسی نمی. داشته که تونستن دیگه

پس آثار «: پرسیده بودم. کشیدکرده بود و پایش را به چشم غره به زمین می

پسري که خط آبرو داشت سر بلند کرده بود و به چشمان» باستانی داره؟

زیر خاکی هر چی داشته اونهایی «: پشت عینک من زل زده بود و گفته بود
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» .تونه بره توشکسی هم نمی. خبري نیس اون تو. که باید ببرن بردن حاجی

چهارتا سنگ و یک نصفه دیوار خراب . توش خرابه است«: اولی گفته بود

ی پرسیده اولی که  باز زمین را به پا ساییده بود وقت» ...شده و خاك و خل

اما » ...کسی نرفته. نه آقا جون«: گفته بود» پس شما رفتین توش؟«: بودم

کی هست این «: پرسیده بودم» ...کاوه رفته«: زمان درآمده بود کهدومی هم

تا این یکی بگوید قدش » آقا کاوه؟چه شکلیه؟ درازه؟ کوتاس؟ کجا هست

تاه و ریشش تمیز بلند است و چهارشانه و ابروهایش برجسته و موهایش کو

خل هم . نیست آقا جون«: تراشیده آن یکی که خط ابرو داشت گفته بود

یک ساله از اینجا رفته شهر نون ملت رو آجر کنه واسه . اصلاً رفته. بود

عینکم را برداشته و » .ها به هم بزنهمجلهخودش اسم و رسمی تو روزنامه

ه ادامه بدهد اما آن بی حرفی خیره زل زده بودم توي چشمانش منتظر ک

گه یعنی به حساب میراث فرهنگی و اینا رفته این می«: یکی گفته بود

کار شن من ولی هاي اینجا بیمصاحبه کنه تا معدن رو تعطیل کنن تا جوون

چند سال ...  سرباز فراري هم بود کاوه... مطمئنم که به خاطر پادگان رفته

شه انگار غار رو این نگه ی میگفت من برم این غار چبود فراري بود می

شه و اینا یکی گفت  دو سال از عمرم بی خود تلف مییا می. داشته بود

آن یکی » ...کنی که حالانبود بگه نه تو اصلاً صبح تا شب داري کار می

و طوري هم گفته بود که مگر تو اصلاً » ...بچه سوسول بود بابا«: گفته بود

نم بگویم که شما هم که این وقت روز مفتشی یا اینکه من دیگر نتوا

اید معدن براي شما مگر کار شده و تا من بخواهم کارید و اینجا نشستهبی

مجتبی . چیزي بگویم یا حرفم را بخورم مجتبی و آقاي جعفري آمده بودند

مرا خبرنگار گردشگري معرفی کرده بود و راه افتاده بودیم و من هنوز یادم 

ها بیشتر یک جا هم که صداي گلوله. خاموش کنمنمانده بود که ضبط را

شده بود و از دور رنگ سبز گنبدي در ادامه راهمان پیدا بود،  دو گربه به 

جان هم افتاده بودند و در هم پیچیده و  صداي غلت خوردنشان روي 

پیچیده بودند توي هم و . ها و صداي شاتر دوربینم ضبط شده بودریزهسنگ
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هاي گون و کلاغی که دورترك ایستاده بود چند زیر بتهغلت خورده بودند 

کرك و پشم و موي . قدمی نزدیک شده بود و به تماشا و انتظار نشسته

ها ضبط شده گربه دور و بر ریخته بود و بعد از اینکه ورنون ورنون گربه

حرکت پیچیده بودند در هم، صورت یکی روي بود و آرام گرفته بودند بی

هایشان چشم. هاي اولیپنجه این یکی روي صورت و چشمگردن آن یکی، 

شد و در هایشان تند تند بالا و پایین و پر و خالی میخیره مانده بود و سینه

ذهنم درگیرتر از آن بود . اي منقبض شده بودتن  هر کدامشان جایی  عضله

صداي . ها کرده بودم و راه افتادهپشت به گربه. ها بمانمکه به تماشاي گربه

ها رد شده بود هم بود و پاي آقاي جعفري که شاید به عمد از نزدیک گربه

ها بلند شده بود و دوباره آرام شده بود و صداي جیغ خفیفی که از گربه

حتی بلند شدن .  آخرین صدا، صداي بال زدن کلاغ بود. نفس نفس زدن

کلاغ، شد شنید  و بعد، هاي زمین را هم میریزهپاهایش از روي سنگ

.تر نشسته بوددانم، یک قدم آن طرفدورتر یا نزدیکترش را نمی



101صد و نود و دواول شهریور هزار و سی/دهمي شماره/سیمرغ

گیتی ـ مینو

 چیز ـ رخداد، جسم ـ روح، بودن ـ شدن، بازنمایی ـ شهود، زمینی ـ

فرارونده

آن بخشی از سپهر شناسایی که بیشتر بر :اصل دوقطبی شدن هستی

شناسانه را پدید اي هستیعرصهکز یافته است،الگوي رمزگذاريِ نمود تمر

هاي هاي رمزگذاري مکرر و حلقهمینو با چرخه. شودآورد که مینو نامیده میمی

از این رو، ماهیتی استعلایی و . شودارجاع و نمادهاي زبانی پیاپی مشخص می

هایی که ي ارجاعاز سوي دیگر، شبکه. گیردسرشتی ذهنی و معقول به خود می

ي نمودها بستهي و البته، در نهایت، در درون دایره(شوند منسوب می» بود«به 

اي از چون زمینههم،مینوگیتی برعکسِ . شوندخوانده میگیتی، )کنندسیر می

عناصر گیتی عبارتند از . شودچیزهاي سخت و تجربی و ملموس فهم می

نمودي است که اما،محتواي مینو. نمودهایی که مدعی ارجاع به بود هستند

. سازدنمود بودن خود را با رمزگذاري افراطی خویش آشکار می

شان با چیزها و امور ملموس،پدیدارهاي گنجیده در گیتی، به دلیل اتصال

ي مینویی شان پدیدارهاي رخدادگونهشوند و در مقابلدانسته میزمینیمعمولاً 

از این رو، جمِ گیتی ـ مینو، که دو .شوندفرض میفراروندهگیرند که قرار می

زمینی ـ فرارونده پیوند با جمِ کند،شناختی را از هم تفکیک میي هستیعرصه

. خورد که نشانگر ماهیت پدیدارهاستمی

نباور به این که هستی به راستی از دو بخش گیتی و مینو :گراییدوب

شناسانه با امري اختیعنی اشتباه گرفتنِ امري شن. تشکیل یافته است

دهد که تمایز گیتی ـ مینو، که در واقع این در شرایطی رخ می. شناسانههستی

چون ي بود منسوب شوند و همبه عرصهکنند،در درون قلمرو نمود ظهور می

.درك شوند، »هستند«چیزهایی که به راستی و در آن بیرون متفاوت 
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گیتی ـ مینو
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زمینی ـ فرارونده پیوند با جمِ کند،شناختی را از هم تفکیک میي هستیعرصه

. خورد که نشانگر ماهیت پدیدارهاستمی
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شناسانه، یا یل اخلاقی، هستیقلمروي مینو به دلا:ي افلاطونتله

.شناختی بر گیتی برتري و ترجیح داردزیبایی

گیتی و مینو جفتی درهم تنیده و متصل به یکدیگر :راهبرد زرتشت

هر دو را باید پذیرفت و تأیید کرد و ارج نهاد، چرا که تمایز این دو در . هستند

. نظام شناسنده نیستواقع وجود ندارد و جز الگویی از پردازش اطلاعات در 

درك این که مینو و گیتی دو الگوي متمایزِ رمزگذاري چیزها و شناختن 

. هاها هستند، نه دو رده از هستندههستنده

Zشناختی تصور چون مفاهیمی هستیچرا گیتی و مینو تمایل دارند تا هم

حسی منسوب يشوند؟ چرا یکی از این دو به اندیشه و دیگري به تجربه

ارتباط این دو با زبان چیست؟شود؟یم

Oها و روندهاي مربوط به گیتی و مینو را در سپهر تجربی اطرافتان شاخه

. اش را بنگریدتان ردیابی کنید و به هم پیوستگیپیرامونجهانو در زیست

.ارتباط آن دو با بود و نمود را تحلیل کنید

مینومینو
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سامان ـ آشوب

 ـ استثنا، کل ـ جزء، بودن ـ شدن قانون

لزوماً از هیچ قاعده و قانونی که براي ذهن ما روند مه:اصل آشوب

اي است که ذهن گونهاما سیر تحول آن به. کندقابل شناسایی باشد پیروي نمی

هایی رفتاري را از شناسنده امکانِ استخراج الگوهایی تکراري و بنابراین قاعده

این قواعد و الگوهاي منظم به کلیت هستی منسوب . کندیدا میدرون نمودها پ

هاي ضروري فرضشوند، تا پیشپنداشته می» مندي هستیسامان«شوند و می

با وجود این،. براي سازگاري با محیط و مدیریت رفتار من را به دست دهند

توجه به این نکته ضرورت دارد که قوانین طبیعی و الگوهاي تکراري و 

جاري در نمودها در واقع توسط ذهن شناسنده آفریده پذیريِابراین قاعدهبن

. شوندمی

چون طبیعت و ذات هستی در نظر گرفته اي که همالگوهاي تکرارشونده

ها ناهمخوان سازند و تمام شواهدي که با این قاعدهها را برمیشوند، قانونمی

.شوندچون استثنا در نظر گرفته میباشند، هم

روند در کلیت خود امري اعتقاد به این که مه:منديتوهم سامان

بندي این پذیر است و ذهن ما نیز توانایی درك و صورتمند و قاعدهسامان

این توهم با نادیده انگاشتن موارد استثنایی . قوانین زیربنایی رفتار هستی را دارد

. شودیها و الگوهاي تکراري نگهبانی مو تمرکز بر تجربه

باور افراطی به قانونمندي هستی، به دو گرایش :ي پیتریامنتتله

فرضِ این که قواعد و الگوهایی معنادار در از سویی،. شودمتضاد منتهی می

جا وجود دارد، و بنابراین باید براي هر رخدادي معنایی و جایگاهی همه

وي دیگر، این باور از س. تراشید که در تصویري سامانمند و کلی جاي بگیرد

تواند به همسان فرض کردنِ قواعد تجربی و آزموده و سنجیده، با قواعد می

در هر دو حال، نادیده انگاشتنِ . درآوردي و موضعی و ناپخته منتهی شودمن
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گرایی و بار ي آشوبناك پیرامون رخدادهاي قانونمند، به شکلی از خرافهزمینه

. شودفی بر هستی منجر میهایی اضاکردن معنا یا قاعده

نرد در همان ترفند بزرگمهر است، یعنی اختراع تخته:راهبرد چیستا

روند امري است دورگه که پاسخ به اختراع شترنج؛ یعنی، پذیرش این که مه

مند و هایی از رخدادهاي سامانقاعده را در کنار شبکههاي بیاي از آشوبزمینه

ي مندي همواره در حاشیهفهم این که نکته که سامان. گیردپذیر در بر میقاعده

یافته لمس شود و آشوب همواره در قیاس با امر سامانامر آشوبناك نمودار می

گیري از خلاقیت نهفته در آشوب و مدیریت هستی به کمک بهره. گرددمی

.منديانضباط آمیخته با سامان

Zمندي است و نه سیر سامانبندي چرا تاریخ علم در واقع تاریخ صورت

شناسید که آغازگاهش برخورد با رویارویی با آشوب؟ آیا دستاوردي علمی می

جویی با امري آشوبگونه نبوده باشد؟ آیا مغز استثنایی بر یک قانون و مبارزه

آیا بندي آشوب را دارد؟آدمیان به لحاظ تکاملی امکانی براي فهم و صورت

به همین شکل تعریف کرد؟توان آشوب را اصولاً می

Oمندي را که در یک روز با آن اي و قاعدهحجم رخدادهاي کاتوره

. کنید با هم مقایسه کنیدبرخورد می

سامانسامان

آشوبآشوب

رخدادرخداد

چیزچیز

روندروندمهمه

پدیدارپدیدار

قانونقانون

استثنااستثنا

شدنشدن
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کلکل

جزءجزء
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»روانشناسی خودانگاره«بخشی از کتاب 

»من همچون اراده و خواست«: بخش پنجم

تنش: گفتار نخست

از ایـن رو،  . کنددرك میو رنج راواسطه لذتمن سیستمی است که بی. 

هـایی  تـرین ادراك واسـطه وقفه در دستیابی به لذت و تداوم هجوم رنج بی

هـاي رفتـاري   گیري من در برابر هستی و سوگیري انتخابهستند که جهت

هـاي  سوژه نظامی چنـان پیچیـده اسـت کـه حلقـه     . کنندوي را تعیین می

چیـزي بـه نـام    گیـري بازخوردي و مسیرهاي خودارجاع در آن به شـکل 

این بدان معناست که مـن عـلاوه بـر بازنمـایی     . خودآگاهی انجامیده است

هاي مطلوب وضعیت موجود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است وضعیت

مـن،  . کنـد هاي نامطلوب خیالی را نیز بازنمایی مـی قابل تصور و موقعیت

دارنـد، بـه   چون تمام جانداران دیگري که دستگاه عصبی توسعه یافتـه هم

کند و آن شکلی تخصصی موقعیت خویش را در جهان پیرامونش رصد می

امـا رونـد   . نمایـد بندي میرا در قالب نظامی از نشانگان و رمزگان صورت

ها و بازنمایاندن هستی در موجوداتی به پیچیدگی انسان تا این پردازش داده

در آن اسـت، بـه   سوژه، علاوه بر درك وضعیتی که. ماندمرتبه محدود نمی

امکانِ . اندیشدهاي ممکن دیگري که ممکن بود در آن باشد نیز میوضعیت

هاي دیگري که بـراي بـودنِ مـن وجـود دارد زیربنـاي      اندیشیدن به امکان

.ي تنش در سیستم روانی انسان استجایگاه ویژه
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»من همچون اراده و خواست«: بخش پنجم

تنش: گفتار نخست

از ایـن رو،  . کنددرك میو رنج راواسطه لذتمن سیستمی است که بی. 

هـایی  تـرین ادراك واسـطه وقفه در دستیابی به لذت و تداوم هجوم رنج بی

هـاي رفتـاري   گیري من در برابر هستی و سوگیري انتخابهستند که جهت

هـاي  سوژه نظامی چنـان پیچیـده اسـت کـه حلقـه     . کنندوي را تعیین می

چیـزي بـه نـام    گیـري بازخوردي و مسیرهاي خودارجاع در آن به شـکل 

این بدان معناست که مـن عـلاوه بـر بازنمـایی     . خودآگاهی انجامیده است

هاي مطلوب وضعیت موجود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است وضعیت

مـن،  . کنـد هاي نامطلوب خیالی را نیز بازنمایی مـی قابل تصور و موقعیت

دارنـد، بـه   چون تمام جانداران دیگري که دستگاه عصبی توسعه یافتـه هم

کند و آن شکلی تخصصی موقعیت خویش را در جهان پیرامونش رصد می

امـا رونـد   . نمایـد بندي میرا در قالب نظامی از نشانگان و رمزگان صورت

ها و بازنمایاندن هستی در موجوداتی به پیچیدگی انسان تا این پردازش داده

در آن اسـت، بـه   سوژه، علاوه بر درك وضعیتی که. ماندمرتبه محدود نمی

امکانِ . اندیشدهاي ممکن دیگري که ممکن بود در آن باشد نیز میوضعیت

هاي دیگري که بـراي بـودنِ مـن وجـود دارد زیربنـاي      اندیشیدن به امکان

.ي تنش در سیستم روانی انسان استجایگاه ویژه
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تمام جاندارانی که دستگاه عصبی پیشرفته دارند، و حتی آنان که به چنین 

ي خوشایند بودن و مساعد بودن موقعیت بزاري مجهز نیستند، به شکلی درجها

سیستم زنده با طیفی وسیع از . کنندخویش در محیط را بازنمایی و ادراك می

کند، و بر این مبنا راهبردها مطلوبیت شرایطی را که در آن قرار دارد ارزیابی می

هایی یاختهي تکیی و سادهمسیرهاي بیوشیمیا. کندرفتار خویش را تنظیم می

شوند، در یک سر ي سلولی فعال میکه در هنگام کمبود مواد غذایی در شیره

گیرند و در برابرشان مسیرهاي عصبی پیچیده و توسعه این طیف جاي می

اي مانند کم شدن غلظت قند در خون را به نمادهایی اي قرار دارد که نشانهیافته

به این ترتیب، خوب بودن یا بد بودن . کنندمه میترج» گرسنگی«زبانی مانند 

اوضاع، مساعد یا نامساعد بودنِ شرایط، و خوشایند یا ناخوشایند بودنِ 

در . شوندهاي زنده به شکلی بازنمایی و مدیریت میموقعیت در تمام نظام

جاندارانِ داراي دستگاه عصبی پیشرفته، مدیریت شرایطی که نامساعد، 

گذاري نظم درونی سیستم به کمک شوند از راه نشانهد تلقی میناخوشایند، و ب

ترین شکلِ تنش همین چیرگی رنج بر ساده. گرددرنج ممکن می/ دستگاه لذت

. لذت است

هاي ممکن را در کنار درك در آدمیانی که امکان اندیشیدن به موقعیت

ر قیاس وضعیت موجود دارند، تراکم لذت و رنجِ نهفته در وضعیت موجود، د

سوژه هنگامی . شودهاي مطلوبِ قابل تصور است که سنجیده میبا وضعیت

شود که رنج یا احتمال رنجی وجود داشته باشد و محرومیت از دچار تنش می

. لذتی یا احتمال چنین محرومیتی تشخیص داده شود
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اش درك هاي حسیسوژه در کنار وضعیت موجودي که توسط نظام

کند که هاي نمادینش مجسم میوب را نیز توسط نظامکند، وضعیتی مطلمی

گرایش درونی سوژه براي حرکت از وضعیت » میل«. اندهنوز تحقق نیافته

چرا که شکاف میان این . موجود و قرار گرفتن در وضعیت مطلوب است

شود، و شکلی از عدم قطعیت را بر سیستم وضعیت در قالب تنش تجربه می

تقارن رفتاري و دست زدن به انتخاب را از سویی کند که شکستن حاکم می

. انگیزدکند، و از سوي دیگر آن را بر میمهار می

اي تواند هر ردهي میان وضعیت موجود و مطلوب میدرك فاصله. 2

شناختی است گرسنگی تنشی زیست. از عوامل مولد لذت و رنج را در بر بگیرد

حضور وضعیتی مطلوب اما تحقق که بر کم بودن مقدار مواد غذایی بدن، و

ترس از . اندنایافته دلالت دارد که در آن مقدار این مواد در بدن افزایش یافته

جانوري درنده که در برابر من قرار دارد تنشی در سطح روانی است که با 

تشخیص احتمال بروز رنج، و بازنمایی وضعیت مطلوبی که در آن این عامل 

فقر، تنشی است اجتماعی که مترادف . رآمیخته استکننده غایب است دتهدید

است با برخورداري اندك از امکان تهیه و مصرف منابع نمادینی که در یک 

بروز این تنش هم . شوندنظام احتماعی علامت احترام و شأن برتر پنداشته می

به . ارز است با درك این نکته که امکان برخورداري از این منابع وجود داردهم

ین ترتیب شک، بروز تنشی در سطح فرهنگی و معنایی است که با عدم هم

پرسشی که در وضعیت . شودقطعیت در مورد پاسخ پرسشی فهمیده می

.مطلوب، با پاسخی قطعی و فارغ از شک، تنشی برنخواهد انگیخت
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چه باید چه هست، و آنتنش ادراك سیستم شناسنده است، از تفاوت میان آن

. انجامداین ادراك به نوعی عدم تعادل و حرکت در سیستم روانی من می. باشد

ي میان منِ مطلوب و منِ موجود را از این روست که به قول هیگینس، فاصله

تنش محرومیت از لذت یا درگیر . در سوژه دانست1ترازيتوان علت ناهممی

ذهن .گیردشدن با رنجی است که از غیابِ وضعیت مطلوب سرچشمه می

ي مهم گرایانه، به یک یا چند عامل برجستهسوژه این غیاب را به شکلی تحویل

شود که کاهد، و به این ترتیب زمینه براي بروز رفتارهایی فراهم میفرو می

. اندبراي مقابله با تنش تخصص یافته

هستی بی نام و نشانِ بیرونی، پیش از . غیاب محصولِ سوژه است. 3

سوژه، با . ه اندیشیده و رمزگذاري شود، تهی از غیاب استآن که توسط سوژ

بندي کردن وضعیت درونی خویش در محیطی مساعد یا نامساعد، صورت

1. Sel f - descrepancy
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کند، ودهد، و به بیان بهتر، غیابی را فرض میوجود غیابی را تشخیص می

آفریند، تا دلیلِ تهدید رنج و شکننده بودن لذت را دریابد و غیابی را از هیچ می

هاي رفتاري خود براي پرهیز از اولی و دستیابی به دومی را سازماندهی زینشگ

غیاب، . کنددر این معنا، سوژه غیاب را براي رمزگذاري تنش خلق می. کند

.پذیردفرضی است که من براي فهمیدنِ دلیل تنش خویش می

تنش محصول ناهمخوانی وضعیتی مطلوب و موقعیتی موجود است، که 

تنش واقعیتی بیرونی نیست که . ذهن سوژه وجود ندارندهردو جز در

تنش ادراکی است که . ها وجود داشته باشدمستقل از سوژه در میان هستنده

دهد، و معمایی است ها را نشان میها و دست یافتهناهمخوانی میان خواسته

. شودکه با فرضِ غیاب حل می

کند، و تنش را درك میمن است که . از این رو، تنش ریشه در من دارد

تنش، بـا وجـود   . آوردي خویش پدید میآن را در تار و پود نظام شناسنده

شود، و به زاییده شدنش از دلِ من، به کمک غیابی فرضی، توضیح داده می

خاستگاهی که در دیگري یا من جـاي  . شودخاستگاهی بیرونی منسوب می

. دارد

ن خود خلق کرده بود، به بیرون از من با این ترفند تنشی را که در اندرو

کند و آن را محصول غیابِ چیزي در دیگري یـا جهـان   خویش پرتاب می

هایی رفتاري براي غلبه بر تنش با این حیله، امکانِ برگزیدنِ گزینه. پنداردمی

من تا زمانی که تنش را با غیابی برچسب نـزده و آن را بـه   . شودممکن می

هاي سـاختگی جـاي نـداده، در    از علت و معلولاي این ترتیب در زنجیره

تنشِ خام و خالص حالتی است در مـن کـه نـه قابـل     . برابر آن فلج است

من با منسوب کـردن ایـن تـنش بـه غیـابی      . مدیریت است و نه قابل رفع

کشد و تنش را به امري بیرونی، آن را از این جایگاه دست نیافتنی بیرون می
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.نمایدتکاري بدل میشناختنی، ملموس، و قابل دس

هاي بسـیار طـولانی تـنش را امـري منفـی و      دانشمندان براي مدت. 4

تنش، به خاطر ماهیت مبهم خویش، و به خـاطر پیونـد   . دانستندزیانمند می

کننـده و  هایی بحرانی و فاقـد قطعیـت، امـري تهدیـد    معمولش با موقعیت

شناسـان، و  اسان، جامعـه شندر حدي که تمام زیست. شدخطرناك تلقی می

زدنـد،  ي قرن بیستم میلادي در این زمینه قلـم مـی  شناسانی که تا نیمهروان

هـاي روانـی و   دانستند که هدف سازوارهتنش را امري مضر و خطرناك می

. شان استاجتماعی حذف، و نابود ساختن

که فروید . اي مکانیکی فرو کاسته شداین تلقی در آثار فروید به استعاره

    در سراسر آثارش سخت زیر تأثیر دستاوردهاي دانـش مکانیـک سـیالات

کـرد کـه در   ي درك مـی »فشـار «چون اواخر قرن نوزدهم بود، تنش را هم

آزاد «کند و در شرایط خاصـی  هاي انرژي روانی اختلال ایجاد می»جریان«

اندیشمندان مکتب. شودآن از روي ذهن برداشته می» اضافه بار«و » شودمی

روانکاوي، رفتارگرایی، و گشتالت هم کمابیش با چنـین تصـویري موافـق    

بودند و تنش را تقریباً مترادف با احتمال رنج یـا حتـی خـود رنـج تعبیـر      

. کردندمی

نخستین شواهدي که در برابر این تصور قرار داشت، از رویکرد شناختی 

 ـ   . شناسی بر آمددر روان دان کامـل  شواهد آزمایشـگاهی نشـان داد کـه فق

هاي داده. انجامدزا به افسردگی و کم انگیزه شدن افراد میهاي تنشمحرك
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هـاي  شناسانه نیز نشان داد که رشد و پیشـرفت نظـام  شناسانه و جامعهمردم

ترین دلیـل بـر   محکم. اندزا ممکن شدهسیاسی و فرهنگی در شرایطی تنش

ناسی و بنیانگذاران این شهاي کلاسیک علم جامعهاین ادعا آن که تمام نظام

زده تعلق داشتند که انباشته از دانش خود به جوامعی در حال گذار و بحران

. هاي جوراجور بودتنش

شناسان، نخستین کسی که در دستگاهی نظري از خنثا بودن در میان روان

او . تنش و ارزشمند بودن کارکرد آن سخن گفت، گـوردون آلپـورت بـود   

هاي گوناگون در شد افراد سالم با تماس مستمر با تنشنشان داد که روند ر

هایی مانند کنجکاوي و رواج خلـق و خـوي   او وجود غریزه. آمیخته است

در واقع، اگر به مفهوم . ها دانستي کارکرد مثبت تنشماجراجویانه را نشانه

تنش در نگاهی سیستمی بنگریم، و جایگاه کارکردي آن را تحلیل کنیم، بـه  

منفی نمودن این مفهوم و دلایل نادرست بودن ایـن تصـویر آگـاه    ي ریشه

. شویممی

تنش درك تفاوت میان دو وضعیت است، و به خودي خود نـه خـوب   

ادراك شکاف میان وضع موجود و مطلوب، اگر به دگردیسی . است و نه بد

وضع موجود و تبدیل شدنش بـه وضـع مطلـوب بینجامـد، سـودبخش و      

شود، و اگر به انفعال و آسیب منتهی شود، منفـی  میارزشمند و مثبت تلقی

در واقـع، محتـواي لـذت و رنـجِ نهفتـه در      . شـود بار پنداشـته مـی  و رنج

شرایط بحرانی و موقعیـت  . هاي تنش زا، تا حدود زیادي خنثاستموقعیت

چنین شرایطی مترادف است بـا نـوعی   . زا، لزوماً، با رنج همراه نیستتنش

این نکتـه کـه   . که ممکن است به لذت یا رنج بینجامدعدم قطعیت و ابهام

تنش در برداشت عامیانه بیشتر با رنج پیونـد خـورده اسـت و در ادبیـات     

مرسوم ما نقشی منفی یافته است، نشانگر آن است که سیستم روانـی افـراد   

کند و نصیبی کـه از ایـن شـرایط    ها به درستی برخورد نمیمعمولاً با تنش

.برد، بیشتر، آمیخته با رنج است تا انباشته از لذتآمیز میابهام
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هـاي برخـورد بـا شـرایط     ، شـیوه 2تأثیرگذارييلازاروس، در مقاله. 5

از دید . بندي کرده استآفرین را بر مبناي سه جفت متضاد معنایی ردهتنش

تواند بر مبناي توانمندي من قوي یا ضعیف، و او، برخورد سوژه با تنش می

عال باشد و بسته به لذت و رنجی که از این رویـارویی حاصـل   منفعل یا ف

ي لازاروس دو شـیوه . شود، تنش به صورتی خوب یا بـد تجربـه شـود   می

کنـد؛ نخسـت، برخـورد    مرسوم براي برخورد با تنش را از هم متمایز مـی 

شـود و معمـولاً قـوي، فعـال، و     نامیده می3مداراي که مشکلمحورانهعقل

اي که بر مبنـاي واکـنش منفعلانـه و    برخورد هیجانیدیگري. خوب است

.انجامدضعیف سوژه استوار است و معمولاً به نتایجی بد می

بندي لازاروس و تفکیکی کـه میـان دو شـیوه از    نماید که ردهچنین می

با این تفـاوت  . دهد براي مدل ما نیز کارگشا باشدبرخورد با تنش انجام می

2. Lazarus, 2000.
3. Probl emOr i ent ed

یا زیانبار بودنِ برخورد با تـنش را بـا تحویـل    کنم سودمنديکه گمان نمی

.کردن آن به دو قطب عقلانی یا هیجانی بودن بتوان توضیح داد

نماید که دو راه اصلی براي رویارویی با تنش ممکـن  در کل، چنین می

.باشد

گریز عبارت است از تـلاش سـوژه بـراي    . ناممنخستین راه را گریز می

به این ترتیـب، مـن بـا    . وضعیت موجودتحویل کردن وضعیت مطلوب به 

انداز مطلوبی که در برابر خویش دارد، صورت مسـأله را  منحل کردن چشم
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.گریز از تنش هستند
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.کندچون رنجی تجربه میرویارویی آن را هم

سازگاري را در . ناممدومین راه براي کنار آمدن با تنش را سازگاري می

بـه  . گیـرم ي تکامل به کار مـی اش در نظریهي معناییاین عبارت با پشتوانه
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. کنمیآن مراد م

تواند هنگام برخورد با تنش به جاي وضعیت موجود بر وضـع  سوژه می

مطلوب تمرکز کند و به این شکل نیروي خود را صرف دگرگـون سـاختنِ   

در چنـین شـرایطی،   . جهان خود و دستیابی به وضعیت مطلوب کندزیست

هـا و بسـیج منـابع عمـل     تنش به صورت قلابی براي شکار کردن موقعیت

سوژه، در تلاش براي کنده شدن از وضعیت موجود و نیل به وضع . کندیم

مطلوب، رفتارهاي خود را در اطراف محـوري مـرتبط بـا موضـوع تـنش      
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اي دهد و بـه ایـن ترتیـب بـه انسـجامی رفتـاري و سـوگیري       سازمان می

کنـد  به این ترتیب، تنش به مثابه اهرمی عمل می. یابدمندانه دست میهدف

سـازد و امکـان   در برابر دیگري و جهان نیرومند و یکپارچه مـی که من را 

در این شرایط، تنش به صـورت  . آوردمیدگرگون ساختن خویشتن را فراهم 

.شودمیبخش تجربهامري دلپذیر و لذت

سوژه، پس از چیرگی بر تنش به روش سازگاري، اصلِ تنش را منهـدم  

از سازگاري با تنش، به وضعیت من، پس . داردکند و آن را از میان برمیمی

کند و به این ترتیب تنش اولیه موضوعیت خـود را از  مطلوب نقل مکان می

با وجود این، اقامت در این وضعیت جدید، بـه معنـاي رخ   . دهددست می

شکافی که در . نمودن شکافی تازه در میان وضعیت موجود و مطلوب است

. شودتجربه میتر از تنش پیشین قالب تنشی نو، و پیچیده

تنش تنها . بنابراین، در مدل پیشنهادي ما، تنش امري مثبت یا منفی نیست

تـنش فضـاي عـدم    . امکانی است که سوژه براي دگرگونی در اختیار دارد

تواند از آن براي سـازگاري  آمیز است که سوژه میقطعیت و موقعیتی ابهام

منفعلانه روي آورد و اسیر فعال و دستیابی به لذت استفاده کند، یا به گریزِ

. رنج ناشی از آن شود

تداعی نیرومندترِ تنش با رنـج نشـانگر نامحتمـل بـودن سـازگاري یـا       

دشوارتر بودن آن نیست، که تنها به فراوانی بیشترِ گریز نسبت به سازگاري 

تر بودن گریز، و همخـوانی آن  یکی از دلایل این فراوانی ساده. دلالت دارد

کنشی است که به زودي به آن خواهم پرداختبا اصل ماند.
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بخشی از کتاب دوست و برادرم مسعود بربر 

:ي ادبیات داستانیدرباره

...»آن داستان را بدان قلم نوشتن«از 

مسعود بربر

یاتوصیفیمتونهايگونهيهمهکهاستهاییمرجعمجموعهدنیا«- 1

آنرويبهدرامداشتهدوستوکردهتعبیروامخواندهکهبوطیقایی

اي که پیشصفحه143از همه آن گزاره درخشان را باید پس این» .گشایندمی

از آن در کتاب اول زمان و حکایت پل ریکور آمده است خواند تا در جهانی 

توان با نقل همین بیست کلمه سخن اما می. گشاید زیستکه در به روي آن می

یا هر گونه متن توصیفی یا بوطیقایی آن گونه (داستان : تدیگري از آن سر گف

) دارمتر میگوید، اما در این جمله من داستان را خوشکه ریکور می

ها زیسته یا هایی است که او در آناي از تعبیرهاي نویسنده از جهانمجموعه

ها را اندیشیده است و نسبت به ثبت و انتقال آنها، آن گونه که هستند، آن

.احساس مسئولیت، نیاز، یا سرخوشی کرده است

از محاسن کلمات «یک ماجرا آن است که ابوتراب خسروي می گوید 

شوند، همان واقعه را یکی هم این است که وقتی به عین واقعه مجموع می

شوند و خلق کلمات خلق می. کنند و عین همان واقعه را می سازند حمل می

ازایی در دنیاي خارج داشته باشد، بر کاغذ ه هر کلمه وقتی ما ب. کنندمی

. دهدشود، به صورتی زنده دنیاي خود را شکل مینشیند و وقتی خوانده میمی

آید، چون که ما به ازاي آن نخواهد بود تا هجایش کلام کذب به کتابت در نمی

هایش نویسنده وقتی از ضربه شلاق بر شانه. شکل بگیرد و بر کاغذ بنشیند

بنابراین صدالبته که . هاي خواننده خواهد سوختداند که شانهیسد، مینومی

ي درد اي که رعشههاي خواننده هم باید تحمل خواندن جملهحتما شانه
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» . باشدکند، داشتهشلاقی را با خود حمل می

سوي دیگر آن است که دردي، مرضی، ویري، کرمی به جان نویسنده 

هنش سنگینی کند تا داستان از شکاف نوك قلمش باید بوده باشد و باري بر ذ

هاي انگشتانش بر صفحه کلید بر کاغذ سفید بنشیند وگرنه کسب و یا ضربه

ها همه در و این(هایی به از نوشتن نیز هست درآمد و شهرت و لذت را راه

آن درد، بار، یا هرچه، ). نوشتن نیز هست اما تنها اینها نیست و آن درد نیز باید

یاز به، یا سرخوشی از، همخوان کردن جهانی است که نویسنده زیسته یا حس ن

براي این که بدانیم این . اندیشیده و رویدادهایی که دیده است یا خیال کرده

ایم یا هاي مرجع چیستند، جداي از رویدادهایی که در معرضشان بودهجهان

مان رفته است، ها که در سرایم، یا آن خیالهایی که خود به پا کردهآتش

توانیم به جمله ریکور  که بر آغاز این نوشته آمد نیز اشاره کنیم و بگوییم می

ها که از جهان بیرون در ذهن دارم، همه گونه ها و اندیشیدهجز آن یادها و دیده

توانند چنین مرجعی باشند و این بار و متون توصیفی و بوطیقایی خود نیز می

یعنی . میان تاریخ و داستان و گزارش و خبر نیستاز این دیدگاه دیگر فرقی

اي به هنگام خواندن شاهنامه خیال کرده است با آن چه از آن چه نویسنده

خواندن تاریخ طبري در ذهنش نقش بسته است و آن توصیفات که در شعر 

تواند مرجع جهانی باشد که نویسنده در منوچهري دامغانی دیده است همه می

. راي آفریدنش داردداستان تلاش ب
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در نیمه اول از قرن دوم هجري، خورشید چهارده ساله به تخت - 2

نشیند تا روایت آخرین پادشاهی ایرانی دنباله رو حکمرانی طبرستان می

خورشید در روایات موجود، آدمی سراسر . ساسانیان از دابویگان را آغاز کند

مرانی او طبرستان رونقی و زمینی است یعنی که از سویی در دوران حک

یابد و از سویی دیگر سر سنباد شورشی ایرانی را براي شکوهی دوچندان می

و پایان (پایان حکومت او . فرستدمنصور دوانیقی خلیفه عباسی هدیه می

حکومت آخرینِ دابویگان ایرانی که در مازندران که آخرین پایگاه ایرانیان پس 

سپاهیان خلیفه . خوردي از جانب خلیفه رقم میابا خدعه) از هجوم بزرگ بود

خواهند تا از طبرستان روند و براي فتح خراسان از او اجازه مینزد خورشید می

خواهد که شهر را به خورشید از مردمان شهر ها می. و گرگان گذر کنند

سپاهیان بگذارند تا آسیبی از عبور لشکر بیگانه نبینند اما آمل و ساري و سراسر 

شود و طبرستان، آخرین شکن بیگانه میبرستان آماج هجوم لشکر پیمانط

. شودپایگاه بازمانده ایرانیان، گشوده می

خورشید همسر و فرزندان و گنج و چندي از سپاهیانش را به غاري 

فرستد که بر دیواره کوهی است و خود به جستجوي مردانی سپاهی که در می

همسر و فرزندان خورشید . رودبه دیلمان میجنگ با بیگانه یاور او باشند 

آورند اما سرانجام این آخرین دژ ها تحت محاصره در آن غار دوام میماه

تا 40شکند و خورشید که تا آن زمان ایرانیان نیز برابر سپاه بیگانه در هم می

زند هزار سپاهی گرد آورده بوده با شنیدن این خبر دست به خودکشی می50

.گذاردو آینده را به مرگ و نیستی وا میو تاریخ 

هایی که خانواده خورشید آن غار امروزه برجاي است و بقایایی از اتاق

اند در آن برپاست و منظري بس مهیب در آن آخرین روزهایشان را به سر برده

و دیدنی دارد هرچند که دیواره عظیمی بر ورودي غار است و در نوردیدن آن 

به راستی چه چیزي خیال انگیزتر از اندیشه آن . طلبدوردي میابزار فنی سنگ ن

که در آن روزهاي آخر بر غارنشینان چه رفته است؟ یا اگر چنین و چنان که در 

تاریخ آمده نبوده باشد و روایت راستین چیزي دیگر باشد چه؟ اگر این داستان 
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چون صدها آن چنان که بوده جایی در تاریخ نوشته شده اما برگ به برگ هم

باب کتاب و قصه و هزارافسان دیگر به باد، آب، آتش یا خاك افکنده شده 

باشد چه؟

ها همه جهانی تمام عیار براي خیال داستان نویسی است که از و این

تر آن که این داستان از قلم خواندن این داستان در شگفت است و از آن شگفت

نویس بخش نخست براي داستان.اي در داستانی نتراویده استهیچ نویسنده

این نوشته این خود جهان مرجع یک داستان تازه تواند بود که بر قلم او خواهد 

هاي هایی در تاریخ نیز دستمایه جذابیتگوشیتوصیفاتی از غار و بازي. رفت

.داستانی

هاي سده پنجم هجري مرد جوانی از اهلی بیهق را در آغازین سال- 3

شایست در دیوان رسالت وش بود و چنان که این قلم را میقلمی روان و خ

امیر ِ غزنوي گماشته شد و چندان بر این نگذشت که دبیر اول این دیوان شد و 

اهمیت هاي بیاز نامه. دانستاستادش بونصر مشکان او را از همه عزیزتر می

دك به گذشت و اندك اناز زیر دست او م» هاي پوشیدهملطفه«عزل و نصب تا 

این مرد که او را . مجالس خصوصی مذاکرات سران و امیران نیز بار یافته بود

اي براي ملاحظه یا توقیع امیر بوالفضل بیهقی  نام بود از هر نامه نسخه

اي براي دواتخانه یا بایگانی دیوان و یک نسخه نیز براي خود نوشت، نسخهمی

اي از اسناد تاریخی به دست گنجینهو این چنین بود که به سالیان، . داشتبر می

هاي پوشیده اما آن زمان که امیر هاي توقیعی تا ملطفهاو گرد آمده بود از مثال

مسعود غزنوي را کار بشد، دبیر اول دیوان رسالت او را نیز روزگار جاه و 

» بی چیز«بزرگی برفت و او به زندان درافتاد و آن همه که او گرد کرده بود 

با این حال قلم او از نوشتن . ن درست هزار سال پیش از این بودکردند و ای
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این تاریخ بزرگ باز نایستاد و سی مجلد بر این شرح رفت اما از آن همه تا به 

شود و در اوایل باب دهم امروز آن چه باقی مانده از اواسط باب پنجم آغاز می

.رسد و دیگر نهبه پایان می

او تنها کوتاه جملاتی از آن دست نیست این نیز باید بگفت که تاریخ

از . که این پادشاه به فلان سال برفت و آن یک بر غره فلان ماه بر تخت نشست

رنگ و جنس لباس امرا و توصیف عشرتکده هاي پنهانی و خصوصیشان تا 

حال و روز مردم شهرها و خیالات بازاریان و سربازان همه در  کتاب او آمده 

در «: ین آفریده شده باشد و خود در این باره چنین گویداست تا جهانی راست

اند و شمتی دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسان گرفته

خواهم که داد این تاریخ اما من چون این کار پیش گرفتم می. اندبیش یاد نکرده

یده به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوش

خوانند اگرچه این اقاصیص از تاریخ دور است چه در تواریخ چنان می... نماند

که فلان پادشاه فلان سالار را هع فلان جنگ فرستاد و فلان روز صلح کردند و 

اما من آن چه واجب است به . این آن را یا او این را بزد و بر این بگذشتند

» .جاي آورم

و ویري از آن دست بود که آن چه این یعنی بوالفضل را نیز دردي

آن » داد تاریخ به تمامی بدهد«زیسته و دیده را آن گونه که هست باز نماید و 

» .اي پنهان نماندنمایم که زاویهاینها باز می«گونه که خود می گوید 
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جداي از همین که از کتابی سی جلدي شش مجلد باقی مانده و باقی 

است و این خود نه اندك رازآمیز و اندیشه پرور است، بر باد تاریخ نشسته 

توان بوالفضل را نثري بسیار خواندنی و دوست داشتنی است آن چنان که می

پنداشت آن نثر و جهانی که او بدان کتاب آفریده خوانندگانی را افسون کرده 

باشد یا از آنجا که کتاب او را اغلب پژوهشگران ادبیات و دانشجویان این 

توان دانشجوي ادبیاتی را خیال کرد خوانند در پرداخت این پنداره میته میرش

داده این نثر باشد و از آن دینی بر دوش احساس کند از آن دست که این که دل

گمان خوان کرد و نه فقط این نثر که بینثر و این جهان را باید همخوان و همه

دانیدن آن نیز به راستی آن چه از آن کتاب  از کف بشده است و زنده گر

.افسون کننده است

اگر آن دانشجوي ادبیات بند سوم و آن داستان نویس جوان بند - 4

توان خیال کرد که خود این نوشتار که سه بند دوم از سر اتفاق یکی باشند می

نویس پژوهشگري که بار داستان! از آن تا بدینجا خوانده آمده، داستانی باشد

کند را چه بسا که میرشید و نثر بیهقی بر دوشش سنگینی سنگین داستان خو

پس آغاز ! این خیال درافتد که چنان داستانی را جز قلم چنین دبیري نشاید

کند آن داستان را شاخ و برگ دادن و از سویی دیگر نگریستن و آن چه می

را هاي سبکی بیهقی آن شاید افتاده و بر قلم نیامده را اندیشیدن و با ویژگی

شود که تنها دویست سال پس رود بااندیشه میقلمی کردن اما هرچه پیشتر می

شود که دبیري همچون بیهقی در کتابی چنان عظیم از داستان خورشید مگر می

آن دادستان سترگ و ستهم را ننوشته باشد؟ و حالا که درست هزار سال از به 

ود تا نوشتن آن داستان را با شبند او میبند افتادن بوالفضل گذشته در خیال هم

24خواجه دبیر به مذاکره و مباحثه نشیند چه بسا که آن داستان در میانه همان 

که (و اگر چنین بوده باشد . جلد از کتب بیهقی بوده باشد و اینک در باد شده

هاي نثر بیهقی که هیچ، مگر خود کلام او ویژگی) چرا نتوان چنین خیال کرد

هایی از قلم خود او و آن واژگان که از او به بهتر که با تکهچه کم دارد و چه
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جاي مانده این داستان نوشته آید و بازسازي شود و هم آن دین که از خیال 

کند و هم آن بار که از غار اسپهبد خورشید بر قلم داستان نویس سنگینی می

ن است و بدین سا. کند گذاشته شودقلم بیهقی بر ذهن پژوهشگر سنگینی می

که داستانی تازه بر کاغذ نشسته است تا خود جهانی باشد، مرجع ذهنی که 

بذري که باري خواهد رویید و درختی خواهد شد و . نوشتن را بی تاب است

از صور گوناگون شیدایی یکی هم «.  اي تا بذري دیگر و باري دیگراز آن میوه

».صلا زدن گمگشته است، آن قدر که باز آید
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معرفی نقاش

، که معمولا با )Hans Rudolf Giger(هانس رودولف گایگر 

شود، نقاش سورئالیست سوئیسی است که در گایگر شناخته می. آر. نام اچ

اش بر مبناي تراوشهاي ذهنی» بیگانه«م زاده شد و بعد از آن که فیلم .1940

هاي گایگر بدنهایی یبیشتر نقاش. ساخته شد، به شهرتی جهانی دست یافت

دهد و خودش این سبک انسانی را در آمیخته با عناصري ماشینی نشان می

رو و شاگرد سالوادور دالی محسوب گایگر دنباله. نامدمی» بیومکانیکی«را 

.او همچنین دوست نزدیک تیموتی لیري هم بوده است. شودمی

و هاي گایگر کمابیش ساخت و بافتی همسان دارندنقاشی

شود و گاه یک منظره یا هاي سبکی چندانی در آن دیده نمینوآوري

گایگر از سویی به بیماري هراس . کندمضمون را بارها و بارها تصویر می

شبانه مبتلاست و از سوي دیگر ارتباط پرتلاطم و به نسبت ناکامی را با 

طوري که . زنان پشت سر گذاشته است

ی با او اولین نامزدش خودکشی کرد و دوم

ازدواج کرد و بعد از یک سال از او جدا 

شاید به این دلیل است که در آثارش . شد

شود و مضمونهاي جنسی به شدت دیده می

. آور دارنده هم دلالتی منفی و ترسهمیش

اي که نویسنده) H.P. Lovecraft(سخت از لاوکرفت گایگر

نویسد، تاثیر پذیرفته و دو جلد از ست و داستانهاي ترسناك میییآمریکا

چندین گروه .نامیده استNecronomiconآثارش را به یاد کتاب او، 

اند و خودش هم جلد چندین آلبوم موسیقی موسیقی متال از او تاثیر پذیرفته

ه به ذوق شخصی مربوط تا جایی ک. را در این سبک طراحی کرده است

.شود، من آثارش را تاثیرگذار اما ناخوشایند و تا حدودي بیمار یافتممی
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مولانا قطب الراویون مسعود بربري تذکره

ورشید و زروان، آن خلف بر حق دو موپاسان و ي اقلیم خآن خلیفه

ي ي قصه و رمان، آن مهندس قدیم، آن نویسندهشاتوبریان، آن نویسنده

ي تیرآهن و آجر، پاي ثابت شام و نهار و بزم و بخور زعیم، آن شناسنده

بخور، قطبنا و مولانا شیخ مسعود بربر، از نوادر دهر بود و خبرنگار 

!القهر بودالمحب و سوسیالیبرالي شهر بود و لبرگزیده

ساختی و گویند در عنوان جوانی به کار گل مشغول بودي و راه می

تا آن که روزي . ي تهرانبردي در اقلیم اونیورسیتهبه بنایی ساختمان راه می

ریزي مشغول بود، پس کاروان اهل 4در حین آجر چیدن و آصفالط

التبدل که در سالی اي بودند دایملهآیند و ایشان قبیخورشید را دید که می

پس دید که علامه وکیلی . کردندي خویش عوض همیهزار بار رشته

طباطبایی تبریزي و شیخ الحکیم ماحوزي و مولانا تطهیري مقدم جملگی 

کنند و گاه چیز دیگر اند و دارند کار دیگر میچیزي در مکتب خوانده

هاد و دامن از صحبت مهندسان پس خشت و آجر از دست فرو ن. خوانندمی

ي نویسندگان و کاتبان گام نهاد و چندان در امر تغییر فراهم چید و به حلقه

رشته جلادت به خرج داد که در سالی به ملک ري مشهور خاص و عام 

.ي خورشیدیه زعامت یافتشد و به این مناسبت در طایفه

سالکین الودود الآداب ال«ي ي شریفهعلامه پیمان اعتماد در رساله

آن آورده است که قطب الراویون شیخ بربر براي » فی احوال الرفیقنا مسعود

!!روروفهو جسم الاسود فی سطوح الشارع و البیادهفهو جسم الاسود فی سطوح الشارع و البیاده44

126صد و نود و دواول شهریور هزار و سی/دهمي شماره/سیمرغ

مولانا قطب الراویون مسعود بربري تذکره

ورشید و زروان، آن خلف بر حق دو موپاسان و ي اقلیم خآن خلیفه

ي ي قصه و رمان، آن مهندس قدیم، آن نویسندهشاتوبریان، آن نویسنده

ي تیرآهن و آجر، پاي ثابت شام و نهار و بزم و بخور زعیم، آن شناسنده

بخور، قطبنا و مولانا شیخ مسعود بربر، از نوادر دهر بود و خبرنگار 

!القهر بودالمحب و سوسیالیبرالي شهر بود و لبرگزیده

ساختی و گویند در عنوان جوانی به کار گل مشغول بودي و راه می

تا آن که روزي . ي تهرانبردي در اقلیم اونیورسیتهبه بنایی ساختمان راه می

ریزي مشغول بود، پس کاروان اهل 4در حین آجر چیدن و آصفالط

التبدل که در سالی اي بودند دایملهآیند و ایشان قبیخورشید را دید که می

پس دید که علامه وکیلی . کردندي خویش عوض همیهزار بار رشته

طباطبایی تبریزي و شیخ الحکیم ماحوزي و مولانا تطهیري مقدم جملگی 

کنند و گاه چیز دیگر اند و دارند کار دیگر میچیزي در مکتب خوانده

هاد و دامن از صحبت مهندسان پس خشت و آجر از دست فرو ن. خوانندمی

ي نویسندگان و کاتبان گام نهاد و چندان در امر تغییر فراهم چید و به حلقه

رشته جلادت به خرج داد که در سالی به ملک ري مشهور خاص و عام 

.ي خورشیدیه زعامت یافتشد و به این مناسبت در طایفه

سالکین الودود الآداب ال«ي ي شریفهعلامه پیمان اعتماد در رساله

آن آورده است که قطب الراویون شیخ بربر براي » فی احوال الرفیقنا مسعود

!!روروفهو جسم الاسود فی سطوح الشارع و البیادهفهو جسم الاسود فی سطوح الشارع و البیاده44

126صد و نود و دواول شهریور هزار و سی/دهمي شماره/سیمرغ

مولانا قطب الراویون مسعود بربري تذکره

ورشید و زروان، آن خلف بر حق دو موپاسان و ي اقلیم خآن خلیفه

ي ي قصه و رمان، آن مهندس قدیم، آن نویسندهشاتوبریان، آن نویسنده

ي تیرآهن و آجر، پاي ثابت شام و نهار و بزم و بخور زعیم، آن شناسنده

بخور، قطبنا و مولانا شیخ مسعود بربر، از نوادر دهر بود و خبرنگار 

!القهر بودالمحب و سوسیالیبرالي شهر بود و لبرگزیده

ساختی و گویند در عنوان جوانی به کار گل مشغول بودي و راه می

تا آن که روزي . ي تهرانبردي در اقلیم اونیورسیتهبه بنایی ساختمان راه می

ریزي مشغول بود، پس کاروان اهل 4در حین آجر چیدن و آصفالط

التبدل که در سالی اي بودند دایملهآیند و ایشان قبیخورشید را دید که می

پس دید که علامه وکیلی . کردندي خویش عوض همیهزار بار رشته

طباطبایی تبریزي و شیخ الحکیم ماحوزي و مولانا تطهیري مقدم جملگی 

کنند و گاه چیز دیگر اند و دارند کار دیگر میچیزي در مکتب خوانده

هاد و دامن از صحبت مهندسان پس خشت و آجر از دست فرو ن. خوانندمی

ي نویسندگان و کاتبان گام نهاد و چندان در امر تغییر فراهم چید و به حلقه

رشته جلادت به خرج داد که در سالی به ملک ري مشهور خاص و عام 

.ي خورشیدیه زعامت یافتشد و به این مناسبت در طایفه

سالکین الودود الآداب ال«ي ي شریفهعلامه پیمان اعتماد در رساله

آن آورده است که قطب الراویون شیخ بربر براي » فی احوال الرفیقنا مسعود

!!روروفهو جسم الاسود فی سطوح الشارع و البیادهفهو جسم الاسود فی سطوح الشارع و البیاده44



127صد و نود و دواول شهریور هزار و سی/دهمي شماره/سیمرغ

ورزید و ریاضت بسیار که در فن نوشتن ورزیده شود زهد و ورع بسیار می

ها و کوههاي شمال چنان که در نوبتی یک ماه مدام بر صخره. کشیدمی

یخ اهورا پارسا و مولانا تهران آویزان بود بابت تأدیب نفس و نوبتی دیگر ش

فرشید ابراهیمی به خوردن نان بربري نشسته بودند و وي بعد از هفتمین 

.قرص نان لب از خوردن برچید به حکم تقدس نام بربر

اند که شیخنا بربر مکتبی داشت که چهل هزار نویسنده در آن آورده

سی و شدند و در این حلقه از ویکتور هوقو و شیخ بورخس اندلحاضر می

اند که شیخ سید محمد همچنین گفته. انداومبرتوي عکوي ایتالی نام برده

را در وصف وي بپرداخته بود و » نامهمرنجاب«ي مستطاب تبریزي منظومه

...در این معنی عجایب بسیار است و غرایب بسیار

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

ي کوچکی ه را به عنوان هدیهچنان که پیشتر نوشته بودم، این نشری
دوستانم آن را براي شوم اگر حال میخوشکنم، و براي دوستانم منتشر می

. بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستنددوستانشان 
توانید در آن عضو شوید و از این راه که میوهی است گرمجلهارسال مجراي
:اش چنین استنشانی. هاي بعدي را دریافت کنیدشماره

simorgh_magazine@yahoogroups.com .
sherwinvakili@yahoo.comو نظرات خود را به نشانی بازخوردها لطفا 

تارنماي شخصی من در هم هاي پیشین سیمرغ را شماره.بفرستید
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